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نمی شوم. ناراحت  چيز  هيچ  از  ديگر  حالا 
تحقيرآميز، نه از داد و بيدادهای کارفرما. اوايل
و سن  به  جوانی  که  بود  سخت  بود.  سخت 

حجره پدرش نشسته و به قدرت پول های پدرش
توهين می کند و... سخت بود اين تفاوت را بپ
شاگرد اول کلاس رياضی فيزيک بايد کمرم زير
خو را  اسمش  حتی  که  پسری  آن  و  شود  خم 
ساده ترين ضربها را با ماشين حساب، حل می
آخرين سيستمش بنشيند و فخر فروشی کند. ا
اينکه به توهين و ناسزا عادت کنم. عادت کرد
تقد می گفت:  مادرم  بودم  که  بچه  شود.  بی معنا 
آ که  چيزی  هر  است.  شده  نوشته  سرنوشتش 
هميشه فکر می کردم بالاخره د می شود. و من 
چون دفتر مشق پر از نمره های بيست است و

همين طور است. 
پدر کارگر بود. وقتی خسته از سر کار بر می گ
را خورده، نخورده خوابش میبرد. دلم می سوخ
قدر اين  نمی گذارم  و  می شوم  بزرگ  بالاخره 
همان تقديری که مادر می گفت، پدر را از ما گر
نظا و  رختشويی  به  را  ساده ام  و  خجالتی  مادر 

روز يک  خميده تر.  مادر  و  می شديم  بزرگ  ما  برد.  شهر  شمال 
نشستم و با خودم حساب و کتاب کردم. ديدم شرط انصاف نيست که 

مادر اين همه زجر بکشد. راستش به غيرتم بر می خورد. من حالا مرد خانه بودم، 
بايد کاری می کردم. بالاخره هم تصميم گرفتم دنبال کار باشم. به هر دری زدم 
تا بالاخره موفق شدم در بازار بزرگ باربری  کنم. مادر خيلی گريه کرد گفت: تو 
بايد درس بخوانی، شاگرد ممتازی. بايد بروی دانشگاه. گفتم: مادر، خواهر و برادر 
کوچک ترم از گرسنگی و نداری بميرند چون من می خواهم فردا کسی شوم؟ آمديم 

شدم؟ مادر راضی نبود. اما قول دادم که در کنار
م. 

ل خيلی سخت میگذشت، تاب و تحمل داد و
قيرآميز ديگران را نداشتم. يک جوری به من
 که خدای روی زمين هستند و ما بنده ی آنها.
با باز  اما  می برد.  تحليل  را  انرژی ام  می کرد.   
و، دو تا چهار تا کردم. با خودم گفتم: پسر، تو
در قبال کارت دستمزد می گيری. حالا کم يا
ست که خدا خواسته. کار که عار نيست. دستت
نمی کنی؟ آنها بايد ممنون تو باشند که زحمت
کشی. گوش خودم را کشيدم و گفتم: تو بايد
غل تو است. اول خودت بايد به خودت احترام

 
مثل بهمن که از روستايی در غرب کشور آمده
برای که  سليم  مثل  درست  می کنم  کار  کند. 
است مريض  کوچولويش  دختر  که  رزاق  مثل 

کار می کنم. همه احترامم را دارند. به هيچ کس
نگاه های فخر فروشانهی ديگران برايم اهميتی
هم است لبخندهای مادرم است. خنده های شاد
فاه آنها. حالا خوشحالم که خواهرم در مدرسه
می تواند برای خودش از بوفه مدرسه ساندويچ بخرد يا برادرم زنگ ورزش، کفش
ورزشی دارد. خوشحالم که مادرم ديگر از درد استخوان ناله نمی کند. خوشحالم که
در دفتر سرنوشت من نوشته شده که می توانم يک کارگر خوب و با عزت باشم. يک
کارگر مؤمن و با شرافت. به خودم قول داده ام رتبه کنکورم دو رقمی باشد که دولتی
قبول شوم و دل مادرم را بيشتر شاد کنم. روز کارگر نزديک است. می دانم مادر
مثل پارسال روز کارگر دستانم را می بوسد همانطوری که من وقتی او کار می کرد

دستهايش را می بوسيدم. 

بوسه های آسمانی
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مهاجرت مغ
ــارس ــزارش خبرگزاري ف ــه گ ب
ــاوران ــش مش ــان در هماي براتي
آموزش و پرورش گفت: در سال
۱۲ ميليارد دلار بود. درآمد نفت
درصد ــرد: ۴۶ وي اضافه ك
ــت ــانس و بالاتر هس ايراني ليس
ــته از مهاجران ا درآمد اين دس
هزار دلار است. اين در حالي اس
هزار د براي يك آمريكا يي ۳۵
براتيان اظهار داشت: در س
و پزشك ايراني به آمريكا مها
ــك هزار وي ادامه داد: ي
وقت و رسمي دانشگاه هاي آم
علمي پاره وقت و غير رسمي
م سيد امير محمد خرازاني
نيز در اين همايش گفت: گر
شكل گرفت، اكنون به مرح
وي اضافه كرد: گروه مش

كشور حضور دارند.
ــايت خرازاني از افتتاح س

avananedu.ir آدرسr
هر چند ايران از همان

از همان اول، نقشهاش يک
ــورمان خي آن روزها، کش
ي ش ول ن ز

خودش يک پا امپراتوری
ــوری که مساحت بي کش
جهانی کهن می زد. بعده
تعيين کننده وارد بازی
ب یز هن ی جه

وس بالای ملت های اروپايی بود.
 عقب ماندگی ايران را به جمعيت
تری را در اختيار داشتند. حالا اما
ی و توسعه ی جغرافيايی می تواند
ــد مواليد و بالا بردن زدن به تولي
ن رو به کوچک تر شدن و خلوت
ن بر ب و ي و ي و ب ن ز

 دولت ها و ملت ها را رقم می زنند
ی آيند. پديده ی «فرار مغزها» که
مولی در ميان نخبگان بدل شده،
ــود. اين همان ــپرده ش يگانی س
قش مؤثری ايفا کند. به آمارهايی
ن آنها به «صفر» چه فکری شده
راست؟ کی می توانيم شاهد توقف
! آيا کسی يا نهادی هست که به
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منوريل؛
پيدايی و پنهانی

مدرنيته
پ

ــاعت مچی  ــداری؟ ديگر برای چه س ــر موبايل ن ــد مگ می گوي ماو
ــت به صفحه ی مانيتور موبايلت نگاه کنی از زمان  می بندی؟ کافی اس

با خبر شوی.
ــعی می کند؛ يک بار، دو بار، صدبار. نه! نمیشود. حتماً بايد ساعت س
مچیاش را میبست. هر چند هميشه ساعت را از روی صفحه ی مانيتور

موبايلش می ديد.
ــاعت  ــايد قدری تعجب کرديد که منوريل چه ربطی به موبايل و س ش
ــيدهايد که نويسنده ی اين مطلب از  مچی دارد؟ و احياناً به اين نتيجه رس

وريل ي ر جب ری جي

ــت که اعتقاد دارد: «در اين جهان هيچ چيز به  ــته نويسندگانی اس آن دس
ــچ چيز ربط ندارد و در عين حال همه چيز به همه چيز ربط دارد.» بله! هي
اين طور است اما، نه به اين سادگی! او سعی میکند روابط پيچيده ی ميان
ــا را پيدا کند؛ پس خيال همه را راحت میکند و میگويد موبايل و پديدهه
ــت از طريق تعميم، به منوريل ربط ــاعت مچی يک تمثيل بود و قرار اس س

پيدا کند.
ــه ی گروههای مختلف  ــت محل مناقش ولی حديث منوريل که مدت هاس
ــهر گرفته تا شهرداری و رئيسجمهوری و  ــی بوده است از شورای ش سياس
 تقريباً
و ری

حتی رئيس مجلس درباره اش نظر دادند تا جايی که در اواخر سال ۸۵
هر روز خبری درباره اش درز می کرد و عنوان می شد. 

ــواهد چنين بر می آيد که قرار است تهران باری، به هر جهت از قرائن و ش
به خاطر ترافيک سرسام آورش و هم به خاطر اينکه شهری بزرگ است و بايد
مؤلفه های شهر امروزی را داشته باشد صاحب منوريل شود. قرار است پنج خط

منوريل که شمال ـ جنوب/ شرق ـ غرب هستند احداث شود که البته فعلاً دو 
ج پ ر ر و وريل ب ب ر روزی هر ی ؤ

خط از آن تصويب شده است. 
ــته باشيم که ساخت منوريل در  احتمالاً نبايد چندان کاری به اين قضيه داش

ويب ن نز

تهران بايد کارشناسی شده باشد؛ اين جزو بديهيات است. پس بايد درباره ی يک
چيز ديگر و احياناً يک مقوله ی تازه صحبت کنيم و اين همان است که با قصه ی

ي ی ر رب ي ب پس يهي ب زو ين ب ی ر ي ب ن هر

ابتدايی اين نوشته ربط پيدا می کند: قصه ی ساعت مچی و موبايل. 
انديشمندی در تحليل اين ماجرای بستن ساعت مچی با وجود داشتن موبايل،

ــت: «اين رويداد به خاطر اين است که انسانها نمی توانند به سرعت با  گفته اس
ــريع با اختراعات منطبق کنند. ناچار، دچار  ــوند و ذهنشان را س مدرنيته همراه ش
دوگانگی میشوند؛ هم می خواهند به سنت وفادار بمانند و هم به مدرنيته. اين اگر 
ــت کلفت تر از آن است که از اين  ــان پوس چه در ظاهر اهميت چندانی ندارد و انس
ــد و زيان ببيند اما، اين دوگانگی در تمام اعمال و مناسک مردم جور چيزها بهراس

جامعه تأثير می گذارد و جامعه ای دوگانه می سازد.»
ــر اين چيزهايش  ــی مدرنيته را می آوريم فک ــک بحث کلی بود. آيا وقت ــن ي اي

ــت اما، به ــم؟ مدرنيته ذاتاً بد نيس ــم و برايش برنامه ريزی داري ــم می کني را ه
يش چيز ين ر وريم ی ر ي ر ی و ي بو ی ب ي ن ي

ــد و هم ــرط برنامه ريزی فرهنگی که با همه ذهن افراد جامعه مرتبط باش ش
ــت. آيا اين طور برنامه ريزی  برنامه ريزی فنی که به واقعيت ها مربوط اس

کرده ايم!

كمي بيشتر از معمول
ــي  ــي دادرس اابهانه خبري: كارگاهي برگزار كردند با عنوان كارگاه علمي، آموزش
ــتري كل استان تهران و  خاص كودكان و نوجوانان. كارگاه هم با همكاري دادگس
ــد. قصد هم بر اين بود كه قاضي ها، درباره  كانون اصلاح و تربيت تهران برگزار ش
نوع برخورد با كودكان و نوجوانان بزهكار، روشن تر بشوند و اطلاعات بيشتري كسب 
كنند. سيدعلي رضا آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران،  در اين همايش گفت: 
«تبادل اطلاعات و تجارب و استفاده ازموفقيت و شكست هاي ساير كشورها، تدوين 
ــان بهزيستي و  ــان، كارشناس تجارب قضات، همكاران كانون مددكاران، روانشناس

ساير دست اندركاران در برخورد با اطفال براي نسل هاي آينده ضرورت دارد.» 

جامعه شناسي خودماني ايرانيان، مي گويد كه ايراني جماعت، عادت به اظهار نظر 
ــه ما، همين كه بحث  ــا دارد. مخصوصاً  دو زمينه طب و فقه. هم ــه زمينه ه در هم
ــكي يا امر و نهي مذهبي پيش مي آيد، حتماً حرف هايي براي گفتن  از امورات پزش

ب ين و ب ي ز و و ر ي ز ر

ــته باشيم.  داريم، يا اين كه خودمان را ملزم مي كنيم كه حرف هايي براي گفتن داش
به عبارت بهتر، بحث تخصص گرايي در ما ايراني ها، بحثي مهجور و دورافتاده  است. 
به خيلي از ماها، اگر كار آب و نان داري پيشنهاد بشود، حتماً  قبولش مي كنيم و اگر 

ور و هجور ي ب ي ير ر يي ر ص ب ر به ر ب هب

قبولش نكنيم، خيلي ها سركوفت مان خواهند زد كه چرا قبولش نكردي و فرصت را 
از دست دادي و الخ. كسي اين وسط ازخودش نمي پرسد كه من، آدم اين كار هستم 

يا نه، و اصلاً وجدانم قبول مي كند كه كاری را كه بلد نيستم،  قبول كنم يا نه.
ر ين م ن يپر ش و ز و ين ي خ و ي يز

ــت  ــت. به خاطرهمين اس ــي، بين ما ايراني ها،  اصلاً جانيفتاده اس تخصص گراي
ي م بول م ي ب ر ری ي بول م وج ریو

ــختي در  ــتمداران  و متوليان فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... ما، كار س كه سياس
ــت كه وقتي آدم،  پيش دارند، چون بايد به صغير و كبير توضيح بدهند. اين چنين اس
ــابي ذوق مي كند. حالا در حد همايشش هم  ــت را مي بيند،  حس كارهايي از اين دس
قابل قبول است. همين كه متوليان قضايي، نشسته اند و فكر كرد ه اند و به اين نتيجه 
ــن و سال، بايد آموزش هايي ديد  ــيده اند كه بايد، براي برخورد با مجرمان كم س رس
ــتفاده كرد، يعني كه تخصص گرايي، مورد توجه  و مطالعاتي كرد و از تجربه هايي اس

بعضي ها هست. 
ــاب اين كه عده اي قاضي اند، همين جور حكم بدهند و آينده  ــود كه به حس نمي ش
ــئوليت هاي  بعضي ها را، به همين راحتي، تيره و تار كنند كه. بعد هم بگويند ما، مس
ــت( حرفي كه خود رييس  ــر و حرجي بر ما نيس ــان را انجام داده ايم و عس قانوني م

دادگستري تهران هم زد). عصر، عصر تخصص است، حواس مان جمع باشد.  
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هزار تومان تفريح با ماهی  ۵
ــل سومی ها از همه کس و از همه چيز گله مندند، اما انگار هنوز هم حق اين نس
و حقوق خود را نمی شناسند. انگار هنوز هم بايد برای آنها خط و نشان کشيد، حد و

مرز نشان داد و دستشان را گرفت و راه و چاه را نشانشان داد. 
ــر بالا جواب میدهند، بعضی هايشان ــان می پرسيم، س وقتی با آنها از تفريحاتش
اصلاً نمی دانند در ماه چقدر هزينه تفريحاتشان می شود. بعضی ديگر از نبود امکانات
ن ي ی ب ی ب جو ب ر يم یپر ن ري ز ه ب ی و

ــان. ولی انصافاً حرف هايی که هايش
بو ز ر ي ی ب و ی

می نالند و بعضی ديگر از عدم همکاری خانواده
ــياری را برای کارشناسان داشته باشد. با وجود جدی زدند، می تواند راهکارهای بس
نگرفتن اين گزارش توسط آنها، توانستيم اطلاعات کافی از تفريحاتشان، امکاناتی
ــک ماه برای تفريح خرج ــد و هزينه ای که هر يک در يک هفته، يا ي ــه نياز دارن ک

می کنند، به دست آوريم.
با ما و آنها همراه شويد 

ــمانمان می گذرند. ــوار حرفه ای مثل قرقی از جلوی چش ــته اسکيتس  يک دس

ــلوغ است که کسی اصلاً متوجه شيطنت های آنها نيست. جلوی پارک ملت آنقدر ش
ر ی ن چ وی ج ز ی ر ل ی ر ر و ي ي

ــه يک هدفون توی ــوش آدم را کر می کنند. مانی ک ــر و صدا دارند که گ ــدر س آنق
ــش گذاشته و فقط ارتباط چشمی با دور و بر دارد، اصلاً متوجه اين نيست که گوش
وی ون ي ی ی ر ر م وش ر و ر ر

ــش در بياورد و چه می گوييم. به خودش بالاخره اجازه می دهد هدفونش را از گوش
ــؤال می کنيم، تفريحش چيست و چقدر بابت ــنود. وقتی از او س حرف های ما را بش
ــاره ای به کفش های اسکيت و هدفونش که حالا به گردنش آن هزينه می کند؟ اش
آويزان است می کند و می گويد: «تفريح ما اين است. فکر می کنيد چقدر هزينه بابت
ــت خريده ام، توی MP3 پلير هم يک ــال اس ــه س آن می دهيم؟ کفش ها را که س
ــت و... ما زياد خرج دست مامان و عالمه آهنگ ريخته ام. زمين هم که زمين خداس

بابايمان نمی گذاريم. 
ــتانم! ــت که ما می کنيم. چه من و چه دوس ــاور کنيد اين همه ی تفريحی اس ب
ــت و گذار در تهران است. به همين ــوار شدن و گش ــکيت س همگی تفريحمان اس
راضی هستيم. فقط هر از گاهی همراه با خانواده در تعطيلات به مسافرت می رويم

که هزينه آن هم با ما نيست. ما بچه های مثبتی هستيم!» 
ــر صحبت را باز می کند،  ــنونده حرف های ماست، س ــعود که تا اين لحظه ش مس

ــؤالی شود. او در ادامه صحبت های بی آنکه از او س
هم به استخر می رويم. پدر من کارمند بانک است و
هم به همراه دوستانم به استخر می روم. برای همين
در واقع ما مفتی مفتی تفريح می کنيم. اگر قرار بود
هزار تومان نفرمان بايد هفته ای ۱۰ کنيم لااقل ۴

سولماز و دوستانش، اتوبوس را قُرق کرده اند. از
ــاعتی ر ــيده اند، می فهمی که لااقل چند س که پوش
ــت که به گفته خودش بعد از چند ر ــتان اس دبيرس
ــتانش به مادرش را راضی کرده که به همراه دوس
ما هزينه زيادی نمی برد. چون هر چه که احتياج دا
ــم. رفت و آمدمان را ه ــازی به هزينه زياد نداري ني
ــاً ۳۰۰ تومان ــم. بابت رفت و آمدمان نهايت  دهي

و ر م ري زي زي ب زی
می

روزهای جمعه، منهای آن چيزی که از خانه می آوري
ــتيم سر ج ۵ نفر هم که هس ــالم می کنيم. تفريح س
کجای دنيا با ۱۵۰۰ تومان، پنج نفر تفريح می کنند
ــ ــت می گويد. مگر نه اينکه ميانگين س و او راس
۵ هزار تومان است؟ پس نفر در هفته چيزی حدود

نفر نيست.  ۵
ژينا و دوستانش واقعاً شاهکار می کنند که با اين

ي ر

شاد می کنند و برای يک هفته شارژ روحی می شون

ــه يکی تفريحات همگانی بوده اس ورزش هميش
مد شده و يک جور کلاس شده است. هر کس برای

چقدر هزينه صرف 
تفريحاتتان می کنيد؟ 

لی لا رضايی
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ل برای 
 ورزش 
هاست. 
ــل بيليارد، هزينه چند  ــا در برابر آن ورزش های تجملاتی تری مث ام
ــن ۱۷ ساله است، ضمن اينکه درس می خواند يک بيليارد باز  ۷برابری می برد. محس
ــرگرمی تا به حال خيلی هزينه کرده ام، آن  ــت، می گويد: « برای اين س حرفه ای اس
هم با پول تو جيبی خودم! اوايل که تقريباً همه پول تو جيبیام را صرف اين تفريح 

ل ب ی ر ر ين ی بر وي ی ی رر

ــدم، توانستم هزينه آن را کم کنم.  ــنا شدم و وارد ش می کردم، اما وقتی با بازی آش
ــود گفت خرج خودم را در  الآن يک جورهايی خودم تدريس می کنم و تقريباً میش

م ر و و م زی ب ب ی و م ر ی

ــر جمع  ــگاه با خورد و خوراکی که داريم س میآورم. ولی در کل حضورم در اين باش
هزار تومان.» ۱۰ تا میشود ۸

۴۰ هزار تومان بسيار ناچيز می داند  ۳۲ تا ــن اين مبلغ را که می شود ماهی محس
ــيلهی بازی و تفريحش فقط يک  ــر خالهام، که وس و می گويد: «در مقابل تفريح پس
ــت. پدر و مادرم بايد از خدا  ــيار ناچيز اس ــت، اين مبلغ بس ــين ۱۰ ميليونی اس ماش
ــده است. من هيچ وقت به آنها زور  ــان ش بخواهند که يک همچين بچه ای نصيبش
ــم کنند. مبلغی که من صرف  ــت فراه نکردهام که برايم چيزی را که امکانش نيس
ه 

۲
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ه 
ی 
ه 
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ح 

ی 
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ا 
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ن 
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ب 
ی 
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ه 
۳

دقيقه از حميد بزرگ تر است به واسطه احترام حميد، رشته کلام را به دست می گيرد
ــق ــان و هزينه ای که صرف آن می کنند، می گويد: «آنقدر عاش ــاره تفريحاتش و درب
۵ کتاب ۵ای ــت. ما وقتی هفته کتابيم که فراموش میکنيم تفريحات ديگری نيز هس
را در کتابخانه می خوانيم، ديگر وقتی برای تفريحات ديگر نداريم. ما با اين کار حال
می کنيم. به نظر ما هيچ تفريحی در دنيا به اندازه کتاب خواندن، لذت بخش نيست.

برای اين تفريح هم هيچ هزينه ای صرف نمی کنيم و چه چيز از اين بهتر؟!»

ــر مادرش غر می زند که هيچ تفريحی ندارد، اما به گفته مادرش ــميه مدام س س
۲۰ هزار تومان فقط صرف سميه بلد نيست تفريح کند او می گويد: «سميه ماهيانه
ــال دارد، شناگر ماهری است. خرج استخرش ۱۴ س ۴تفريحاتش می کند. او با اينکه
۱۵ هزار تومان می شود. به اضافه اينکه هر از گاهی ــت ماهی که از تفريحات اوس

به همراه دوستانش به رستورانی، جايی از اين دست می رود.
ــتند و برای تفريح بايد ــودش فکر می کند که اينها مايحتاج روزانه او هس ــا خ ام
ــکی می خواهد. با پدر ــايل اس ــد. الآن هم گير داده که وس ــری بکن ــای ديگ کاره
کارمندش و حقوقی که او دارد من يکی که حاضر به تهيه اين وسايل نيستم. سميه

بلد نيست تفريح کند.»
ــه همه اينها با هم، می شود به چنين مواردی اشاره کرد. به اينکه و اما در مقايس
واقعاً میشود با مبلغ بسيار بسيار ناچيز، تفريح کرد و از وقت آزادی که هست لذت

و

برد.
می توان نتيجه گرفت که بايد علايقمان را کشف کنيم و با پرداختن به آنها، روح

خود را صيقل دهيم که اين خود، بزرگ ترين تفريح است. 
ــيار مقرون به صرفه تر از تنهايی تفريح ــته جمعی تفريح کردن بس ديگر اينکه دس

کردن است. چرا که به تعداد افراد حاضر در جمع، هزينه تقسيم میشود.
ــت بپردازند جز ــد برای هر تفريح کوچکی مبلغ هنگف ــتان ما اگر قرار باش دوس
ــری نکرده اند. کما اينکه اين ــاندن به اقتصاد خود و خانواده خود کار ديگ ضرر رس
ــالان نوجوان ما، به اين نتيجه های مثبت رسيده اند و بی گدار به ــن و س روزها همس
ــتند و بسيار ــتند، مقتصدهای خوبی نيز هس آب نمی زنند. آنها جز اينکه منصف هس
ــود اگر در آينده اقتصاد جامعه به ــاس می ش اقتصادی فکر می کنند. آنقدر که احس
ــالم اند از ــج خوبی به بار خواهد آورد. واقعاً تفريحاتی که س ــت اينها بيفتد، نتاي دس
ب ي ر ر و ی س ر ی ر ری

ــان لذت بخش تر هستند کما اينکه با هزينه بسيار کمتری می شود تفريحات مقابلش
از آنها بهره مند شد. 

ــالم برای هر نوجوان ۵ هزار ــاس اين گزارش ميانگين هزينه تفريحات س ۵بر اس
تومان در ماه با تخفيفات ويژه تأييد شد. 

ــياری می شود کرد. زياد به آنها که منصفند می دانند که با اين هزينه کارهای بس
ــخت بگيريد، ممکن است آسمان به زمين بيايد و بر عکس! مثل هميشه خودتان س
ــيد. مطمئن باشيد جای دوری نمی رود خرج خودتان می شود. به خودتان مسلط باش

از ما گفتن! 
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آنجا كه خانه ام نيست
 لادن خضرى

ــرف را از بعضی از ــت. تا دنيا، دنيا بوده، اين ح ــرا مربوط به حالا نيس ــن ماج اي
جوان ها شنيده ام که «اگه می رفتم، اين طوری می شد» يا «کافيه پامو بذارم اروپا يا
امريکا (عمدتاً اين يکی) کاری می کنم کارستون!» خلاصه، آدم هايی که هميشه ی
ي روپ رم ب و پ ي ي ی وری ين م یر م ي ن و

خدا تصور می کنند «آنجا» از «اينجا» بهتر است و اگر خيلی بد بياری بياورند و يک
ــود که توهم آنها را از بين ببرد، يک عمر در حسرت ــت و حسابی پيدا نش آدم درس
«آنجايی» که هيچ دردی از او دوا نمی کند، باقی می مانند و از همه ی امکاناتی که

«اينجا» برايشان فراهم آورده است، محروم می مانند. 

ــکال کوچکی در زندگی ــروک صورت و هر اش ــود که هر چين و چ ــی ب از آنهاي
ــرعت برق، رفع ــت به س مجلل و پُر و پيمانش را هم خوب می ديد و هم می توانس
ــت جز در محله های خاصی، منزل اجاره کند، مدل ــان کند. امکان نداش و رجوعش
ماشينش از حد خاصی پايين تر باشد. رنگ مويش يک روز ديرتر تغيير کند؛ لباسش
يک ثانيه از مُد روز عقب باشد. از آن آدم هايی که با هر مشقتی هم که شده، آخرين
ــتاوردهای علمی و هنری و سمعی و بصری را فراهم می کرد و شايد جزو اولين دس
ــن مدلش را در خانه اش ــت و آخري ــانی بودم که فهميد خاصيت کامپيوتر چيس کس
ــت اما، دائماً از نبودِ «آزادی» «نبودِ امکانات» و «نبودِ همه چيز» ناله می کرد داش
ش ر ر ش ن ري و چي ر پيو ي ي ه م بو ی

ــادا.» می گفتم: «پس چرا ــده برم کان ــت، «چاره ای ندارم. بايد هر جور ش و می گف
ــابی داری، هم پول حسابی. موندی چه ــت و حس معطلی؟ هم مدرک تحصيلی درس

کنی؟» می گفت: «تو که لالايی بلدی
ــت» فکر نکرده ام تا خـ من «هيچ وق
ــه.» ــی» بهتر از «اينجا»، باش اونجاي
ــت که شراي موافق نبود و اعتقاد داش

انسان هم تغيير می کند. 

ــال بعد زنگ زد که «بيا! آ ــه س س
ــم.» رفتم. بوی ــم تو را ببين و می خواه
ــی زد از کجا آمده اما، چين و چر داد م
ــدر برايش مهم بو صورتش که آن ق
ــتند غوغا می کردند. شانه هايش داش
بودند و در چشم های برّاقش، کمترين

از «اشتياقِ رفتن» يا «اعتراض کردن
نداشت. 

ــليم را داشت. حالت آدم های تس

ــت. ــد گف ــتم دروغ نخواه می دانس
نپرسيدم: «چرا به اين روز افتادی؟»
ــودش ــد، خ ــتم لازم بدان می دانس
ــی بود که مهار می گويد. از آن هاي
ــان نيست و حرفشان دست خودش
وقتی شروع می کنند، ديگر شمر هم
جلودارشان نيست و تا صبح قيامت
ــد. همه ی غيبت می کنن ــه و  گلاي
ــم از اين بود که نکند بگويد هراس
در «آنجا» حال خوشی ندارد، چون
ــی زد، يعنی که ــر اين حرف را م اگ
ــت. برای آدمی مثل او، آخر خط اس
چهار تا از آن سوغاتی های شيکش

را جلوی من چيد و با کمی بی حوصلگی گفت: «آدم واسه ی همه  می دونه چی بياره،
ولی نوبت به تو که می رسه، هر چی که می خوای بخری، می دونی که برای تو مهم
ــت.» لبخندی زدم و گفتم: «تو که می دونی اخلاق منو، واسه چی خودت رو به نيس
ــن می کند و می گويد: ــت می اندازی؟» خنده ای مثل قديم ها، صورتش را روش زحم
«چون تو اتفاقاً تنها کسی هستی که دلم می خواد براش سوغاتی بخرم!» میگويم:

ی و ی ن رو ر ش ور يم ل ی زی ی ز

ــهی اينکه دچار عذاب وجدان نشی و وظيفه سوغاتی آوردن را ادا «خب! حالا واس
ــکافه برام بيار.» ناگهان با انگشت به پيشانيش ــی، يه شيشه قهوه ی نس کرده باش
ــکافه ــر درد تو با نس می زند و می گويد: «آی لعنت بر من! چطور تو يادم نبود که س

خوب می شه.» 
ــه می تواند از اين ــتند ک ــيند و انگار گوش های من تنها گوش هايی هس می نش
ــه کذايی: «ديدی گفتم؟» را ــان بدهد و صاحبش همان جمل حرف ها را به خوردش
ــت پنجره ننشينی و حس نکنی سرمای نگويد، درد دل می کند: «ببين! تا اونجا پش
ــتخونات ــتری را و نبينی و با اس ۷ يا ۳۷ درجه زير صفره و اون افق خاکس ۶بيرون ۳۶
تنهايی رو حس نکنی، نمی فهمی غربت يعنی چه؟! می دونی که اگه بميری، يه نفر

نمیگه خرت به چند من!»
ــی ندارم. من غربتهای ــد. توقع دارد چيزی بگويم، ولی من حرف نگاهم می کن
ــم. از آن غربت هايی که اگر حرفش را ــيک بدون ايراد را خيلی خوب می شناس ش

بزنی، به تو میگويند: «مريضی! برو دکتر!» می گذارم که خودش ادامه بدهد:
ــدم، ياد حرف های تو می افتادم.  میش
دی وقتی می گفتم با تاکسی تلفنی برو
ــون تنها فرصتيه م با اتوبوس برم، چ
ــه چه حرص ــرف زد؟ آی ک مردم» ح
ــک کلمه میگويم: «خب؟!» دوباره  ي
هره اش را می پوشاند: «خب! تو راست
ــا توی اتوبوس ــم: «مگه اونج می پرس
«مردم» حرف زد؟» می گويد: «نه بابا!
ــايه اش خبر نداره.» میگويم: ز همس
 نفهميدم «اونجا» بهتره يا «اينجا»؟»
ــداره. اينکه همه ــون حرف ن  «نظمش
موقع انجام می شه؛ اينکه واسه ی هيچ
ــی؛ اينکه...» حرفش را عطل نمی مون
ــم: «تو که ــع می کنم و می گوي قط
می دونی اين چيزها چقدر برای من
ــانی و ــتند، ولی نظم انس عزيز هس
ــی، نه نظم رباتيک عزيزجان! اخلاق
آدم، آدم است!» می خندد؛ با صدای
ــاد می شود. بلند. از خنده اش دلم ش
انگار مدت هاست اين طور از ته دل
ــت. می گويد: «آی که نخنديده اس
ــه ی پرت و پلا حرف چقدر دلم واس

زدنت تنگ می شه!»
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ــر از لباس را از صندوق عقب ماش ــه پ يک کيس
می دارد و دنبال خودش می کشد و می آورد. با تعجب
ــته و عصبی ــم، «اينا چيه؟» خس می کنم و می پرس
می گويد: «لعنتی! بردم که تعميرشون کنه، می گه ک
ــه را کنار می گذارد و خودش را روی صندلی کيس
ــه فنجون چايی می دادی، ثواب دا و می گويد: «ي
ــکوت کنم. معمولاً عصبانيش نه ــعی می کنم س س

ب و ی ی يی چ جون ي وي ی و

دقيقه طول می کشد. فنجان چای را مقابل او می گ
نشينم تا جوش و خروش او فرو کش کند. غُر م
ی و ل ر چ ن ی یول

می
ــد. «عصری بايد برم ــه زمين و زمان بد می گوي و ب
ــالم ندارم.» به کيسه ی پر از مهشيد، يه لباس س
ــوم تا به طرف کيسه نگاه می کنم. از جا بلند می ش
مشتش را میکوبد روی ميز و فرياد می زند: «دست
ــون، جيغ می کشم.» می نشينم؛ هنوز وقت حر بهش
با او نيست. سکوتم را که می بيند، کم کم آرام می گ
ــانه نگاهم می کند و می پرسد: «واسه ام درس ملتمس
ــم کار داری؛ می دونم يک کوه ترجمه موند می دون
ــت کار داره و...». نمی ــی به خدا مرد گف بدی، ول
تمام کند. می گويم: «تو آروم بگير. درست می کنم.»
ــم بغل می کن ــود که از جا می پرد و مرا محک می ش
ــ ــم.» می گويم: «با چی؟ با پيت ــدا جبران میکن خ
می شود می گويد: «اگه می خوای کوفتم کنی، نه.»

ــه ی لباس را که خالی می کند، می بينم مش کيس
ــلواری  ــده، بعضی هم بايد پايين مانتو و ش ــا درز کوچکی که باز ش ــت ي افتاده اس
ــينگر دوره ی جنگ جهانيم  ــور دارم اين کارها را با چرخ س ــا» بخورد. همين ط «ت
ــت، انجام می دهم، می پرسم: «چقدر می گيرن اين کارها رو  ــتی  اس که «هنوز» دس
ــلوار دو هزارتومن،  ــتن پاچه ی ش ــن؟» با بی خيالی جواب می دهد؛ «تو گذاش می کن

دکمه هر کدوم پونصد تومن، مانتو...».
نمی گذارم حرفش را تمام کند و می گويم: «پس بهتره از خير روشنفکری بگذرم 
ــينم از صدقه سر شلخته هايی مثل تو، روزانه کلی پول به جيب بزنم.» دوباره  و بنش
کفرش بالا می آيد: «بنا نبود کنايه نزنی؟» سعی می کنم آرام باشم. می گويم: «کنايه 

ــه رو پر از  چيه رفيق من؟ مگه تو چرخ خياطی کامپيوتری نداری؟ يه کيس
ــاس کردی، دوره  راه افتادی يه نفر دکمه ات رو بدوزه  لب

ــلوارت رو تو بذاره؟   و يه نفر پاچه ی ش
ــه لحظه  ــودت ي خ

ــه بار دستش زير سوزن می رود و صدای آهش بلند می شود اما، انگار اين چالش س
ــی را می پزم که ــت. در اين فاصله، غذاي ــدان هم برايش نامطلوب نيس ــد، چن جدي
ــت، ــت فود» هايی که غذای دائمی اوس ــار «پيتزا» و «همبرگر» و باقی «فس گرفت
ــود، بالاخره دوختن پايين مانتو و ــوم؛ آن هم به عنوان جايزه!! غروب که میش نش
دکمه را کم وبيش ياد می گيرد. می دانم که ته دلش خوشحال است اما، به روی خود
نمی آورد. هر چه باشد، کسب مهارت به خصوص اگر آدم را از منت ديگران کشيدن

خلاص میکند، قدم اول است برای نجات از زندگی فست فودی!

زندگی فست فو

اردیبهشت ماه 11١٣٨۶شماره  بيست و د وم



ــتي برق چشم هايش را هم موقع گفتن «معلمي عشق من است» اي كاش مي توانس
۴مراد متولد ۱۳۴۴ است كه در مراحل ببيني. صدايش پر از انرژي و شور بود. ابوالقاسم عيسي
مختلف و در شرايطي متفاوت مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي باليني خود را گرفته و در

حال حاضر دانشجوي دكتراي اين رشته است.
از همان زمان بچگي كه در شاليزار و لابه لاي بوته هاي چاي لاهيجان بازي مي كرده

نه به فكر خلباني بوده نه مهندسي. آرزويش معلمي بود.
عيسيمراد ميانه خوبي با شغل اداري ندارد. در حال حاضر درس مي دهد، درس مي خواند

و در بيمارستان فرهنگيان هم مشغول به كار است.
 كدام يك از معلم هاي دوران تحصيلتان رابيشـتر دوست داشتيد؟ يا

بيشتر از بقيه در زندگي تان تاثيرگذار بوده است؟
يكي دو نفر نبودند. در طول تحصيل شخصيت بعضي از معلم ها برايم الگو شدند. الان

كه آنها را مي بينم احترام خاصي برايشان قايل هستم.
 مي گويند معلمي شغل سختي است. سر و كله زدن با بچهها و توضيح
دادن يك سري اطلاعات تكراري صبوري مي خواهد. حقوقش كم است و

جزو
ين

تي

 اگر
شته
دي
ون
ي از
هر
يل
يت
ــق
شود،

وقتی درد کشيدن
زيبا می شود

نسترن زلف خانى

ولي كسي كه كارش را دوست دارد اين چيزها خيلي برايش مهم نيست.
 پس اعتقاد داريد معلم ها به نوعي ايثارگرند؟

ــه به عزيزان جانباز و آزاده و  ــت. يكي به طور اخص ك ايثار با دو مفهوم مورد نظر اس
ــه عبارتي رزمنده هاي دوران جنگ مي گويند. ديگري ايثار به معناي عام كه درباره همه  ب
ــار مردم صدق ميكند. معلمي كه از تمام معلومات، استعداد و توانمندي هايش براي  اقش
رشد دانشآموزان استفاده مي كند و از خود مايه ميگذارد به نظر من يك ايثارگر است. يا 
معلمي كه با به خطر انداختن جان خود دانش آموزان را از مرگ حتمي نجات مي دهد ايثار 

كرده است.
 و شما ؟

درباره خودم ديگران بايد قضاوت كنند.
 چطور شـد از رشـته ی عربـی به رشـته ی روانشناسـی بالينی روی 

آورديد؟ 
شايد بتوانم بگويم که چهار سال دوران اسارت و ديدن سختی ها و رنجهای آدم هايی که 

از نظر شخصيتی با هم متفاوت بودند من را تشويق کرد که در اين رشته  درس بخوانم.
 تحفه ی تجربه ی اين اسارت برای خودتان چه بود؟

ــرايط بهره می گيرد. خداوند به من هم لطف کرد.  هر کس به اندازه ی توان خود از ش
علی رغم همه ی شکنجه ها و اذيت ها کار تدريس را در آنجا ادامه دادم. وقتی اسير شدم فقط 

يکسال تجربه ی معلمی داشتم و آنچه را که بلد بودم به بقيه ی دوستان ياد دادم. 
۵ پس با يک سـال تجربه ی تدريس اسير شديد و با۵ سال سابقه ی 
معلمی آزاد شديد. موقع اسارت دانستن ادبيات عرب چقدر به شما کمک 

 کرد؟
در اسارت هر چه توانمندی هايت کوچک به نظر برسند از آسيب های جسمی و روانی 
دورتر هستی. ولی در بين خودمان نه. مثلاً من اخبار عربی راديو و روزنامه را برای بچه ها 

ج ی يب ز بر ر ب وچ ي ی و چ ر ر ر

ــتيم قرآن را ترجمه کردم.  ــال در کلاس هايی که داش ترجمه می کردم. در همان چهار س
ــواب درس دادم. بچه ها با کمترين امکانات آنها را  ــؤال و ج ــه را به صورت س نهج البلاغ

می نوشتند و ياد می گرفتند. 
 بعد از آزادی از اسارت چه کرديد؟

برگشتم به شهرمان و دوباره  تدريس را شروع کردم. بارها پست های مختلفی در ادارات 
به من پيشنهاد شد، ولی هيچ يک را نپذيرفتم. ابتدا درسم را در همان رشتهی عربی تا مقطع 
کارشناسی ادامه دادم. بعد تصميم گرفتم در رشته ی روانشناسی بالينی ادامه تحصيل بدهم. 

به دليل همان دغدغه های فکری که خودم داشتم. 
تمدن گاهی آدم ها را به بن بستهای روانی می رساند و افراد دچار آسيب های جدی ای 

می شوند که گاه خودشان اطلاع ندارند.
 از کتاب هايی که نوشتيد بگوييد. 

۷اولين کتابم به نام «سفيران دربند» در سال ۷۷ منتشر شد که مجموعه خاطرات است. 
بعد از آن سه کتاب نوشتم با عناوين «اسير کيست و آزاده کيست» مخصوص کودکان، 
«مقاومت ماندگار» برای نوجوان ها و «روانشناسی اسارت» که از اسمش پيداست. در کتاب 
اخير به اين موضوع پرداختم که چه کارکردها و مکانيزم هايی باعث می شود که افراد در 

اسارت سالم بمانند و از نظر روحی کمتر آسيب ببينند. 
 خب چه کارکردی باعث می شود؟ 

می شود در يک کلمه گفت ايمان، نمود ظاهری آن هم به صورت مشخصه هايی در فرد 
شود. مثلاً اين گونه افراد اعتماد به نفس بالايی دارند، افق ديدشان وسيع است. 
ر ر يی ور ب م ن ری و ن ي ي ر و

ديده می
خلاصه بگويم وقتی عشق حاکم بشود، درد زيبا می شود. کتک خوردن و بی آبی و بی غذايی 

معنادار می شود. 
  با خبر شديم که شعر هم می گوييد. مصاحبه مان هم که به آخر رسيد 

نمی خواهيد يکی از شعرهايتان را بخوانيد؟
يوسفا در حسن رويت  مانده ايم 
واشگفتا خود به حيرت مانده ايم 

عالمی مجنون کردار تو است
صد زليخا مست بيدار تو است

ای نگاهت عيسوی و موسوی است
معجزاتی در نگاهت منجلی است
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بيشتر آدمها فکر میکنند برای خوب بودن، برای درست کردن فضايی خوب، حتماً 
بايد در فضايی خوب باشند. جايی که امکاناتی باشد و مسئولان خوبی داشته باشد و از 
اين دست بايدها. به خاطرهمين هم هست که خيلیها، کار کردن در مرکز و پايتخت 
ــدن دارد، مسئولان  ــت دارند. مرکز، امکانات دارد، راحتی دارد، امکان ديده ش را دوس

خوب دارد.
دل کندن از مرکز، حالا اين مرکز هر جايی که میخواهد باشد، برای خيلیها شبيه 
کابوس است. اين خيلیها، هيچ تصور و تصويری از غير مرکز ندارند. خاصه اين که اين 
ها از مرکز دور باشد و اصلاً چيزی دربارهاش نشنيده باشند. سخت 

ز ر ير ز ويری و ور یيچ ی ي
غير مرکز، فرسنگ

است ديگر، دل کندن از راحتی، از امکانات، از ديده شدن.
ــه دريا میزنند و دل میکنند از مرکز، يا مجبورند به چنين  ــا که يک دفعه دل ب آنه
کشان اين کار را می کنند يا اين که... اين سومی،  کاری، يا به عشق زادگاه و وطن اصلی
عجيب باشکوه است. حالا میخواهی اسمش را بگذار عشق، اسمش را بگذار وظيفه، 
کند. باشکوه است. اصلاً اين دل کندن، هميشه و همه 

ي و ر ب ر ش ق ر ب ر ش ی و
ــم ديگری. فرقی نمی يا هر اس

جا باشکوه است. تو به همه چيز، به همه کس دسترسی داری، اما يک دفعه تصميمی 
شگرف میگيری و از همه اينها، بند تعلق را بر میداری و میزنی به دل غير مرکز.

ــوی، بعد خودت را فراموش  ــت. عاشق میش ــق اس چنين دل کندنی، خاصيت عش
خودند. اصلاً خودی 
وش ر ر رو

میکنی و می شوی کس ديگری، چيز ديگری. عاشقان واقعی، بی
ــته چيزی و کسی شود. و اين بیتعلق بودن، برای  ــته و دلبس ندارند که اين خود، وابس
ديگران هميشه زيبا و دوست داشتنی است، چون چيزی است که هيچ وقت نداشتهاند، 
که هيچ وقت هم گمان نمیرود داشته باشند. عاشقان، از مرکز خودشان دور میشوند 
و به مرکزيت ديگری دل میبندند و همين آنها را سبک میکند، آنها را روشن و پاک 

میکند.
يک دفعه برگه ای میدهند به دستت و میگويند بسم االله، بايد عازم فلان منطقه دور 
افتاده بشوی. برای چه؟ برای درس دادن، برای باسواد کردن کودکان و نوجوانانی که 
دور از مرکزند، دور از امکاناتند، دور از ديده شدناند. چاره ای نيست، بايد بروی، که از 
قديم گفته اند که کارمند جماعت، زن دولت است. اختيارش دست خودش نيست. بايد 

چشمش به دهان دولت، به دست دولت باشد.

چاره ای نيست. يا اهل آنجايی و میتوانی کنار بيايی با خوب و بدش، يا اهل آنجا
نيستی و مجبوری که تحملش کنی. يا اين که... يا اين که عاشقی، از خدايت هم هست
ــقی، و عاشقان، در اقليتاند. تو اقليتی، اما می توانی به آنجا بروی و که بروی. تو عاش
بهشتش کنی. آدم خوب، هر جايی که برود، میتواند خوبیها را کشف کند و خوبی ها را
بسازد. آدم خوب، منتظر چيزی نمیماند. حتی اگر ديده نشود هم، کار خودش را میکند.
حتی اگر امکانات هم نداشته باشد کار خودش را می کند. آدم خوب کاری به خوب و بد

جايی که مرکز نيست، جايی که دور از مرکز است، ندارد. او کار خودش را می کند.
ــتان ها دارد اين ماجرا. داستانهايی که جان میدهد برای فيلم ساختن، برای داس
کتاب نوشتن. داستان عاشقان، هميشه خواندنی است، هميشه شنيدنی است. چنانچه
ــته اند و ساخته اند. خارجی ها البته در اين جور موارد، بهتر از داخلی ها می نويسند و نوش
ــازند و... معلمی دور از مرکز، ميان دانش آموزانی فقير، بی چيز، اما با آينده، فيلم می س
افتاده است، اما کم نمی آورد، اما راهش را میرود. بعد مدرسه ای آتش می گيرد و معلمی
ــودش را به آب و آتش می زند، برای نجات دادن همين دانش آموزان. بعد بخاریای خ
ــن دانش آموزانش، ــاری را بغل میکند برای آتش نگرفت ــش میگيرد و معلمی بخ آت
ــوزد. بعدش... بعدش خيلی داستانها می تواند داشته باشد، خيلی حتی اگر خودش بس

ماجراها.
ــت، نه توجهی ــت؟ جايی که نه روزنامه ای هس ــتی، آن دور دورها چه خبر اس راس
ــته و ــت، نه... معلمی با دانش آموزانش، زندگی را تکرار می کنند. معلمی که دلبس هس
ــد تا از آنها، ــودش را به آب و آتش می زن ــود و خ ــته آينده دانش آموزانش می ش وابس
ــانهايی بهتر و برتر بسازد، حتی اگر از خودش بگذرد. اين، داستان عشق است و انس
ــق، جغرافيا نمی شناسد. عشق، حتی در جغرافيايی بسيار دورتر از مرکز هم، عشق عش
ــت. آن دورترها، دورتر از ــت. و جايی که عشق است، زندگی هست، همه چيز هس اس
مرکز، پروانه ای می سوزد و روشنی می دهد به ديگران. بله، ما نمی دانيم، ما نمی شنويم،
ما هورا نمیکشيم، ما تنديس نمی دهيم، لوح برايشان امضا نمی کنيم، ما از آنها گزارش
نمی گيريم، خبر نمینويسيم، ما در مرکز با خيال راحت نشستهايم، اما يادمان نيست که
ايثارگرانی عاشق، عاشقانی بلاکش، آن دورها دوره میکنند شب را و روز را، هنوز را. 

آن دورترها، زندگی جريان دارد
 عيسى محمدى
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واقعيت امروز اين است که کتاب د
متأسفانه ما در حالت عادی ميلی به مطا
ــل کتاب نخواندن در زمانه ی ما، ر دلي
شتاب زده ی کنونی، شکل سنتی کتابخ
است. ما در عصری زندگی می کنيم که
گرفته است و نفوذ رسانه ها موجب شده
را در زمينه های مختلف از طريق رسا
تأمين و اطلاعات به روز را دريافت کن
به جای کتاب خواندن به کارهای ديگ
به هر حال، شيوه ی سنتی کتابخوانی
بيماری کتاب نخواندن فقط به اين دلي
ــفانه برای مدت طولا ــت که متأس اس
بود اما، چند وقتی است که اهميتش ر
رواجش داريم. از تلويزيون به عنوان ر
ــايل حمل و نقل عمومی پايش به وس

است.
کتابخانه ی سيار شهری 

همه ی اتوبوس های شهر تهران، قب
بوی اتوبوس های خصوصی و ريالی نيز
تهران را از ديگر شهرهای کشور متما
روزنامه ها بوی نفت نمی دهند. بوی تاز
جعبه ی کتابی کنار صندلی روی ديواره

جعبه ای که تا ديروز نبود. سبد مخصوص
ــبده می گيرد. همچنين در کنار اين س
اين کتاب ها را از اتوبوس خارج نکنند.

را در آرامش ورق بزنی. گاهی هم خيلی
کتاب اتوبوس برای هر آدم اهل مط
مزه ی اصلی کتاب به اين است که می
ــرط و بابتش پولی هم نمی دهی؛ به ش

گردانی.
پروژه ی سبد کتاب شهر، مدتی است
ـ هنری شهرداری تهران در خطوط اتو
صورت آزمايشی در حال اجراست. هدف
در بين شهروندان است. مردم امروزِ ته
ــن ــری برای مطالعه دارند. ضم کمت
ــن ترتيب با انجام اين ــد. بدي می دهن
ــود. موضو فرهنگ مطالعه برداشته ش
کوتاه در قطع پالتويی و جيبی است و ط
را که داخل اتوبوس ها گذاشته شده اند

ــهروندان با اين کار آشنا شوند و از کتاب ها مانند اموال ولی اميدواريم پس از مدتی ش
عمومی مراقبت کنند.

فرهنگ در زيرزمين

که قرار است به صورت فصلی و در تيراژ وسيع منتشر و در بين شهروندان توزيع شود.
موضوع اين کتابها خانوادگی است مانند مديريت خانه و خانواده، بهداشت تغذيه و

طراحی دکوراسيون منزل.

با کتاب آشتی
طيبه براتى
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هنوز جنب وجوش رسيدن بهار و به دنبال آن تدارک استقبال از بهار و بدرقه  نوروز تمام نشده، برای دوستداران فرهنگ بار ديگر جنب وجوشی ديگر فرا می رسد.
بيستمين دوره  نمايشگاه کتاب بر خلاف مخالفت های بعضی از اصناف مربوطه با تغييرات اعمال شده، بر پا می شود. 

قرار بود امسال غرفه های کتاب های خارجی در همان هوای دلچسب نمايشگاه بين المللی، ميزبان بازديدکننده های خودشان باشند و بقيه علاقه مندان به کتاب های
بزرگ آسفالتی آن تجربه کنند. ولی بعد از کلی صحبت و برگزاری جلسات متعدد! ترجيح داده شد که هم وطنی بروند طرف مصلی تا اولين نمايشگاه کتاب را در محوطۀ

خارجی ها و هم داخلی ها بروند مصلی. 
امسال خبری از مطبوعات هم نخواهد بود. چرا که اين برادران ناتنی (مطبوعات و کتاب) که چندين سال در يک مکان و اکثراً هم زمان ميزبان اشتياق فرهنگ دوستان

ی برو ی م و رجی

بودند، امسال به کلی سفره شان را از هم جدا کردند. نمی دانيم شايد ديگر بزرگ  شده اند.
از همه چيز گفتيم به جز اصل موضوع! دليل آن هم ذوق زدگی از اين تغيير کلی در برپايی نمايشگاه کتاب است!

ولی هيچ کدام از اين تغييرات چيزی از اشتياق و استقبال مردم فرهنگ دوست کم نخواهد کرد. باز هم سر زدن به غرفه های مختلف و ورق زدن و نگاه کردن به
برچسب قيمت ها! و البته خريدن.

طبق روال سال های گذشته انتشارات شاهد نيز در غرفه ی خود ميزبان علاقه مندان به کتاب هايی است که ردی از ايثار و شهادت در آنها ديده می شود.
به غرفه  نشريات شاهد حتماً سر بزنيد. کتاب های خواندنی، جالب و جذابی در انتظارتان است. 
ب ب ن ن يزب و ی ر ر يز ر ی ل ل رو بق

در سالن نشر الکترونيک نيز شاهد عرضه  آثار مجازی (CD، تفأل به آثار شهدا و لوح فشرده) خواهيم بود.
يکی از کارهای شايسته ای که از سال گذشته شروع شده، تبديل کتاب های نشر شاهد به صورت الکترونيکی است. دسترسی محققان، دانشجويان و علاقه مندان به
زندگی و آثار شهدا نيز با معرفی سايت مربوط از جمله فعاليت هايی است که در سالن نشر الکترونيک انجام خواهد شد. افراد با مراجعه به سايت مورد نظر و نيز تهيه  لوح

فشرده می توانند تصوير، صدا و آثار شهدای مورد نظر خود را مشاهده کنند.
کودکان و نوجوانان نيز در اين نمايشگاه، هم می توانند از کتاب های نشر شاهد استفاده کنند و هم در غرفه  سرگرمی های کودک و نوجوان جايزه بگيرند.

بنياد شهيد و امورايثارگران با هدف آشنايی بيشتر کودکان و نوجوانان با مقوله های ايثار و فداکاری و شهادت در قالب نقاشی و سرگرمی اين امکان را به کودکان و
نوجوانان می دهد.

آثار ترجمه ای در سالن بازار جهانی نشر، عرضه  آخرين توليدات نشر شاهد در از جمله فعاليت  های جنبی ديگر بنياد شهيد و امور ايثارگران در نمايشگاه کتاب، عرضه
سالن کارنامه  نشر و اجرای مراسم تجليل از نويسندگان آثار برگزيده  حوزه ادبيات ايثار و شهادت است. 

ارديبهشت.   وعده  ديدار ما نمايشگاه کتاب، ۱۲

نسترن زلف خانیتجربه ای نو با دوستی قديمی
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اشـاره: فكر نمي كردم محمود حكيمي، مردي با انبوهي از تأليفات،  اين جور آدمي 
باشد: شوخ، پرانرژي و بي نهايت متواضع. فكر مي كردم الان است كه با پيرمردي روبه 

رو بشوم كه از هر كلمه ام، ايراد ادبي بگيرد و قس عليهذا. 
اين روزها كه تب نمايشگاه بين المللي كتاب بالا گرفته،  چه كسي براي گفتگو بهتر از 

محمود حكيمي، مردي كه از كودكي هايمان، با او آشناييم و اكنون نيز هم. 
حكيمي به دفتر نشريه آمد، دو، سه ساعتي وقت گذاشت و كلي هم ما را خنداند، بدون 
ــي! بچه هاي تحريريه،  دقيقه هاي شادي را با استاد حكيمي  كوچكترين توهيني به كس
گذراندند. متن زير، همه حرف هاي او نيست. با هم از همه چيز حرف زديم و مشت زير، 

تنها نمونه خروار است.

مثـل اين كه اولين اثر داسـتاني حوزه دفاع مقدس كار شماسـت، 
درست است؟

ــر مي كردم، از طرف بنياد  ــه. روزگاري فصلنامه كودك و نوجواني را خودم منتش بل
امور مهاجران جنگي سفري پيش آمد و رفتيم به مناطق جنگي. شديداً تحت تأثير قرار 

ي ب ر ز م ر ي ر م و ر ي وجو و و ري روز مب

گرفتم.
كجاها رفتيد؟

اول كرمانشاه، بعد ايلام رفتيم به يك مدرسه. بعدش هم شهر به شهر رفتيم سمت 
جنوب. يك هفته اي طول كشيد. خيلي جالب بود. شديداً تحت تأثير روحيه آماده دفاع 

يم ر هر ب هر م ش ب ر ي ب يم ر م ي ب ر ول

بودن رزمندگان قرار گرفتم.
يعني قبل از آن،  خبر نداشتيد؟

نه در اين حد. از طريق صدا و سيما چيزهايي را مي فهميدم. خيلي از رزمندگان با آثار 
من آشنا بودند. چون من قبل از انقلاب شروع به كتاب نوشتن كرده بودم.

اشتباه نمي گرفتند؟
با كي؟

 خودتان حدس بزنيد!
ــان  ــتند، من كودك و نوجوان، ايش ــان حوزوي مي نوش با محمدرضا حكيمي. ايش
ــهدي است، من تهراني. فكر مي كردند برادريم. بله، سخنراني هايي هم در سنگرها  مش
مي كردم. چهارپايه اي مي آوردند و ما هم به ياد محله قديمي مان كه هيئت زياد داشت 
ــخنراني  مي كردم، چند دقيقه اي حرف  ــن بود و من هم در هيئت هايش س و دارالمومني
ــرات،  تصميم گرفتم با جانبازان هم  ــت به تهران و نگارش خاط ميزدم. بعد از بازگش

ملاقاتي داشته باشم... 
 چه انگيزه اي باعث اين تصميم شد؟

ــگفت انگيز بود كه كسي، مجروح مي شد،  مي رفت بيمارستان،  بعد كه خوب  برايم ش

ــد دوباره برمي گشت جبهه. اين، باعث چنين تصميمي شد. در نتيجه،  دوشماره از مي ش
ــتقبال خوبي هم ۳فصلنامه را، به قصه هاي جنگ اختصاص داديم،  با ۲۳ هزار تيراژ. اس
ــد. جالب بود،  مجله را آماده كرده  بوديم، اما صحافي اش عقب افتاده بود. من حرص ش
ــريع رفتيم و دو صفحه اضافه كرديم و ــهر. س مي خوردم. تا اين كه افتاد به فتح خرمش

تبريك گفتيم. خواست خدا بود. 
 غير از رزمندگان و جانبازان هم،  سراغ كسان ديگري هم رفتيد؟

ــبي را هم با مهاجران جنگي حرف زديم. هر ساختمان را به چهار،  پنج تا بله،  دو ش
خانواده داده بودند. مشكلات عجيبي داشتند. تجربه جالبي بود. 

 بيـن واقعيتـي كـه در جبهه ها ديديـد، و واقعيتي كه صدا و سـيما
مي گفت،  چقدر فاصله بود؟

ــدم. موشك مي زدند و مردم، وقتي مي ديدند چند تا موشك اين متوجه فاصله اي نش
همه بدبختي بار مي آورد، بيشتر با مرزنشينان و رزمندگان، احساس همدردي مي كردند.
ــيما،  كريمي نامي،  داستان «حسين در ــه بعد از تبليغات صدا و س يادش به خير، هميش

سنگر» مرا با صداي خوبش پخش مي كرد. 
 چند درصد آثاري كه خلق كرده ايد، به دفاع مقدس مربوط است؟

دقيقاً نمي دانم، فكر كنم بين هفت تا هشت درصد.
ب ي ر ق ري ر چچ

 كتاب هاي اين حوزه را چطور مي بينيد؟
بعضي هايش خيلي عالي است، بعضي هايش هم تكراري است و فقط در آنها،  اسم ها
ــود. كساني كه داستان دفاع مقدس مي نويسند،  بايد از خودشان خلاقيتي عوض مي ش
داشته باشند. البته ما مشكل بزرگي به نام كتابخوان نبودن جامعه ايراني داريم. پيشرفت

هر جامعه اي، به تيراژ آثار مكتوبش برمي گردد. 
 البتـه بعضي ها بحث شـفاهي بودن فرهنگ مـا ايراني ها را مطرح

مي كنند. در  اين باره چه فكر مي كنيد؟
ــم مي خورد. براي آگاهي از ــفاهي اعتقادي ندارم. خداوند به قلم قس به فرهنگ ش
دنياي اطراف،  بايد مطالعه كرد. عصر، عصر انفجار اطلاعات است. دو هفته كه از جريان

اطلاعات دور بمانيد،  مي شويد اصحاب كهف.
 يعنـي غيـر از مطالعه، راه هـاي ديگري براي به دسـت آوردن اين

آگاهي نيست،  مثل سفر و اشراق و...؟
چرا، هست. من دو سالي مدرسه نابينايان بودم و آنجا، به اهميت گوش پي بردم. به
هر حال، ما ها در هر عنواني كه باشيم، وظيفه داريم جامعه ايراني را به كتابخواني دعوت
كنيم. آنها كه اهل كتاب نيستند، انسان هايي عامي و بي تحليل هستند و با هر حرفي،  اين 
طرف و آن  طرف مي شوند. تحليل، با مطالعه با كتاب خواندن به دست مي آيد. شناخت
حق از باطل اين جوري به دست مي آيد. الان به خاطر همين اهل تحليل نبودن مردم،

كار رمان ها بالا گرفته...
يعني همان كم رنگ شدن عقلانيت؟

ــت مي آيد. در حوزه دفاع مقدس هم، آثار ما علاوه بر بله، عقلانيت با مطالعه به دس
جذب مردم و تكراري نبودن، مي تواند آموز ش هايي هم درباره اسلام و تشيع داشته باشد.
اين  كه شهيدان چطور به مرحله جان دادن رسيده اند، در هر حالي كه هر كس، جانش را
خيلي دوست دارد. ما اديان توحيدي و غير توحيدي داريم. غيرتوحيدي مثل هندوييسم و
بوديسم. توحيد هم همان اديان ابراهيمي هستند. رزمندگاني كه معتقد به اديان توحيدي
بودند، با انگيزه بيشتري دفاع مي كردند. آنهايي كه اعتقاد نداشتند، از روي تقليد و اين كه

حالا چون بچه  محله هاشان رفته اند،  آنها هم رفتند، به قضيه نگاه مي كردند.   
 اشـاره اي هم داشـتيد به ويژگي هاي كتاب هاي حوزه دفاع مقدس
بيشتر متوليان چاپ كتاب هاي دفاع مقدس، رسمي اند. قائل به اين نگاه

رسمي هستيد؟
ــتي مي گوييد.۹۰ درصد متوليان رسمي اند. اما يك نكته: با اين حال اگر مطلب درس
ــود، جواب مي دهد. مثل كتاب خاطرات احمد احمد سوره مهر مطالب صادقانه گفته ش
كه به چاپ هفتم رسيده. بايد روان و روشن نوشته شوند. نوجوانان و جوانان ما، حوصله
ــتان و بعد، خاطره و سرگذشت كار شود و كتاب هاي آكادميك را ندارند. بايد روي داس

بين اين ها، آموزش داده شود.
 قائل به آموزش غيرمستقيم هستيد؟

بله. بايد مطالبي كه از زبان خانواده شهدا مي گوييم، همراه آموزش باشد. الان بحث

گفت و گو با استاد محمود حکيمی

... و خداوند به قلم قسم خورد
عيسی محمدی
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وحدت اديان مطرح است. ظاهر خوبي دارد، ولي با پيش فرض هايي كه مذاهب مختلف 
دارند،  اين كار نشدني است. وقتي از نظر اعتقادي، با بعضي  ازمذاهب و فرقه ها اختلاف 

اساسي داريم،  نمي شود درباره آن حرف زد.  
 نمي شود از نظام انتظار بي تفاوتي در قبال تبليغ و گسترش اين آثار 
را داشـت. به هر حال، اين جنگ و اين بحث ها،  به نوعي متعلق به اين 
نظام است. اما از طرفي، اين نگاه رسمي هم،  مي تواند آفت هاي خودش 

را داشته باشد. چه مي شود كرد دراين ميانه؟
ــات. فرصت زدن  ــتيم، انفجار همه جور اطلاع ــاي انفجار اطلاعات هس ــا در دني م
حرف هاي بي پشتوانه و زيربنا نيست. ما مي توانيم از ميان همين قصه ها، به نوجوانان و 
جوانان آگاهي بدهيم. آموزش اسلام و تشيع و اهل بيت و... را مي توانيم ضمن قصه هاي 

دفاع مقدس بياوريم. 
 بحثي در اين نيست. اما با تقابل و برخورد نگاه رسمي حاكم بر اين 

حوزه و نگاه هاي جديدي كه از راه مي رسند، چه كار بايد بكنيم؟
اين بحث، بحث مفصلي است. يك وقت نگاه رسمي، مي شود مثل سيستم شوروي 

كمونيستي كه نگاه دولتي اش با نگاه مردم متفاوت بود...
 البتـه قصد ندارم بحث را به اين شـدت مطرح كنـم. اصلاً جدا از 

بو و م ر يشب و ي

مصداق ها،  بحث مسـتقلي به نام نگاه رسمي در حوزه فرهنگ و هنر، به 
اين حوزه ضربه مي زند يا نه؟

نه،  نمي زند. 
 يعني تنگ نظري ها و محدوديت ها در مميزي ها و اين كه كساني كه 
ارزشـگذاري مي كنند اين كارها را، در اين حد و اندازه هستند، ضربه اي 

نمي زند؟
بحث شما،  بحث مفصل تري دارد با اين عنوان كه آيا سانسور و بررسي ضروري است 
ــروي اگر با نقدهايش منتشر شود،  مفيد  ــت. كتاب هاي كس يا نه. ديدگاه ها مختلف اس
است. اما هر كتابي را هم نمي شود منتشر كرد. از طرفي،  آگاه نكردن مردم هم درست 
نيست. هيچ انسان فرزانه اي، با سانسور موافق نيست. اما خب كتابي مثل بوف كور،  با 
اين كه كتاب خوبي است، خواننده هايش را به تفكرات منجر به خودكشي و... مي كشاند. 

برعكس، كتاب هايي سرشار از اميد و عشق و محبت هم وجود دارد.
 حـالا آنهايي كه مي خواهند اين را تشـخيص بدهند،  واقعاً  اينكاره 

ر وجو م ب و ق و ي ز ر ر يي ب س

هستند يا نه؟
جامعه ما، متأسفانه به نقد كتاب عادت نكرده. ايراني ها، خيلي تحت تأثير شهرت و 
ــت هم عادت نكرده ايم. من كتاب پر فروشي دارم به نام  ــم اند. ما حتي به نقد درس اس
ــيده. در چاپ دوم، يك دانش آموز سوم راهنمايي، در  وجدان. به چاپ هاي متعددي رس
نامه اي برايم نوشت كه كتاب را، بدجوري تمام كرده ايد. دليلي ندارد چون محمود حكيمي 
و مؤلف اين همه كتاب هستم، به نظرش توجه نكنم. رفتم و ديدم راست مي  گويد و در 
ــاپ دوم،  اصلاحش كردم. ما منتقدان منصف و آگاه هم نداريم. يا مي  خواهيم طرف  چ

را بكوبيم، يا بالا ببريم. 
  چرا كتاب هاي دفاع مقدس را،  بيشتر دولتي ها چاپ مي كنند؟

خب نمي توانند ناشر آزاد پيدا كنند، طبعاً  به سمت ناشران دولتي مي روند.
ي پ چ ي و ر بي سر ع ي ب رچر

پس چرا نمي توانند وارد رقابت تيراژي كتاب ها شوند و همه اش به 
ضرب و زور حمايت بايد جلو بروند؟

ــارات مستقل را  ــمي، تيراژ كتاب هاي انتش بحث مفصلي دارد. كتاب هاي مراكز رس
ندارد. ولي مثال هم زدم كه كتاب خاطرات احمد احمد سوره مهر، به چاپ هفتم رسيد.

پس اين قابليت را دارد؟
اگر جذاب و روان نوشته شوند، تيراژ هم پيدا مي كنند.

چرا اين اتفاق، موردي مي افتد و به صورت عام، اتفاق نمي افتد؟
علت هاي مختلفي دارد. نويسنده هاي روان نويس كم داريم. ويراستار خوب كم داريم. 
اين جور كارها اجر و قربي در اجتماع ندارند، برعكس كارهاي ديگر كه تعريف شده  هستند 
ــويد، بيست بانك مي بينيد،  اما بيست تا  و داراي ارج و قرب. وارد يك خيابان كه مي ش

مؤسسه براي تربيت نويسنده هاي اين چنيني نداريم.
متأسـفانه بين ارزشـي ها هم نگاه ها به اين مقوله هـا، خيلي جدي 

نيست.
دقيقاً . زماني كه قم بودم،  طي ماجرايي با يك آلماني كه مي خواست به هند برود و 

ــدم. فارسي و چيزهاي ديگر يادش دادم و مسلمان شد. بعد مرا به  ــود،  آشنا ش هندو بش
نورنبرگ برد. پدرش كلي به من لطف كرد. با هم پيش رييس دانشگاه نورنبرگ رفتيم. 
ــگاه،  به محض اين كه فهميد من نويسنده كودك و نوجوانم، بدون اين كه  رييس دانش

آثارم را خوانده ب
ــري روي ش بش
فهميدم كشوري
ــده، يكسان ش
كشورهاي دنياس
 آقاي حك
روزهاي نمايش
كتاب اسـت.
چطورمي گذرا
ــح هم از صب
ــي روم. خيلي م
ــت دارم. از دوس
تا شب. خيلي ك
قسمت زبان انگ
سراي اهل قلمب
دعوتم مي كنند،
هم كنارش پاك
كه داخلش، بن
ــد ــده) خ (باخن
بن ش

شان كند.  
 مثل اين
خوش مي گذ
ــه ــي، ب خيل
ــذ ــوش مي گ خ
ــش مطبوعا بخ
را معرفي مي كنم
رايگان براي ثو
مي گويند دفتر يا
چقدر كتا
زياد. خيلي ها
ديگر وقت نمي ك
روي چم
تا حالا ناهار

ــاً روزي اتفاق
ر

بوديم، كتاب راي
با عنوان «لحظـ
ــول اكرم». رس

ن و ب

نوشتم و در كتاب هفته چاپ شد. نمايشگاه كتاب 
را خيلي دوست دارم. شريعتي مي گويد هركتاب، 
ــان است، نقاط ضعف دارد و نقاط قوت.  مثل انس
ــنا مي شويد،  انگار با  وقتي با كتاب هاي جديد آش

انسان هاي جديد آشنا مي شويد.
حالا كتاب باز حرفه اي هستيد يا نه؟

تو را به خدا نگوييد كتاب باز، بگوييد عاشق كتاب. 
 و سؤال آخر اين  كه: محمود حكيمي از ديد محمود حكيمي، در يك 

جمله چهار، پنج كلمه اي؟
من شديداً معتقدم اديان توحيدي، پيام آور مهرورزي و محبت اند.

ي ج پ ر رچه

اردیبهشت ماه 17١٣٨۶شماره  بيست و د وم



اين گروه جهادی، نوروزشان صرف مردم است
گامهای سبز

م اابا آنها به صورت اتفاقی آشنا شديم، هنگام عبور از مقابل مدرسه رشد در
ــهای از محوطه مد ــم میخورد، گوش فعاليت و جنب و جوش جالبی به چش
سر پوشيده کرده بودند و در اين محوطه سرپوشيده غرفه های زيادی به عر
مشغول بودند، غرفههايی که بيشترشان را بچههای راهنمايی و دبيرستان
اداره میکردند، بالای ورودی هم اين عنوان به چشم می خورد «بازارچه خي
مهدی مسکنی معلم سابق پرورشی مدرسه و دانشآموزان مدرسه به نوعی
اين بازارچه هستند و بازارچهای که منافعش صرف کاری می شود به نام ط
ــد، گروهی ــتندهايش را از تلويزيون ديدهاي همان طرحی که مطمئناً مس

ی ری ر ش ی رچ ز ب و رچ ز ب ين

ــتا مدرسه، ح ــتای دور افتاده میروند و برای آن روس ــجو به يک روس دانش
ــاخت و در عين حال يکسری کارهای فرهنگی، مذهب بهداشت خواهند س

انجام خواهند داد.
گام اول

۳قدم اول در سال ۸۳ برداشته شد، مهدی مسکنی آن موقع مربی پرورشی
و در دوره دانشجويی سابقه فعاليت جهادی داشت، او اين مسئله را با مسئو
اوليا و دانشآموزان مطرح کرد و همين باعث شد تا واکنشهای متفاوتی
پيشنهاد نشان داده شود که حکايتش از زبان خود آقای مربی شنيدنی است
«بعد از جلسه های مختلف بالاخره تصميم گرفتيم برای کار جهادی به بي
۲۱ نفره شديم، چون اولين اردوی جهادی بود والدين هيچ شناخت ۱يک گروه
و زار ــئله نداشتند، تا جايی که مادر يکی از بچه ها آمد و با گريه وبه اين مس
من همين يک بچه را دارم و تا حالا سختی نديده و... باور کنيد توجيه کردن
سخت بود، ولی با حمايت های حاج آقا مفاخری مدير مدرسه توانستيم بالاخ

۸۳ به روستای بورنگ از روستاهای بيرجند برويم.»
۵ کلاسه به مساحت ۱۴۵ ۳حاصل کار آنها احداث يک مدرسه راهنمايی ۳
ــه به مساحت ۱۶۵ متر تا مرحله آرمات ۵ کلاس ــتان ۳ ۳آرماتوربندی و يک دبس
ــم ــری کار فرهنگی، مذهبی و امدادی مانند برگزاری مراس به علاوه يکس
ــی، شناسايی خانوادههای محروم و توزيع اقلام مانند روغن، برنج و ح ورزش

اين خانوادهها.
گام دوم

ــد و باز هم در بيرجند، اين بار برای ــته ش ۸۴ برداش ــهريور ۴گام دوم در ش
۳دبستان ۳ کلاسه روستای بورنگ، البته اينبار با تعداد کمتری از بچه ها. 

مهدی مسکنی اين کاهش تعداد را اين گونه عنوان می کند: «در اردوی
ــتيم دبستان ــيوع وبا بود، با وجود اين توانس نفر بوديم که تنها دليل آن ش
بورنگ را تکميل کنيم و تحويل بدهيم، اين مسئله با استقبال خوب اهالی

مسئولان استان مواجه شد. به صورتی که بچه ها با استاندار خراسان جنوبی
کردند و از زحمات آنها تقدير شد.» 

ــنا شدند، به طوری که ــتای بورنگ به خوبی آش حالا گروه با اهالی روس
ــتا در همان د عيد مبعث پيامبر اکرم(ص) را با حضور ۵۰۰ نفر از اهالی روس

تازهساز برگزار کردند. 
گام سوم

گامهای اول و دوم که برداشته شد، باعث شد تا گام سوم بسيار محکمت
۳۲ دانش آموز ــود، اين بار استقبال بچه ها خيلی خوب بود به طوری که ۲ش
عازم  منطقه اسديه باز هم در خراسان جنوبی شدند تا دست به يک کار بزرگت
۸۴ در آستانه يک عيد نوروز ديگر، بچهها قيد عيد و همه ۴اين بار و در اسفند

۵زدند تا يک دبستان ۵ کلاسه به مساحت۷۵۰ متر مربع ساخته شود.
مهدی مسکنی که حالا عضو هيئت مديره رشد شده درباره اين استقبال م
ــادی دار ۶۰ نفر داوطلب برای اردوهای جه ـ۷۰ـ ــط ــه طور متوس «الان ب
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 که به اردوی جهادی میآيد يا بايد 
شآموزی داريم که اصرار میکند به 
 ملزم کرده ايم که از معاون آموزشی 
ر پايان کلاس با بچههای زرنگ تر 

 برسد.»
ری دارد جای سؤال دارد، سؤالی که 

ن به آن جواب داد.
شته می شوند، اردوی جهادی ديگر 
ت، به طوری که بچهها برای تأمين 
 اين بار در استان ايلام برگزار  شد، 
اليت کردند، مسکنی وضعيت فعلی 
چه را که میخواستيم راه بيندازيم، 
خوريد، البته آنها به شکل اقتصادی 
 ولی هدف ما اين بود که بچه ها با 

ــادی هم مطرح  ــئله در اردوی جه
ــاختن مدرسه  قبل از اين که به س
 باشيم، بيشتر به فکر ساختن بچهها 
بچه هايی که از يک محيط مرفه به 
ــروم میروند و ايثار و  ط کاملاً مح

ي ز يی یبچ

 را آنجا تجربه میکنند، بگذاريد چند 
ز اردوهای جهادی برايتان تعريف 
ــه در يک وضعيت  ــای مدرس چهه
ــی از اين اردوها،  ـرار دارند، در يک
ــتوران دعوت  مداد ما را به يک رس
ما توی دوره ده روز اردويمان اصلاً 

و ن ور ر ي ب ر

ت و مرغ در برنامه غذايی مان نداريم، 
رستوران رسيديم ولی بچه ها چيزی 
ــت آن طرف  دند و می گفتند درس
شهر آدمهايی هستند که حتی سيب 
ند، ما چطور اين غذا را که از بودجه 

ينه شده بخوريم.» 
ــيدميرمحمد   دانش آموزی به نام س
ــم میبرد. کسی که روز آخر  هم اس
سها و تمام پول  تو جيبیاش را به 
های محروم هديه داد و اين صحنه 
ميشه در ذهن مربی پرورشی نقش 

ــر ديدگاه  ــم تغيي ــئله ديگر ه مس
ــبت به اردوی جهادی است که  س
ــکنی اين گونه  تهای مهدی مس
ته است: «يکی از دانش آموزها با ما 
هادی آمد، بعد از مدتی پدرش يک 
ری در بيرجند گرفت، در بازگشت، 
ــش ما آمد و گفت: قبل  شآموز پي
يرجند فکر می کردم پسرم پياز داغ 
ـاد کرده ولی الان که خودم منطقه 
ــده ام که برای اين  ديدم مصمم ش
ــم و در اولين قدم قصد داريم  بکن
تجميع کنيم و يک روستای خوب 

بسازيم.» 
۲۲۳ يتيم را هم تحت حمايت قرار بدهند.  ۳در کنار اين مسئله خانواده ها توانسته اند

ــوب پيش می رود و  ــدود ۱۱۰ گروه جهادی ديگر خ ــد در ميان ح ــه رش حالا مدرس
ــاخت نزديک به  گام هايش را يکی پس از ديگری بر می دارد، گام هايی که تا کنون س
ــت را در پی داشته است، اسفند امسال و عيد  ــه، يک حمام و يک خانه بهداش ۷ مدرس
بچه ها هم در شهرستان شيروان و چرداول از توابع استان ايلام گذشت، استانی که به 
گفته مسکنی دومين استان محروم کشور است. دانشآموزان ديروز مدرسه، حالا تبديل 
به دانشجو شدهاند، بهتاش غضنفری کامپيوتر و حسين برکوک هوا ـ فضا میخوانند و 

ــان را با خود به همين گروه را تقويت کرده ، آنها تجربه های علمی ش
اردوهای جهادی می برند.

از نشريه تا اردو
ميلاد حميدی خاطره اش را در مورد اولين اردو اين گونه تعريف
می کند: «ما در مدرسه دو نشريه داشتيم، يکی بوی سيب که فضای

ــريه ايليا که فارغ از دغدغه های  ــت و توسط ما در میآمد و ديگری نش مذهبی داش
ــريه ايليا به آقای مسکنی اعتراض می کرديم و  ــه در مورد نش مذهبی بود، ما هميش
ــکل گرفت  ــم که اينها قرتیبازی در می آورند، ولی اردوهای جهادی که ش می گفتي

ديديم همه بچههای نشريه ايليا آمده اند توی کار جهادی.» 

از کار تا عمل 
ــجوی عمران ــه حالا دانش ــی زنجانی هم ک ــدرام جعفر قل پ
ــال ــت، تأثير اردوهای جهادی را اين گونه عنوان میکند: «س اس

ــن اردو همراه بچه ها بوديم،  ــتيم و با بچه ها نرفتيم، ولی از دومي ــا کنکور داش ۸۳ م
ــته دانشگاهی من هم بسيار با کار مرتبط بود، من اوايل فقط درس را برای اين  رش
می خواستم تا برای بازار کار و در آينده تجربه کسب کنم، ولی در اردوی جهادی ديدم 
نسبت به کار، رشته و همه چيز عوض شده. الان در پروژههای عملی شرکت می کنم 
تا تجربه آن را در اردوهای جهادی پياده کنم. اگر ديروز بيشتر به آينده کاریام فکر 

می کردم الان همه دغدغه ام اردوهای جهادی شده است. 

مردم بالا دست، چه صفايی دارند
حسين برکوک رزم هم که هوا ـ فضا می خواند، عملاً کارهای

ر يی چ ب م ر

مديريتی اردوهای اخير را به عهده گرفته: «يکی از خوبی های اين
اردوها اين است که با وجود فارغ التحصيل شدنمان ولی جمع دبيرستانی مان هنوز از 
هم پاشيده نشده و به اين بهانه دور هم جمع می شويم، باور کنيد گاهی خانواده ها به 

شوخی می گويند که شما نمی خواهيد دست از اين دبيرستان برداريد. 
شايد تنها چيزی که باعث ماندن ما شده همين اردوهای جهادی است، به روستا 
که می رويم مردم استقبال خوبی از ما می کنند، اسپند دود می کنند و گوسفند قربانی 

می کنند، مردمی که در عين نياز قناعت خاصی دارند.»

کلاس عملی
ــد مديريت می خواند و ــی ارش ــی نغمه، حالا دارد کارشناس عل
اردوهای جهادی يک کلاس عملی برای اوست: «در رشته مديريت

تئوریهای زيادی وجود دارد که گاه کسی موفق به عملی کردن آنها نمی شود، ولی 
اين اردوها باعث شد تا من خيلی از اين تئوری ها را به شکل عملی تجربه کنم، مثل 
ــداوم يکجا نبودم و در اردوها فهميدم که  ــازمانی، قبل از اين من ده روز م چارت س
استقامت اعضای يک سازمان خيلی مهم است و اين که يک مدير خيلی مهم است 
که برنامه ريزی داشته باشد. ضمن اين که گزارش روزانه و تنظيم برنامهها از کارهايی 

بود که من در اين اردوها ياد گرفتم.» 
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ــندگان حوزه ی موفقيت است و نويسنده ی موفقي هم ــي، از نويس برايان تريس
ــته اند و يك عالمه از روی ــت. كاري به اين ندارم كه در ايران خودمان برداش هس
كتاب هايش، ترجمه هاي جورواجور داده اند. اينها به كنار اما، بعضي از آموزه هايش،
ــي، خودش به صورت تجربي، به اين آموزه ها ــتند. تريس خيلي كاربردي و مفيد هس
ــت. همه كاري را هم انجام داده و الآن هم مشاور چند تا شركت بزرگ ــيده اس رس
ــه در يكي از ــان. ده اصل از اصولي را ك ــراي موفقيت در كارش ــت، ب خارجي اس
ــاب كرده ايم تا بخوانيد و ــت در كار آورده،  برايتان انتخ ــش، براي موفقي كتاب هاي

لذت ببريد.
۱. هدفمند باشيد:

 يك جملة معروفي هست كه مي گويد: هر كس كه نداند به كجا مي خواهد برود،
با هر اتوبوسي خواهد رفت. يك بار بايد با خودتان بنشينيد،  سنگ هايتان را وابكنيد
ــويد. بايد مشخص كنيد كه مي خواهيد ــخص كنيد كه مي خواهيد چه كاره بش و مش
كجا برويد و چه بشويد. همين جوري كه نمي شود راه بيفتيد و آخرش هم ندانيد به
ــختي نيست، مي توانيد روي كاغذ بنويسيد كه در پنج كجا مي خواهيد برويد. كار س

سال آينده كجا هستيد و مي خواهيد چه نوع زندگي و شغلي و... داشتهباشيد.
۲. خودتان را صاحب شغل آزاد بدانيد:

ــتري تان. اگر بهتر ــما، داريد براي خودتان كار مي كنيد، نه براي رييس يا مش ش
ــرفت خواهيد كرد. اين فرض را كه داريد براي رييس يا هر كار كنيد،  خودتان پيش
كس ديگري كار مي كنيد را از ذهن تان پاك كنيد. اين تفکر، مانع حركت شماست.
ــركت تان بشويد يا يك ماهي مسئوليت اداره يا جايي كه كار مي كنيد اگر رييس ش
ــويد، چه كار مي كنيد؟ خب، معطل نكنيد! دست به كار شويد و همان را عهده دار ش

كار را كنيد.
۳. در كار خودتان بهترين باشيد:

ــه ده درصدي جزو بهترين ها هستند. سعي كنيد جزو اين ده ــما، هميش در كار ش
ــري كارها و ريزه كاري هايي هست كه اگر شما، شخص خود ــويد. يك س درصد بش
ــما، انجامش بدهيد، منجر به بهتر شدن كارتان مي شود. اين ها را شناسايي كنيد ش

و انجامشان بدهيد. پس پيش به سوي بهترين شدن!
۴. سخت تر و بيشتر كار كنيد:

۴۰ ساعت در ــت به اسم «اضافه بر ۴۰». در خارج، يك نفر اگر يك قانوني هس
ــود؛ فقط در حد معمولي. حالا هفته كار كند، زندگي اش در حد معمولي تأمين مي ش
اگر مي خواهيد زندگي بهتري داشته باشيد و در كارتان پيشرفت كنيد، بايد اضافه بر
۴۰ ساعت كار كنيد. در ايران خودمان اين ۴۰ ساعت را مي توانيد كم و زيادش اين
كنيد. اما يادتان باشد، بايد بيشتر و سخت تر از يك نيروي كاري معمولي در سازمان

ــود، سرمايه گذاري ــاعت هفتگي اضافه ش ۴۰ س خودتان كار كنيد. هر عددي كه به
براي موفقيت شماست.

۵. هميشه يك شاگرد باشيد:
۶۰ دقيقه درباره كارتان مطالعه كنيد. سميناري، همايشي يا چيزي تا ۳۰ هر روز، 
ــد، هميشه شركت كنيد. به نوارهايي ــبيه اين هم اگر در زمينه كاري تان برگزار ش ش
ــه در حال يادگيري باشيد. نقطة هم كه در اين زمينه وجود دارند، گوش كنيد. هميش
ــي براي تغييراتي كه در ــت؛ همان طور كه نقطه پايان ــي براي يادگيري تان نيس پايان

زمينه كاري تان به وجود مي آيد، نيست. 
۶. اول اولويت بندي كنيد، بعد با تمام قوا عمل كنيد:

ــروع كنيد، چه ــويد و مي خواهيد روزتان را ش ــما صبح كه از خواب بيدار مي ش ش
ــروع مي كنيد و هر كاري كه پيش آمد، انجام مي دهيد؟ كار مي كنيد؟ همين طوري ش
ــخص كرديد، معلوم است كه ــود. وقتي هدف هايتان را مش نه، اين جوري كه نمي ش
ــت كنيد و ــيدن به آنها بايد انجام بدهيد. خب، همان ها را ليس چه كارهايي براي رس
سريع سروقت شان برويد. دنبال كارهايي كه درراستاي هدف تان نيستند، نرويد. دنبال

كارهايي برويد كه بايد انجام شان بدهيد، هر چند برايتان سخت باشد.
۷. سريع العمل و قابل اعتماد باشيد:

ــتيد نيروهايتان چه طور كار ــركت خودتان بوديد، دوست داش ــما اگر رييس ش ش
ــت خودتان، به چشم كنند؟ خب، همان طوري كار كنيد. به رييس و نيروهاي بالادس
ــرفت نمی کنيد. اگر رييس تان كاري از شما ــمن نگاه نكنيد. اين طوري پيش يك دش
خواست، همة كارهاتان را كنار بگذاريد  و با چنان سرعتي كار را انجام دهيد كه حتي

رييس تان هم تعجب كند. 
۸. انضباط فردي را جدي بگيريد:

بيشترِ ما،  دوست داريم طرف كارهايي برويم كه راحتند. طرف كارهايي نمي رويم
ــود دارند. چون اين جور كارها، سخت كه در درازمدت براي مان مفيدند و براي مان س

ِ

ــم پوشي كنيم. ــت. بايد از لذت هاي كوتاه مدت، به نفع اهداف بلندمدت مان چش اس
سخت است، نه؟ بالاخره پيشرفت، اين چيزها را هم دارد!

۹. با آدم هاي درست و حسابي،  در ارتباط باشيد:
مي دانيد به چه كساني مي گويند «گروه مرجع»؟ به كساني كه شما،  بيشتر وقت تان
ــري و فرهنگي دارند. اول جنس اين ــما همخواني فك را با آن ها مي گذرانيد يا با ش
ــش را اصلاح كنيد. ــخص كنيد؛ بعد اگر نيازي بود، حتماً جنس «گروه مرجع» را مش
ين س ول ر ي ر و ري ي و ب ي ي ر ي ن ب ر

سعي كنيد با مثبت انديش ها و موفق ها بيشتر باشيد.
۱۰. پايدار باشيد:

ــكل يا مشكلات از پا ــت. نبايد با اولين مش ــخصيت اس پايداري، صفت آهنين ش
ــته و پيوسته بايد برويم. بايد سفت و سخت دربياييم و كارهاي مان را رها كنيم. آهس

موفقيت در كار، به روايت برايان تريسي

براي  بزرگ  فرمان  ده 
پيشرفت در كارتان
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ــويد؟ يا وقتی که در ماشين نشسته ايد چه فکرهايی به سراغتان  در خانه مطمئن ش
می آيد و اعصابتان را خرد می کند؟ فکرهايی مثل اينکه شير گاز را بستم؟ نکند يادم 

رفته باشد که تلويزيون را خاموش کنم؟ 
از صبح که بيدار می شويد تا آخر شب چند بار دست ها؛ لباس ها و ظروف خانه را 
ــی می کنيد. يا ساده تر از اين حرف ها: آيا فکر می کنيد همه چيز بايد هميشه  آبکش
ــة روميزی کمی کج باشد، چند ساعت  ــد؟ اگر گوش ــته باش ــرجای خود قرار داش س
ــتن اتومبيلتان وقت  ــاعت برای شس ــت می گذاريد تا آن را مرتب کنيد؟ چند س وق

می گذاريد؟
حدستان درست است. بيماری وسواس است که باعث همه ی اين گرفتاری ها و 
ــود. وسواس يکی از آزاردهنده ترين بيماریهای عصبی است که با  ناراحتی ها می ش
ــت. دوست ۲۸ ساله ای از تهران درباره ی وسواس و علايمش  ۸اضطراب همراه اس

سؤال کرده است و ما هم اين شماره در حد مجال به آن می پردازيم.
وسواس فقط شستن دست ها، وسايل و مرتب کردن آنها نيست؛ حتی اگر ساعت 
را کوک کنيد، ولی نگران هستيد که نکند زنگ نزند يا با کسی حرف می زنيد و بعد 
ــد، بهتر است به بقيه رفتار  ــما او را آزرده يا عصبانی کرده باش نگرانيد نکند حرف ش

خود و نيز ميزان تکرار آن بيشتر توجه کنيد.
ــت. فکر بيمار وسواسی، بدبينانه و  ــواس، تفکر فرد مهم تر از همه چيز اس در وس

شکاکانه است و اين نوع تفکر بيشتر ريشه در کودکی فرد دارد.
آيا وسواس ارثی است؟

ــود بايد گفت: خير؛ ارثی  ــن بيماری از طريق ژن به فرد منتقل می ش ــن که اي اي
ــا نوجوانی که  ــت. کودک ي ــوع مهم، يادگيری و تأثيرپذيری اس ــت. ولی موض نيس
اطرافيانش وسواس دارند، ياد می گيرد و ناخواسته اين حالت جزو رفتار او می شود. 
ــونت و سخت گيریهای  همچنين اگر فردی در محيطی زندگی کند که دايم خش
ــاس ناامنی کند، دائم مضطرب می ماند و احتمال زيادی  ــد و فرد احس افراطی باش

دارد که به رفتارهای وسواس گونه متوسل شود. 
بايد چکار کنيم؟

گاهی فرد به بيماری خود آگاه است و از آن رنج می برد. آن قدر با محيط و خود 
ــی زندگی با او نامأنوس می شود. اين سری افراد بهتر  ــت که لذت و خوش درگير اس
ــکل دارند، ولی بيماری  ــد به خود کمک کنند. برخی افراد نيز می دانند مش می توانن

خود را انکار می کنند و از اينکه او را بيمار بنامند رنجيده می شوند. اما، واقعيت اين
ــت دچار بيماری شود؛ چه از نظر جسمی، چه از لحاظ ــت که هر کس ممکن اس اس

روحی. انکار فقط وضع را وخيم تر می کند!
ــت که يا بيماری خيلی ــتند و آن زمانی اس افرادی نيز اصلاً نمی دانند بيمار هس

ی ر يم و ر ع و ر وی

ــده و باور نمی کند که ــخصيت او ش ــدت دارد که جزو ش ــت يا آن قدر ش خفيف اس
بيمار باشد.

ــت. دارو و روان ــت که قابل کنترل و درمان اس ــواس يک نوع بيماری  اس وس
ــيار چشمگيری در روند بهبودی بيمار داشته باشند. درمانی هر دو می توانند تأثير بس
ــر روان فرد تأثير بگذارد؛ ــد که چه طور يک دانه قرص میتواند ب ــا معتقدن بعضیه

بعضی ها هم به تمرين های روان درمانی اعتقادی ندارند.
ــت؛ در موارد خفيف و متوسط، روان درمانی ــک متخصص اس ــخيص با پزش تش
ــت، ولی در موارد شديد حتماً بايد از دارو هم ــری تمرين کافی اس همراه با يک س
ی ر ن رو و و ي ر و ر ص پز ب يص

استفاده شود. برای اطلاع شما دوست عزيز به دو نوع تمرين که می تواند رفتارهای
ــته باشيد که اين فقط يک ــواسگونه را کاهش دهد اشاره میکنيم. توجه داش وس
ــنايی با اين نوع تمرين هاست و بايد برای درمان قطعی، حتماً توضيح مختصر و آش

ي ين ي ب و يم ی ر ش ر و س و و

با روانپزشک يا روانشناس مشورت کنيد.
تمرين يک  

ــيدن انباشته های ذهنی و عقده ها از درون است. به عبارتی فرد هدف بيرون کش
ــؤال ها جواب دهد. ــرم به تمام س ــری به درون خود بزند و بدون انکار و ش بايد س

موضوع مورد وسواس: درباره ارتباط برقرار کردن با ديگران و مکالمة با آنها.
ــده يا باعث خشم و ــما آزرده خاطر ش ــخصی از حرف ش ــايد فکر کنيد که ش ش
ــده ايد. به اين فکر کنيد که آيا حرف شما نادرست بوده است؟ آيا او عصبانيت او ش

نسبت به شما نفرت پيدا خواهد کرد؟
۱ـ جايی بنشينيد يا دراز بکشيد. به بدن و ذهنتان آرامش دهيد. عضلات خود را

به خصوص عضلات شکم را شل کنيد و اين حالت را تا آخر تمرين حفظ کنيد. 
۲ـ ببينيد از چه چيز ناراحت هستيد:

ــده است؟ او از من ناراحت و ــی گفته ام که باعث آزردگی او ش آيا چيزی به کس
ــا او با من قهر خواهد کرد؟ آيا او ــت؟ من نبايد آن حرف را می زدم! آي عصبانی اس

تلافی می کند؟ آيا او با من دشمن خواهد شد؟
۳ـ موضوع را در ذهن خود به تصوير بکشيد. مثل يک فيلم، عکس العمل های فرد

مورد نظرتان را تصوير کنيد و تمام جمله هايش را تکرار کنيد.
ــت که همان طور که گفتيم هدف از اين تمرين، تصوير کردن نهايت چيزی اس
ــت اتفاق بيافتد؛ مثلاً درباره وسواس به نظافت، فرد در تمرين بايد مردن ممکن اس

چيزی ي ه ن ر وير رين ين ز يم ور زن

خود را به دليل ورود ميکروب به بدن به تصوير بکشد.
تمرين دو

ــازی فکر وسواس گونه است. فرد از طريق رويارويی با هدف تمرين دوم خنثیس
فکر وسواس گونه در ذهن خود، آن را خنثی می کند. 

ــده، در حالی که حالت آرامش را در بدن و ذهن خود مثلاً دربارة موضوع ذکر ش
ی ی ر ن و ن ر و س و و ر

حفظ کرده ايد، از جملات ضد فکر وسواسی خود استفاده کنيد:
او از من رنجيده نشده است. مطلب را کاملاً فهميده است. اين جملات را تصوير

ي و ی و و ر ج ز ي ور

ــما موج ــد. مثلاً تصوير چهرة فرد مورد نظر را که در آن رضايت کامل از ش می کني
وير ر ج ين ي ه ر ب جي ر ن ز جو

می زند را در ذهن مرور کنيد و تصوير را به خود بقبولانيد. 
قبولاندن تصوير و فکر را از سه طريق می توان انجام داد: 

ــخص از يکی اينکه به خود دلداری دهيد: ناراحت نباش مطمئن باش که آن ش
تو نرنجيده است و هيچ مسئلهای پيش نخواهد آمد.

دوم، با خوشحالی و اطمينان: خوشحالم از اينکه آن شخص از من ناراحت نشده
ــايندی به وجود نيامده است. او را می بينم که کاملاً از ــت و هيچ موضوع ناخوش اس

ر ن ز ص ن ي ز م و ن ي و ی و ب وم

من راضی است.
ــه هيچ وجه ناراحت ــتور: بايد قبول کنم که او از من ب ــوم، حالت تأکيد و دس س

نشده است و...
ــايد تمرينها به ظاهر ساده و ابتدايی به نظر برسند، ولی با تکرار و تمرين در ش

لحظاتی که شما به شدت دچار اضطراب هستيد، بسيار تأثيرگذار است. 

کابوس همراه
آرام  سپيده
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ما گاهی بسياری از چيزها را به شوخی می گيريم و به راحتی از کنار آنها می گذريم،
ــت در مواقع حساس زندگی ناگهان ياد همان لحظه ای می افتيم که در حالی که درس

قضيه به ظاهر ساده را به شوخی پشت گوش انداخته ايم. 
ــايد برای خيلی ها مسائلی مانند مديريت اقتصادی خانواده و برنامه ريزی يکی از ش
ــوخی ها باشد، درست هنگامی که يک نابسامانی مالی گرفتارمان کرد به ياد همين ش
وقت هايی می افتيم که در صورت وجود يک برنامه ريزی درست و حسابی می توانستيم

در چنين وضعيتی نباشيم.
در نظريه های مختلف اقتصادی در تعريف سازمان اين گونه آمده که سازمان عبارت
است از مجموعه ای از انسان ها که با همکاری يکديگر و تحت  مديريت و نظام معينی،

با استفاده از سرمايه و ابزار، برای نيل به اهداف سازمانی فعاليت دارند.
بنابراين، نظام خانواده می تواند به شکل يک سازمان ديده شود، سازمانی که نيازمند
نگاه دقيق و مديريتی است تا هم به آن اهداف معينی برسد و هم در راه رسيدن به اين

اهداف دچار مشکل نشود. 
در نظريه های مديريت، به بالاترين سازمان از نظر کيفيت، سازمان متعالی می گويند،
ــت که همه اعضا به ماهيت ذاتی و درونی روابط خود ــازمان زمانی متعالی اس يک س
اهميت دهند، بدين معنا که هر عضو خانواده برای کارايی بيشتر از هيچ کوششی دريغ

نورزد.
نظام های اقتصادی خانواده

شکل نظام اقتصادی خانواده در طول تاريخ، همواره دچار دگرگونی شده است، اگر
تا پيش از قرون وسطی، فعاليت های توليدی خانواده به آموزش خاص در مکانی خاص
نياز نداشت، اما در قرون وسطی به نوعی به يک مرحله توليد پيشرفته مواجه می شويم

مايحتاج  ــام  تم که 
ــاکی در محدوده  ــی و حتی پوش غذاي

خانه تهيه و مازاد آن در بازار فروخته می شد.
ــن دوره مايملک خانواده که معمولاً زمين بود در مالکيت پدر قرار  در اي

ی رو ر ز ب ر ن ز و بهي

ــئله امکان بقای اقتصادی  ــيد و همين مس ــت و از طريق ارث به فرزندان می رس داش
خانواده را تضمين می کرد. 

ــد از طريق صنايع خانگی برای پايين ترين  ــب درآم در قرن هيجدهم به تدريج کس
اقشار جامعه به تدريج امکان پذير شد. باز در اين سيستم پدر به دليل ارتباط با خريداران 
ــندگان مواد اوليه هزينه ها و در آمدها را در اختيار  ــوی ديگر فروش مصنوعات و از س
داشت، در اين دوره بر خلاف دوره کشاورزی که درآمدها محدود به فصلی خاص بود، 

کسب درآمد در تمام طول سال امکان پذير بود. 
ــاجی، زن و فرزندش را هم به کار  ــاورز با انتخاب يک صنعت خانگی مانند نس کش
گرفت و با کار و کوشش، امکان کسب در آمد بالاتر به وجود آمد و پدر سرپرستی امور 
را به عهده داشت. هر چند در اين دوره در اقتدار پدر، دگرگونی هايی به وجود آمد و خرج 
شدن درآمد تحت نظر پدر در آمد، فرزندان با تبحر در صنايع خانگی دستمزدی بيشتر 

می گرفتند و وابستگی های اقتصادی آنها به پدر کاهش می يافت. 
با انقلاب صنعتی، فرم جديدی از خانواده به شکل خانواده کارگری به وجود آمد، در 
اين فرم پدر از عنوان سرکارگر خانگی قبلی به يک کارگر ساده تبديل شد که در يک 
ــتند  کارخانه بزرگ کار می کرد، در ابتدای زندگی زن و مرد، کار می کردند و درآمد داش
گيری می کرد و مرد عملاً 

ر و ر ی
و با تولد فرزندان، زن به خانه می رفت و کارهای خانه را پی
تبديل به نان آور خانواده می شد، آن هم با ساعات کار زياد. 

ــاخص رفاه در خانواده های کارگری بود، به  در اين دوره کار کردن يا نکردن زن، ش
اين صورت که اگر زن کار نمی کرد نشان دهنده رفاه خانواده بود، هرچند درصد کمی از 

افراد جامعه قادر بودند که از درآمد همسران خود چشم پوشی کنند. 
در نقطه مقابل خانواده های کارگری، خانواده های بورژوا نيز قرار دارند که زندگی خود 

را با درآمدهای ثابت ناشی از سرمايه های مرد خانواده تأمين می کردند.
 نظام اقتصادی خانواده در ايران 

دوره اقتصاد شکوفای ايران تا اواسط قرن هفدهم ادامه داشت و پس از اين دوره تا 
قرن بيستم ناگهان فقر و نبود امکانات عمومی گريبانگير مردم شد. 

اکثريت خانواده های ايرانی کشاورز بودند و ماليات های فراوان دولتی باعث شد  تا 
توليد روستايی عمدتاً برای مصرف باشد و مازاد توليد عملاً وجود نداشت يا بسيار ناچيز 

ب ی و ن و ر ی ي و بو ورز ی ير ی و یري ي و بو ورز ی ير ی

بود. 
اين وضعيت تا حدود سال ۱۳۰۰ ادامه داشت و پس از آن بود که هجوم روستائيان 

کم درآمد به شهرها آغاز شد.
اين تغيير ترکيب جمعيت شهری در روستايی موجب شد تا شيوه  زندگی و به تبع آن 

نحوه مديريت اقتصاد نوين خانواده دچار تغييرات عمدهای شود. 
در چنين شرايطی بود که به دليل ناپايدار بودن اقتصاد و در آمدها در خانواده های تازه 
شهر نشين بحث مديريت اقتصادی خانواده به شکل چشمگيری لازم و ضروری شد. 

 مديريت اقتصادی و هزينه ها
خانواده بايد بتواند مسائل مربوط به هزينه های خود را تحليل و بر اساس منافع مادی 

و معنوی خود، چگونگی مصرف خود را تعيين کند. 
ــيدن به نظام مديريت اقتصاد خانواده چند اصل مهم و اساسی در  معمولاً برای رس

يين ر و ر ی و چ و وی

نظر گرفته می شود مانند: 
ــب و  ــف ـ اطلاعات: فراهم کردن جريان بهتر اطلاعات برای اخذ تصميم مناس ال

کاهش از هم پاشيدگی خدمات لازم است و ضروری است.
ــد تصميم گيری ها می کاهد و نظام  ــب اطلاعات از عدم قطعيت در رون عنصر کس

مديريت خانواده بايد به ابزارهايی برای گردآوری و پردازش اطلاعات مجهز شود. 

اقتصادی مديريت 
از نوع خانگی 

الهه معرفت
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ــت يادداش
ماهانه، تنظيم بودجه و غيره بخشـ

هستند. 
ــتفاده از ــارکت: با اس ب ـ مش
کردن امکانات ابتکار برای اعضای
ــراری آزادی های کافی ج: برق

ــله مراتبی ــطوح سلس در تمامی س
مقابله با موقعيتهای ويژه و تنظي

و ضروری است. 
ــکل آگاهانه، زند ما گاهی به ش
ــرا آن را مه ــاب می کنيم، زي انتخ
شخصيت اجتماعی برای خود می د
ــه ــه مقابل هم گاهی ب در نقط
ــی و دنبال ــی برای خودشناس زمان
ــانی ــردن اهداف معنوی و انس ک

باقی نمیگذاريم.
سيری ناپذيری و مصرفزدگی
ــان کنونی به دليل تنوع پايان جه
ــده اس ــته حادتر ش کالاها از گذش
ــت که تنظيم الگ همين دليل اس
فرد و خانواده ، امری ناگزير است.
ــته های مادی ر نيازها و خواس
محدوديت ها هماهنگ کرد تا با از

ــئله ای که اکنون به عنوان يک ــری مقابله کرد، مس در روان آدمی و جوامع بش
بحران ريشه ای در کشورهای صنعتی نمود پيدا کرده است. 

ــب در خانواده ها برای کاهش از  ــت که تعيين يک الگوی متناس به همين دليل اس
فشار هزينه ها ضروری است. 
 دستهبندی هزينه ها

ــرد، يک نوع از  ــته بندی ک ــازی و دس ــه عنوان اولين معيار بايد هزينه ها را جداس ب
دسته بندی میتواند به صورت هزينه های بلندمدت و کوتاه مدت باشد. 

هزينه های کوتاه مدت همان هزينه های روزمره و جاری زندگی مانند خوراک و رفت 
و آمد هستند و هزينه های بلندمدت مانند خريد خودرو و وسايل مصرفی خانگی. 

ــازی هزينه ها به صورت ضروری و هزينه های  ــتهبندی، جداس يک نمونه ديگر دس
فوق العاده است. 

ــای فوق العاده گاهی هزينه های ضروری مانند درمان بيماری و هزينه های  هزينه ه
آموزشی در سال معين هستند و گاه هزينههای تجملی.

ــا می توان ابتدا  ــه ضروری و فوری بودن آنه ــتهبندی هزينهها و تعيين درج با دس
ــام داد و بعد غير ضروری ها را در فرصت مغتنم  ــای ضروری و فوریتر را انج هزينه ه

انجام داد. 
گاهی برای خريد کالا و خدمات، ما تنها توان مالی را مدنظر قرار می دهيم، ولی در 
عين حال بايد به مسائلی مانند نگهداری و تعمير آن هم توجه داشت. برخی از هزينه ها، 
ــتن اطلاعات و آگاهی و مشاهده  ــان را نشان نمی دهند و با داش در زمان حال خودش

خانواده های پيشين، کاملاً قابل پيشبينی هستند. 
ی ن ر ن و ل ن ز رر

خانواده، به ويژه پدر و مادر با ريشه يابی چگونگی شکل گيری معيارهای مصرفی در 
ذهنشان می توانند بفهمند که از کجا و به وسيله چه کسی، فلان مصرف کالا و خدمات 

را برای اولين بار پذيرا شده اند و به گزينش کالا و خدمات بپردازند. 
ــتن برنامه ای برای انواع  ــاد خانواده و در برخورد با هزينه ها داش ــت اقتص در مديري
هزينه ها ضروری است، با توجه به ضروری بودن مصرف بعضی از کالاها، بلندمدت و 
ــته  به ديد خانواده و افزايش درآمد خانواده  غير ضروری بودن برخی ديگر از کالاها بس

مشخص میشود. 

ــد زی و آينده نگری باش
ــواده و اين که اين  خان
واهد بود، باعث نمیشود
 را رها کنيم و تحتتأثير
 را بدون تحليل بپذيريم؛
ه تغيير در الگوی مصرف
د به کندی صورت بگيرد
ــتری وجود داشته ی بيش

ــاب از تحميل ای اجتن
ی بالا در مورد خريد کالا
ت برای خانواده، می توان
ــروری را انجام  غير ض
ه جای يک مسافرت پر
م ج ر روری ير

ــی ينه، می توان با بخش
ــن ــه آن يک جش  هزين
ــک خانوادگی گرفت وچ
ــی را برای پس انداز بالغ

ی خانواده گذاشت. 
جشن مفصل عروسی که
ــت را تبديل به  مالی اس
چک کرد و مابه التفاوت
ف پس انداز يا رهن کردن

مسکن کرد. 
 مسئوليت مديريت اقتصاد خانواده

ــت که خيلی ها از يکديگر می پرسند و گاه محل مناقشه هم هست. اين سؤالی اس
ــت و در رابطه ــت، يکی درآمد و ديگری هزينه اس در اين جا دو نکته حائز اهميت اس
ــئوليت در مورد ــتن اختيار و مس ــا يک نکته مهم وجود دارد و آن هم داش ــا هزينه ه ب
هزينه هاست، به شکلی که اگر خريد به وسيله خانم خانه صورت می گيرد بايد در مورد
هزينه  احساس مسئوليت بيشتری کند، در غير اين صورت است که فشاری طاقت فرسا
ــا برابر کند و از آنجا که ــود و بايد درآمدها را با هزينه ه ــر نان آور خانواده وارد می ش ب
هزينه ها هيچ وقت محدود نيست و سقفی ندارند، پس اين توجيه اشتباه و غير منطقی

است که بايد درآمد را تا سطح هزينه ها ارتقا داد. 
در يک مديريت صحيح و اصولی مديريت هزينه های خانوار و الگوی مصرف آن را

بايد کسی تعيين کند که درآمدها را تعيين می کند.
ــد، هدفش فقط بزرگ ــکيل می ده ــته را تش خانواده که يک مجموعه به هم پيوس
کردن و تربيت فرزندان نيست، بلکه پدر و مادر به عنوان ستون های اصلی، حق دارند و
می بايد از آسايش احترام و اعمال نظراتشان در مديريت خانواده برخوردار باشند، اختيار
ــت در محدوده ای انجام گيرد که اولاً ظرفيت و توان آن را دادن به فرزندان لازم اس
ر ي ب ر ور بر و يري ر ن ر ل و م ر يش ز ي بیب

ــئوليت هر اختياری را بپذيرند و عملاً هم از عهده آن ــته باشند و دوم اين که مس داش
ر ن ن و و ي ر و ير م ج ی و ر زم ن رز ب ين

مسئوليت بر آيند.
اگر خانواده، ديد روشنی درباره ی درآمد اسمی و قدرت خريد نداشته باشد، به ويژه در
مورد خانواده های فردی و حقوق  بگير که درآمد ثابتی دارند، امکان وضع بدتری وجود
دارد، اگر اعضای خانواده تصور کنند که نان آور، مسئول کم شدن قدرت خريد خانواده
ــار پنهانی را بر وی وارد می کنند، ــرايط اقتصادی و سياسی جامعه، فش ــت و نه ش اس
ــاس همدردی با نان آور خانواده می تواند منجر به اتخاذ در حالی که با همدلی و احس

تصميم هايی برای کاهش هزينه ها شود.
ــح اين موارد برای فرزندان و جلوگيری مديريت اقتصادی صحيح خانواده با توضي
ــطح توقعی برای آنها بيشتر از امکانات درآمدی خانواده در جهت صحيح و از ايجاد س

نيازهای ضروری گام خواهد برداشت.
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ــال جديد، شايد برای بسياری از مردم يک روز نوروزی، مثل ــومين روز از آغاز س س
همه روزهای گذشته بود با همان برنامه های ديد و بازديد و سفر و گشت وگذار. اما در
جنوب غربی ترين نقطه ايران، اتفاقی در حال وقوع بود که تا هفته ها بعد در صدر اخبار
ــری که به نوعی پيش لرزه ای برای ــای داخلی و خارجی قرار گرفت، خب خبرگزاری ه

دنيای غرب بود. 
گشت دريايی پايگاه دريايی اروند، پس از اين که متوجه شدند يک قايق انگليسی به
آب های سرزمين ايران وارد شده و با توجه به موارد قبلی تجاوزهای اين چنينی، قايق
۸ ملوان ۸ سرنشين که شامل ۱۵ ۵ سرنشين آن را توقيف و بازداشت کردند. ۱۵ ۵انگليسی و

۷و ۷ تفنگدار نيروی دريايی انگليس بودند.
خبر اين دستگيری را هم محمدعلی حسينی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در
۹ساعت ۹ صبح چهارم فروردين اعلام کرد و عنوان داشت که ورود نيروهای انگليسی

به آب های ايران مشکوک و نشانگر اهداف غير عادی است. 
ــينی در همان ابتدای امر به نيروهای انگليسی توصيه کرد که به جای جبران حس
ــی و توجيه اقدام ــيرهای غيرمرتبط در پی فرافکن ــتباهات خود، نبايد با ارائه تفس اش

غيرقانونی خود باشند.
با توجه به اين موضوع که سفير انگليس در ايران حضور نداشت، گيت اسميت کاردار
انگليس در تهران به وزارت خارجه احضار شد، مدير کل غرب اروپای وزارت خارجه در

جريان اين ديدار مراتب اعتراض ايران را به اطلاع کاردار سفارت انگليس رسانيد.
رحيم پور در جريان اين ملاقات گفت که اين چندمين بار است که نظاميان انگليسی
ــرزمين ايران شده اند و اين ــغال عراق به طور غير قانونی وارد آب های س در زمان اش
ــان به آب های ايران دستگير ــتر دلايل ورودش ــی بيش نظاميان برای تحقيق و بررس

شده اند. 
اما اين اولين باری نيست که نظاميان انگليسی در آب های اروند دستگير می شوند
۸ تفنگدار دريايی انگليس دستگير شده بودند که ،۸ ۸۴ ۴چرا که پيش از اين و در تير ماه

پس از عذرخواهی رسمی کشور انگليس آزاد شده بودند. 
در حالی که انگليسی ها در شوک اين ماجرا قرار داشتند، مقامات و فرماندهان ارشد

نظامی ايران با ارائه مدارک مستند، مسئله تجاوز نظاميان انگليسی را تأييد کردند.
در ابتدای امر سفير انگليس در پنجم فروردين به ديدار مدير کل غرب اروپای وزارت
ــنيدن صحبت های رحيم نژاد، عنوان داشت که دولت انگليس خارجه رفت و پس از ش

خواهان اطلاع از وضعيت نظاميان انگليسی دستگير شده است.
ــن افزود: «اين نيروها برای برقراری آرامش و بهبود اوضاع در عراق و آدام همچني

منطقه حضور يافته و هيچ نيت خصمانه ای عليه ايران دنبال نمی کنند.»
بازی انگليسی

ظاهراً همه چيز طبق يک روال ديپلماتيک پيش می رفت، اظهارات شديدالحن تونی
ی ي زی یب

يک بازی انگليسی 
تاکتيک و ضد تاکتيک 

بلر، نخست وزير انگليس در خصوص اقدام شديد 
ــدن نظاميان دستگير  انگليس در صورت آزاد نش
شده انگليسی موجب نشد تا ايران از حق خود در 
خصوص پی گيری و تحقيق در مورد اين نظاميان 

عقب نشينی کند.
کار تا بدانجا پيش رفت که تمام روابط تجاری 
ــران به حالت تعليق در آمد و دولت  انگليس با اي
انگليس اعلام کرد تا آزادی نظاميان دستگير شده 

اين روابط معلق خواهد ماند. 
ــر در پارلمان انگليس همچنين اظهار  تونی بل
ــت: «زمان آن رسيده تا فشارهای بين المللی  داش

بر ايران را افزايش دهيم.»
ــه اين افراد در  ــس همچنان ادعا کرد ک انگلي
آب های عراق دستگير شده اند و بازداشت آنها غير 

قانونی است.
با انتشار تصاوير بازداشت نظاميان انگليسی در 
ــبکه العالم، موضوع وارد فاز تازه تری شد، اين  ش
ــی را در حال  ۵تصاوير ۱۵ ملوان و تفنگدار انگليس

خوردن غذا در شناورشان، نشان می داد.
ــی به شناورهای ايرانی به نمايش در اين تصاوير همچنين انتقال نظاميان انگليس
ــد، موضوعی که با اعتراض شديد انگلستان مواجه شد، انگليس در جريان گذاشته ش
ــتگيری نظاميانش با عذرخواهی توانست در عرض سه روز نظاميانش را آزاد قبلی دس
ــع بالا با قضيه برخورد می کرد با يک ــده ببيند ولی اين بار هر چه انگليس از موض ش

واکنش پيشبينی نشده از سوی کشورمان مواجه می شد. 
در ادامه ی ارائه اسناد مستند، تلويزيون کشورمان گفتگوی تنها ملوان زن دستگير
شده يعنی «ليدينگ سيمن فی تری» را پخش کرد که با معرفی خود به عنوان پرسنل
۲۳ مارس دستگير شدم و به صراحت ــت: «من در روز جمعه ۳ عنوان داش F۹۹ ۹ناوگان

اعلام می  کنم که نيروهای انگليسی به طور غير قانونی وارد آب های ايران شدند.» 
ــی با رد هر گونه بدرفتاری ايرانی ها در اين مدت با آنها نامه ای اين نظامی انگليس
ــی بازداشت شده تنظيم کرد که توسط ــلامتی خود و ديگر نظاميان انگليس مبنی بر س

مقامات ايرانی به سفير انگليس تحويل داده شد. 
فیتری، علاوه بر اين نامه، نامه هايی هم برای مردم ايران، مردم انگليس و مجلس

عام انگليس نوشت.
ــور اعلام کرد: «روابط لندن و ــخ به تعليق روابط دو کش يک  مقام آگاه هم در پاس
تهران مدت هاست که در حال رکود است، بنابراين تصميم لندن در تعليق روابط، تغييری

در اين وضع به وجود نخواهد آورد.»
جنگ رسانه ها

با گذشت چند روز از دستگيری نظاميان انگليسی، انگليس که متوجه جديت ايران
ــد ناگهان وارد يک بازی رسانه ای و بمباران تبليغاتی شديد در خصوص اين قضيه ش
ــد. خبرگزاری آسوشيتدپرس و شبکه خبری سی انان ترکيه با اعلام خبری از قول ش
وزير خارجه کشورمان خبر از آزادی قريب الوقوع تنها زن بازداشت شده انگليسی دادند،
ــوی متکی تکذيب شد و وزير خارجه کشورمان در مصاحبه ــرعت از س خبری که به س
۵با آسوشيتدپرس عنوان کرد: «انگليس بايد تأييد کند ۱۵ نيروی اين کشور به آب های

ايران وارد شده اند، تا بتوان مسئله کنونی درباره دستگيری آنها را حل کرد.»
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متکی همچنين گفت: «تأييد اشتباه بودن اين اقدام، حل مسئله را آسان تر می کند. 
اگر اين ورود غير قانونی اشتباه بوده است، می توان آن را حل کرد، اما آنها بايد نشان 

دهند که اين اشتباه بوده است.» 
اما ظاهراً اقرار به اشتباه و تجاوز برای استعمار پير بسيار سخت و ناگوار بود چرا که 

بو ب نين

انگليس همچنان بر مواضع قبلی خود تأکيد می کرد، مواضعی که با وجود اعتراف صريح 
نظاميان بازداشت شده در سطح جهان در معرض داوری های گوناگون قرار می گرفت. 
ــه نوعی آغاز دور جديدی از گفتگوهای طرفين با خبرگزاری ها  روز نهم فروردين ب
عليه يکديگر بود، تا جايی که دبير شورای عالی امنيت ملی کشورمان در يک گفتگوی 
ــس ادامه يابد آزادی  ــت گويی های انگلي ــح با واحد مرکزی خبر گفت: «اگر درش صري
ــی که يک زن است صورت نمی گيرد و تعليق  ــتگير شده انگليس يکی از نظاميان دس

می شود.»
لاريجانی در خصوص مواضع انگليسی ها گفت: «رفتاری که دولت انگليس از خود 
نشان می دهد، فرار به جلوست، رهبران انگليس در اين ماجرا سر و صدا راه انداخته اند 

و اين گونه رفتار به حل مسئله کمک نمی کند.» 
او همچنين گفت: «دولت انگليس به جای اين که در اين باره کار کارشناسی و فنی 
ــی و رسانه ای کرده است. الان  انجام دهد، اين ماجرا را تبديل به يک ماجرای سياس

Sعصر حجر نيست و سيستم های پيشرفته GPS وجود دارد که مشخص می کند.»
ــی و گفت وگو در خصوص اين  ــات ايرانی بر کار کارشناس ــی که تمام مقام در حال
مسئله تأکيد داشتند، ناگهان نيروهای انگليسی دست به يک اقدام نسنجيده ديگر زدند 
و ساعت ۱۱/۳۰ نهم فروردين سرکنسولگری ايران در بصره را محاصره کردند و اقدام 

به تيراندازی به سوی آن کردند.
ــديد ايران، برخی از مسئولان ديپلماسی غربی از  ــئله و اعتراض ش با وجود اين مس

جمله صدر اعظم آلمان، رئيس جمهور آمريکا و دبير کل ناتو اظهارات جانبدارانه ای را 
عنوان کردند که در حمايت از انگليس بود، تا حدی که جورج بوش اين افراد را گروگان 
خواند، اظهار نظری که به شدت از سوی کشورمان محکوم شد و سخنگوی کاخ سفيد 
به سرعت اظهارات بوش را اصلاح کرد و عنوان داشت که در مورد اين افراد نمی دانم 

که چه عنوانی بايد به کار برد.
ــی با  ــت وزير ترکيه به عنوان ميانجی تماس در اين ميان، رجب طيب اردوغان نخس
ــتار حل اين بحران شد و احمدی نژاد هم در  ــورمان گرفته و خواس رئيس جمهوری کش
پاسخ عنوان داشت: «انگليس به رغم تعهد رسمی مبنی بر عدم تکرار و ورود غير قانونی 
ــه جای عذرخواهی و تلاش برای حل  ــرزمين ايران، ب به محدوده مرزی و آب های س
مسئله از طريق ديپلماتيک، با فضاسازی کاذب و جنجال تبليغاتی، حل آن را با مشکل 

مواجه کرده است.»
ــار بيانيه ای بار ديگر واکنش مقامات  عليرغم همه اين موارد، اتحاديه اروپا با انتش
کشورمان را برانگيخت و وزارت خارجه کشورمان خواستار عدم دخالت اين اتحاديه در 

اين موضوع شد. 
درست در زمانيکه مقامات انگليسی در يک عقب نشينی آشکار آمادگی خود را برای 
مذاکره اعلام کردند وطی نامه ای رسمی عذر خواهی کردند، خبر بخشودگی نظاميان 
انگليسی توسط رئيس جمهوری کشورمان در کنفرانس خبری فروردين ماه يک شوک 
مجدد به دنيای غرب بود، مسئله ای که حتی جان بولتون سفير سابق آمريکا در سازمان 
ــت تا اين گونه اظهار نظر کند:  ــور را واداش ملل و چهره تندرو و محافظهکار اين کش

«دستگيری و آزادی نظاميان انگليسی يک پيروزی دو جانبه برای ايران بود.» 
ــدند و با دو  ــتقيم تهران لندن، عازم انگليس ش ۱۵ فروردين با پرواز مس ۵ نظامی، ۱۵
ــدند، تا تحت بازجويی مقامات  ــتقيم به قصر تفنگداران شاهی منتقل ش هليکوپتر مس
کشورشان قرار گيرند.اينگونه شد که دو روز بعد چند نفر از آنها از روی کاغذهايی که در 
دستشان بود و از روی يک سناريوی از پيش نوشته شده عنوان داشتند که اعترافات آنها 
ناشی از فشارهای مقامات ايرانی بر آنها بوده، اما اين اعترافات در غوغای رسانهای دنيا 
مبنی بر پيروزی ايران در اين بازی گم شد. و انگليسی ها هم اعلام کردندکه کشتی های 

دريايی شان را متوقف کرده اند.

پس از آزادی ملوانان از سوی ايران، شبکه خبری اسکای نيوز در گزارش به نقل
از کريس اير فرمانده ملوانان انگليس پيش از دستگيری آنها از سوی ايران، عنوان
کرد که مأموريت اين نيروها در آب های منطقه جاسوسی بوده است، مسئله ای که

صحت مواضع ايران در خصوص مسئله به وجود آمده را به خوبی آشکار کرد. 
موضع گيری صريح و مقتدرانه ايران در خصوص مسئله به جود آمده نشان داد
که دستگاه ديپلماسی ايران فارغ از تحت تأثير قرار گرفتن از قطعنامه های صادر
شده توسط شورای امنيت و اتحاديه اروپا به شکل فعالانه ای قضيه ملوانان دستگير
شده را پيش برد و با تأکيد رئيس جمهوری، آزادی ملوانان نه به خاطر فشارهای
انگليس و کشورهای همسوی آن بلکه تنها از روی بخشش و بخشندگی اسلامی

بوده است. 
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در ميان انبوه خبرهای مختلف در خصوص دستگيری و آزادی نظاميان انگليسی در
سراسر جهان، ناگهان خبری منتشر شد مبنی بر اين که جلال شرفی دبير دوم سفارت

ايران در عراق به کشورمان بازگشته است. 
ــوی ۵ بهمن ۱۳۸۵ از س ــرفی در حالی صورت می گيرد که او در ۱۵ ۵آزادی جلال ش
Aمجموعه ای از نيروهای مرتبط با وزارت دفاع عراق که زير نظر آمريکا و CIA اداره
ــت ــد و به مدت ۵۷ روز در بازداش ــود، در خيابان عرصات هنديه بغداد ربوده ش ۷می ش

نيروهای آمريکايی بود. 
۱۹ فروردين به ايران بازگشت ــرفی بالاخره با تلاش های جدی ايران روز ۹جلال ش
ــورمان قرار ــتقبال منوچهر متکی وزير امور خارجه کش و در فرودگاه مهرآباد مورد اس

گرفت. 
ــدن شرفی در حالی صورت گرفت که پيش از وی ۵ ديپلمات ديگر ايرانی ۵ربوده ش
ــدند و همچنان در بند هستند، اما شرفی پس ــولگری ايران در اربيل ربوده ش از کنس
ــدن خود را توضيح داد و گفت از آزادی در گفت وگويی با خبرنگاران جزئيات ربوده ش

ديپلمات ربايی بی سرانجام 

ــيدند در مورد حضور و نفوذ ايران در عراق بود. آنها به طور مرتب در مورد که می پرس
ميزان کمک ايران به دولت مالکی و گروه های عراقی می پرسيدند.» 

پس از اين که پاسخ های شرفی در مورد روابط رسمی ايران با دولت عراق و مقامات
عراقی به مذاق بازجويان خوش نيامد، دوره ای از شکنجههای شبانه روزی آغاز شده و

پس از اين که شکنجه ها مؤثر واقع نشد، بازجويان دست به شيوه ای جديد زدند.
ــرفی در مورد دوره دوم بازجويی ها گفت: «آنها سپس سعی کردند با نشان دادن ش
چهره ای نرم، مرا تشويق به همکاری با خود کنند که من هم در جواب توضيح دادم که
می توانيد اين مطلب را با سفارت ايران مطرح کنيد و من صرفاً يک ديپلمات در سفارت

م يح و ب و ر م ن و ب ری ب ويق ر رم ی چهر

هستم و خارج از وظايف قانونی نمی توانم کاری انجام دهم.»
پس از اين بود که پس از نااميدی بازجوها و با فشارهای گوناگون از سوی مقامات
۵۷ روز شدند.  ۷عراقی و ايرانی بالاخره ربايندگان مجبور به آزادی جلال شرفی پس از
ــرفی در خصوص نحوه آزادی اش می گويد: «آنها مرا در نزديکی فرودگاه جلال ش
ــران در بغداد ــفارت اي ــتم با کمک مردم خودم را به س ــداد رها کردند و من توانس بغ

برسانم...»
به اين ترتيب پنجاه و هفتمين روز دستگيری شرفی به پايان رسيد، آن هم در حالی

که ربايندگان او به هيچکدام از اهدافشان نرسيدند. 
ــرخ در تهران و سفير عراق در تهران بعدازظهر همچنين رئيس نمايندگی صليب س

لمديديديدي لدي ااتدي ديديدديد
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ــال پيش کنگره اين پيروزی حزب دموکرات آمريکا در انتخابات س
پايانی بر يکهتازی جمهوریخواهان در عرصه سياسی چند ساله اخير آ
ــياری از موضوع ها عملاً محل مناقش ــکيل کنگره اين کشور بس از تش
ير چ ی ي ر ر ن و هوری ج زی ي بر ی ي پ

سياسی آمريکا بود. 
مسائلی مانند حضور نيروهای آمريکايی در عراق و نحوه برخورد و گفت
خاورميانه يکی از اصلی ترين موضوع های مناقشه دو حزب در ماه های
پس از اين که نانسی پلوسی به عنوان اولين زن آمريکايی به رياست مج
اين کشور برگزيده شد، بحث بر سر خروج تدريجی نيروهای آمريکايی

برنامه زمانی برای اين کار بالا گرفت. 
ــی در مصاحبه اختصاصی با روز ــی پلوس در اواخر ماه مارس، نانس
ــا نظر حزب دموکرات را در اين خصوص اين گونه اعلام کرد: «براس
دموکرات، ارتش آمريکا بايد به تدريج مسئوليت اداره عراق را به خود

ــورت مرحله ای، خاک ــد و نظاميان آمريکايی ظرف چند ماه و به ص کن
کنند.» 

ــفيد شد، اظه ــتر باعث نگرانی مسئولان کاخ س اما چيزی که بيش
خصوص کشورهای منطقه بود، پلوسی اعتقاد دارد که آمريکا و در درجه
بايد ديپلماسی قوی تری با کشورهای هم مرز با عراق برقرار کنند، او

ــت های بوش گفت: «جورج بوش و حزب جمهوری خواه، ايالا به سياس
ــت يابی به اهداف گروه نه چندان بزرگی از افراد و نه همه جهت دس

هدايت کردند.»
اين نگرانی ها زمانی اوج گرفت که پلوسی اعلام کرد در قالب سفر خ
قصد دارد از سوريه ديدن کند و با مقامات اين کشور گفتگو کند؛ مسئل
سياست منزوی کردن برخی از همسايگان عراق از جمله ايران و سوريه

جمهوریخواهان خوش نيامد.
رئيس مجلس نمايندگان آمريکا ابتدا به تل آويو و سپس بيروت سفر
اعلام کرد که محور گفتگوهايش با مقامات سوری در خصوص مسائل
و حماس خواهد بود و در مقابل حملات جمهوری خواهان عنوان کرد
سوريه را جزئی از مسئوليت خود در قبال امنيت ملی آمريکا می داند. 
۱۵ فروردين ماه وارد دمشق شد، در حال ــی چهارشنبه ۵بالاخره پلوس
خود مسائل اسلامی را رعايت کرده و با روسری و لباس پوشيده از پله
س ــوريه پا گذاشت، او ضمن ديدار با بشار اسد رئيس جمهوری خاک س

اميه، کليسای مسيحيان و يکی از بازارهای سوريه هم ديدن کرد. 
در حالی که پلوسی هدف از سفرش را عمل به بيانيه  بيکر ـ هميلتن
ــورهای همسايه عراق و جلب مشارکت آنها در برون رفت از بح با کش
ــائل منطقهای مانند مسائل لبنان و فلسطين عنوا همچنين برخی مس

سفر با حمله شديد بوش مواجه شد.
ــفری که به عقيده کارشناسان چندان جنبه اجرايی ندارد، ولی از س
گونه تعبير شد: «سفر پلوسی به دمشق متناقض با تلاش هايی است که

بشار اسد صورت می گيرد.» 
او سپس به تکرار مواضع قبلی اش در خصوص سوريه پرداخت و گ
ــت مبنی بر اين که آنها نيز با و ــفرها پيامی به مسئولان سوری اس س

تروريسم بخشی از جامعه بين المللی محسوب می شوند.» 
سفر پلوسی به خاورميانه در حالی پايان يافت که بسياری آن را به
دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پيش از انتخابات آتی رياست جمه
می دانند، انتخاباتی که به نوعی روشن کننده اوضاع آمريکا و بخش بز

چند سال آينده خواهد بود. 

خود زنی آمريکايی 
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ــت. به هر در می زنند تا اين روزها تمام هم و غم پدر و مادرها، تحصيل بچه هاس
ــگاه در ما در بهترين مدارس درس بخوانيم، بهترين کلاس های کنکور برويم تا دانش
بهترين رشته قبول شويم. کلی هزينه دانشگاه و درس و مشق ما میشود. در عوض،
ــهل انگاری می کنيم، قدر نمی دانيم، خودمانيم يک جورهايی بی تعارف، خيلی از ما، س
از زير مسئوليت درس و مشق فرار می کنيم. آخر سر هم، اعتراض می کنيم که ما چه

نداريم، نداشتيم و...
۳حالا اما بهتر است برويم به سال ۱۳۴۳، سبزوار، جايی که محمدحسين شريفی نيا
به دنيا آمده است. آن سال ها، سال های سختی بود. خانواده ها زحمت می کشيدند اما
ــين هم بعد از تحصيلات ــاف نمی داد. بچهها مجبور بودند کار کنند و محمد حس کف
ــته ی ــال ۶۴ در رش ــب ها درس می خواند. س ــا قالی بافی می کرد و ش ــی روزه ۴ابتداي
۳ کارشناسی ارشد و  سال ۸۳ ۷۴ ۴روانشناسی دانشگاه علامه طباطبايی قبول شد. سال
هم در آزمون دکترای روانشناسی دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته شد. دکتر شريفی نيا

ــريفی ــگاه، تحصيلات حوزوی نيز دارد. جوانی های ش علاوه بر تحصيل در دانش
انقلاب و جنگ همراه بوده
آمده بود. اما پايی به حوزه
درصد جانبازی است. او که
ــازمان مدا مسئوليت در س
چند سالی را در کشورهای
ــلام  و حالا حجت الاس
ــ هيئت علمی حوزه و دانش

اجرايی خود، از جمله معاونت
ــش و روان درمانی و پژوه
ــال تدوين اين روزها در ح

زندانهای کشور» است.

شما يک طلبه بودي
شديد؟ مگر چه شباهت
که توانستيد در آن موف
ــه من يک طلبه هسـ بل
ــت کار با روح و روا روحاني
اصول روانشناسی که علم

ــان است آشنا باشد. من انس
به اين رشته علاقهمند بودم
دي ــتههای  رش در  ــه  اينک

چون حقوق به مراتب آسان
ــتم ک ــر می توانس و راحت ت
شو متخصص 

ــته کننده، تکراری و طولانی تهران ـ  ــی روی آوردم و هر روز  مسيرخس به روانشناس
ــی در کل، حالا خودم را آدمی نيمه موفق  ــکلاتی ديگر. ول قم را طی میکردم و مش
ــختی نبوده، چه رنجها،  میدانم و از زندگی ام رضايت دارم. زندگی من هرگز بدون س
ــت سر گذاشتم. فرصتهای زيادی را  ــايی که پش دغدغهها و تلاشهای طاقت فرس
ــلاً از وضعيت خود رضايت دارم. در ضمن،  ــت دادم اما، در حال حاضر کام هم از دس
ر ی زي ی ر م ر پ يی ر ی ش و

مهم ترين عامل موفقيتم را تلاش، خستگی ناپذيری و اميد داشتن به لطف خداوند يا 
همان مثبت انديشی میدانم.

 از جانبازی و ايثار زياد صحبت می شـود دوسـت دارم از شـما به 
عنـوان يـک روانشـناس، تعريفی زيبا و غيـر کليشـهای در اين باره 

بشنوم.
جانبازی نوعی عشق است؛ احساس تعهد به يک آرمان بزرگ. تعهدی که به خاطر 
عاشقانآن انسان از جان و جسم خود برای ديگری و به عشق ديگری می گذرد. آنها عاشقان  آنها گذرد م ی ديگ عشق به و ی ديگ ای ب خود ج و جان از ان ان آن
طريق حقيقت اند و برای وصول به آن از خود می گذرند. جانبازی نقص عضو؛ اختلال 
يا بيماری نيست، بلکه لذت واقعی حيات را چشيدن است. جانبازی معنای زندگی است 
معنايی که وجود انسان را يکپارچه میکند و همه ی نيروهای درونی او را در يک جهت 
مطمئن، يعنی خداگونه شدن به حرکت در میآورد. او به خاطر حفظ مشتی خاک پا به 
ــته، بلکه برای حفظ عزت آن خاک جنگيده است؛ زيراکه خداوند  ميدان جنگ نگذاش

فرمان داده بود: «هرگز اجازه ندهيد که عزت شما پايمال مشتی انسان ذليل شود».
 دکتـر! بـه نظر میرسـد کـه شـما علاقـه ی فراوانی بـه کلمه ی 
«يکپارچگـی» داريـد. آيا اين کلمه همان فقدانی نيسـت که در مبحث 
روانـکاوی مـدرن باعث وجـود بيماری اسـکيزوفرنی يا روان پريشـی 

میشود؟
بله، دقيقاً همين طور است. اسکيزوفرنی اوج چند پاره شدن ذهن است. اما، نبود آن 

و ی

ــود. ممکن است کسی دچار حد متوسطی از  به صورت کامل باعث اين بيماری میش
اين چند پارگی باشد اما، او يک اسکيزوفرن نيست و می تواند زندگیاش را ادامه دهد 
و البته گاهی نيز دچار مشکل شود. يک جانباز هم استعداد فراوانی در اسکيزوفرن شدن 
دارد. او بايد به شدت مواظب خود باشد و به همين علت است که من راه درمان همه 

ا ال ا اً
ن ر ر ن ين

گ ا ک ا ا

گفت و گو با دکتر شريفی نيا

شود  می  که  خدايی 
با او رفيق شد

آرش شيرازی
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ــب بايد مدام آن را مصرف کرد؛ همان چيزی که به آن  وجود آمدن يک حالت متناس
می گوييم اعتياد. ولی خدا، دارويی است که هميشه کنارمان حاضر است اما، قرص ها 

تمام میشوند، و نابود می کنند.
 شـما در صحبت هايتان از غم و رنج گفتيد. می شود جانبازی را هم 
نوعـی غم بدانيم؟ داستايوفسـکی از قول يکـی از کاراکتر هايش در، 
برادران کارامازوف می نويسـد: «سعادت را در غم بجوی» به نظر شما 

در اين صورت سعادت به دست میآيد؟
ــه بوده اما، نوع نگاه به آن مهم است. انسانهای بزرگ رنجهای  غم و رنج هميش
ــان برای يک کمبود  ــا، رنج ها و غم هايی مقدس. رنجی که يک انس ــزرگ دارند ام ب
شخصی متحمل می شود يک رنج کوچک است اما، هنگامی که برای همنوعان خود 
و برای انسانيت رنج میکشد اين رنج مقدس، تحول آفرين و سازنده است. جانبازی، 
ــت. البته بايد  ــخصی درآن نيس ــت؛ غم برای ديگران که نفع ش غمی از اين نوع اس

گفت که جانبازان غير خالص هم دراين ميان هستند کسانی که به رنج کوچک فکر گفت که جانبازان
ــت. به هر حال من، به طور کلی با فرمايش می کنند. منظور من جانبازان خالص جانبازان خالص اس

 بد و منفی آدم را خراب می کند.داستايوفسکی موافق نيستم. رنج های بد و منفی آدم
 به نظرم صحبت به حديث معروف حضرت های شما شايد اشاره ای به حديث مع

محمد(ص) داشته باشد که فقر را سرآغاز کفر میخوانند...
ــان ها منجر به کفر میشود.در مقابل، ما فقر مثبت هم  ــا که فقر در انس بله. چه بس
داريم. حضرت علی(ع) میفرمايند: «الفقر فخری». رنج و اندوه هم همين طور است. 
ــت. اگر يک  ــری که جانبازان حقيقی انتخاب کردند فقر با فخر و افتخار بوده اس فق
ــد از اينکه به جبهه رفته و جسم خود را از دست داده، رنج او جز  ــيمان باش جانباز پش
رنج منفی چيزی نخواهد بود. از وظايف بنياد شهيد است که معنای درس جانبازی را 
برای آنها تبيين کند که مهم رسيدن به مقام نيست و اگرجانباز به آن نرسيد نبايد دچار 
ــت آورده که چيزی نمی تواند جای آن  ــود. او حالا چيزی را به دس يأس و نا اميدی ش
را پر کند. معمولاً بعضی از آنها دچار آسيب روانیاند و پرخاشگری می کنند اما، برخی 

ب ر چيزی و و ی ي سو ي
ر

هم کاملاً برعکس. برای مثال کسانی چون مجتبی رحماندوست و حسينپور نمايندهی 
ی ری پر و ی رو يب ر چ ه ز ی ب و پر رر

ــاطی فوقالعاده که  ــازمان مدارس ايران در تايلند با ۷۰ درصد معلوليت هنوز با نش س
حتی از يک انسان سالم بعيد است دارند به کارهای روزمره خود و خدمت به وطن و 

مردم میپردازند.
 ايـن بحث هـای عرفانی بـرای جامعه ی امـروز و جوانهای امروز 
مـا تا حـدودی غريبه و نامفهوم به نظر میرسـد چگونـه میتوان اين 

ارزش های حقيقی را در ميان آنها رواج داد؟
درست است؛ جوان ها کمی از اين حرفهای تکراری زده شدهاند اما، بدترين آنها 
مثلاً مجرمان زندا ن ها هنگام رسوخ اين تفکرات در درونشان آنچنان تغيير میکنند که 

ر ب ز ری ر ی ر ين ز ی ن جو ر

هيچ کس باورش نمیشود. ما حتی به بعضی از آنها کليد درهای زندان را می دهيم.
ــد که همگی در  ــد جوان هايی بودن ــصت به جبهه رفتن ــی که دهه ی ش جوان هاي
ــرايط رشد کرده بودند، ولی ديديد از کجا به کجا رسيدند؟ البته در حال  ــدترين ش فاس
حاضر، جامعه ی جوان ظاهر روحی نابسامانی دارد، زيرا يکپارچگی وجودی آنها ناديده 
ــده است. بايد مسير مناسب را به آنها نشان دهيم. ما بايد بگوييم دين برای  گرفته ش
آرامش، سعادت و لذت پايدار شما آمده است و آنها را در مسير بیافراط و تفريط دين 

راهنمايی کنيم.
 آيا با اين تفاسير به نظر شما جامعه ی جوان امروز ما بيماری روحی 
ندارد يا دچار يک اسـکيزوفرنی خفيف نيسـت؟ در اين صورت شما به 

عنوان يک پزشک چه نسخهای برايش تجويز می کنيد؟
معمولاً قضاوت کلی کردن در اين باره قضاوتی عالمانه نيست، بلکه همه را به يک 

ي ی جويز يش بر ی چ پز ي ن يو

چوب راندن است. اين روش ممکن است سياستمدارانه باشد اما، عالمانه نيست. البته 
ــود که  به طور کلی بايد گفت که اين بيماری در عدهای از جوانهای ما ديده می ش
آن هم ناشی از رفتارهای موقعيتی است. نسل جوان در شرايط جهانی حاضر سؤالات 

بیپاسخ فراوانی برايش وجود دارد، اغلب نگران است اما، اين نگرانیها آن قدر نيست 
که بخواهيم بگوييم جامعهای بيمار داريم.

 دکتر! در اين صورت باز هم شـما به عنوان يک روانشـناس چطور
میتوانيد حرکت مردم پس از مسـابقههای فوتبال برای مثال ورود به
جامجهانی يا اتفاقی که هر هفته تکرار میشود، شيشههای شکسته ی
اتوبوسهـا و مـوارد متعدد ديگر بعد از هر مسـابقهی فوتبال را توجيه

کنيد و نوعی از سلامتی و نشاط بخوانيد؟
ــرايط مناسب برای  ــت. عدم وجود ش ــت، موقعيتی اس ولی اين مريضی ذاتی نيس
ــت. آنها حق دارند تخليه  ــاده اس تخليه ی جوانها، علت اصلی تمام اين اختلالات س
ــالمی برای آنها وجود داشته  ــوند. بايد تفريحات و لذتهای  متناوب و متفاوت س ش
باشد. شايد يک جوان در طول سال يک بار هم تفريح و شادی مناسبی نداشته باشد 
و اصلاً امکانش را هم نداشته باشد. بعد همان جوان بعد از يک مسابقه ی فوتبال اين 

ب بی ی و ريح م ر ب ي ل ول ر ن جو ي ي ب

ــت! امروزه اين  ــال پيش نيس گونه خودش را خالی میکند. جوان امروز جوان صد س
همه ارتباط به وجود آمده، کارها ديگر يدی نيست، تحرک بدنی به شدت پايين آمده 
ــت در حالی که او به خيلی  ــت. همه چيز فرق کرده اس و نيازها به مراتب بالا رفته اس
ايم. مثلاً فقط 
ی ي ب و

ــا محرومش کرده ــا نياز دارد ما عملاً حتی از کوچک ترين چيزه چيزه
ی ر ر رق چيز ر ب ب ر ب ز ي و

يکی از آنها عدم سازماندهی بوم شناختی با سامانی چون محيط و اجتماعی پرآرامش، 
ترافيک است. بیدغدغه، امن و پرتفريح و بیدغد

دانم چگونه مورد تعارض از از ن به عنوان يک جوان امروزی دقيقاً می من به عنوان يک ج
ي ر بی و ريح پر و ن

ز يک طرف جوانی که مدام ازسوی رسميتام. از يک طرف جوانی که مدام ازسوی رسميتهای اطرافم قرار گرفته
رسـانهای چون صدا و سيما تبليغ میشود و بايد الگوی من نوعی قرار
بگيرد؛ يک جوان خوب، بچه مثبت، آراسـته، نيکوکار، مذهبی و در يک
کلام کلاسيک و سنتی است. از طرف ديگر جوانی که از سمت اجتماع
به من معرفی میشود و به نوعی میتواند گليم خودش را از آب بيرون
بکشد، در نقطه عکس آن قرار میگيرد. از سوی ديگر هم شما بهتر از
من می دانيد دنيا، دنيای ارتباطات است، هيچ کس نمیتواند جلوی سيل
اطلاعاتی چون اينترنت را بگيرد. در اين دنيا نيز جوان ديگری روبهروی
من قد علم میکند و الگو میشـود که با قبلی ها متفاوت تر است. جوان
امروز چطور می تواند از اين تعارضات با روحی سالم به زندگی شخصی

خود ادامه دهد؟ آخرين سؤال من از شما همين است.
ــان هميشه در تعارض بوده است. حالا هم همين طور است، فقط شدت و نوع  انس
ــيار متعددی است که هر کدام  آن فرق میکند. جوان امروز در معرض گزينه های بس
ــود. اما، راه حل او پشت پا  ــتغال ذهنی، اضطراب و دغدغهی او میش ازآنها باعث اش
ــنت ها و گذشته ی خود نيست، بلکه بايد نيکی های سنت را برای خود  زدن به تمام س
ــمان و  ــوی آس ــاخههايمان به س غربال کرد. ما مثل يک درختيم که اگر بخواهيم ش
آينده پيشرفت کنند بايد ريشه هايمان در خاک محکمتر باشند. ريشه، همان سنتهای 
گذشته ی ماست. يک جوان کاملاً سنتی هميشه در جا میزند و حتی به عقب میرود 

ب ر م ر ن ي ري ي ب ر پي ي

و يک جوان بی هويت هم که وضعش کاملاً مشخص است. موفق کسی است که بين 
یرو ب ب ی و یز ج ر ي ی ن جو ي ی

ــالمی  ــلامت صحيح و س اين دو طرف، حد رندانه ی تعادل را برگزيند؛ يعنی دارای س
ــتفاده می کند و هم به سوی آينده در حرکت  ــد که هم از گذشتهی مفيد خود اس باش
است. در طی رسيدن به اين مرحله، انسان بايد خداوند را در عمق وجود خود حس کند. 
خداوند با همه ارتباط دارد، فقط کافی است ما خدايی را به انسان معرفی کنيم که به 
جای اينکه صرفاً معلم اخلاق  و امر به معروف و نهی از منکر و خالق کابوسی به نام 
ب يم ی ر ن ب ر يی ی ر ب ر ب رو

ــد، مهربان، دلسوز و ياور انسان باشد؛ خدايی که می شود با او درد دل کرد،  جهنم باش
از او کمک خواست و با او رفيق شد. سرتان را درد نياورم، خدايی که در خلوت تمام 
ما آدم ها، از بد و خوب حضور دارد و نه خدايی که صرفاً ابزاری است برای استخدام، 
م و ر يی ورم ي ر ر ن ر يق ر و ب و و و وز

دانشگاه، شغل، منصب و...
 با تشکر از وقتی که در اختيار گذاشتيد.
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گوارتر از اين نبود که پس از يک برنامه ريزیچيزی برای استقلال و استقلالی ها ناگو
ــاله خودشان را قهرمان ايران و پس ا ۳ از آن حاضر در ليگ قهرمانان آسيا ببينند س

ان فدراسيون فوتبال آسيا به دليل ديرترو بعد بر اثر يک اهمال کاری ناشيانه ناگهان
 را از اين مسابقات حذف کند.ارسال شدن ليست کادر و بازيکنان، اين تيم ر

وادار اين تيم و مثل بمب در رسانه هاخبر مثل آب سردی بود بر پيکر ميليون ها هواد
ــی سيما برای مدتی جور بود،صدا کرد، حال خوراک مطبوعات و برنامه های ورز رزش

ــد و ــی تبديل ش ــته ای سعی دربحثی که به بحث روز محافل ورزش  و هر گروه و دس
محاکمه و محکوم کردن مقصران اين قضيه داشتند. 

ــئوليت اين ــتند مس ــعی داش اين کار را نپذيرند و توپ رامقصرانی که با فرافکنی س
ــترد ــتند، قضيه ای که کم کم ابعاد گس ترده تری به خود گرفت وبه زمين ديگری بفرس

ــس لرزه های آن حتی گريبانگير مديرعامل، هيئت مديره، رئيس ــازمان ورزشپ ئيس س
ــتقلال و خيلی های ديگر را گرفت و به نوعی منجر به استعفای ی اجباری خيلی هااس

ز سوی مقاماتشده، استعفاهايی که به تعبير بسياری عملاً کنار گذاشتن اين افراد از سو
ی ب جر ی و ب و ر ر ر ي ی ی ي و یل ي ری جب

بالاتر تعبير می شد.

ــد تا لبخند به لب بسياری از ــال جديد، انتشار خبری باعث ش ــتانه س اما در آس
ــئوليت های سابقشان ــت به مس ــياری از آنها اميدوار به بازگش مغضوبان بيايد و بس
شوند، خبر هم اين بود که شکايت باشگاه استقلال در دادگاه عالی ورزشی يا همان
CAS پذيرفته شده و اين دادگاه حکم به حضور مجدد استقلال در ليگ قهرمانان

آسيا داده است. 
دادگاه عالی ورزشی زير نظر مستقيم فيفا يعنی سازمان فرادست AFC فعاليت
اساسنامه فيفا تصريح شده که تمام فدراسيون های تابعه ملزم می کند و در ماده ۶۱

به اجرای تصميم های اين دادگاه هستند. 
ــتقلال در آن D ـ همان گروهی که اس در حالی که دو بازی از بازی های گروه
ــدند که مجدداً وارد ليگ ــده بود، استقلالی ها اميدوار ش ــت ـ انجام ش حضور داش
ن ر ل ی رو ن رو ی زی ب ز زی ب و ی ر

AFC قهرمانان خواهند شد و علاوه بر آن درخواست غرامت ۷۰ ميليون دلاری از
هم مطرح خواهد شد، غرامتی که غلامرضا عليپور وکيل استقلال علت مطرح کردن

آن را اين گونه اعلام می کند: 
تيمی مثل استقلال بعد از ۵ سال برنامه ريزی و صرف هزينه به قهرمانی رسيده
ــده، همچنين ــف AFC مانع از حضور اين تيم در ليگ قهرمانان ش ــون تخل Cو اکن
AFC ــمی در جريان اين تصميم اعضا هواداران اين تيم ضربه های روحی و جس

متحمل شده اند.»
ــتقلالی ها مدارکی ارائه کرده بودند مبنی بر اين که مدارک در دادگاه CAS اس
ارسال کردهاند، در AFC ــت به ــال ليس ۱۱ فوريه يعنی پايان مهلت ارس پيش از
ادعای جديد استقلال عنوان شده که اين ليست توسط ايميل ارسال شده در حالی
که پيش از اين و در جريان اعتراض در AFC عنوان شده بود که ليست استقلال
ارسال شده و حتی در نامه صفايی فراهانی به بن همام هم به DHL توسط پست

قضيه ارسال ليست توسط پست اشاره شده بود.
اميدها در حال زنده شدن بودند، برخی با اميدواری و برخی ديگر با شک و ترديد
CAS ــه قضيه نگاه می کردند. ولی در ميانه فروردين ناگهان دادگاه عالی ورزش ب
در يک چرخش ناگهانی رأی ابتدايی خود را نقض کرده و بر عدم بازگشت استقلال

به ليگ قهرمانان تأکيد کرد.
CAS اعلام کرد که دليل نقض رأی اوليه اش اين بوده که نمی خواهد در امور
کنفدراسيون ها دخالت کند، در حالی که طبق قانون فيفا اين دادگاه توانايی انشا ء و

تحميل آرای خود به همه کنفدراسيون ها را دارد. 
CAS لابیهای گسترده ای ظاهراً در فاصله صدور رأی اوليه تا نقض آن از سوی

ر ر يون ر ب و ی ر ريل
S

AFC در CAS صورت گرفته است و در نهايت با توجه به قدرت ميان AFC و
متقاعد کردن دادگاه عالی ورزش، اين استقلال بود که بازنده مجدد اين بازی بود.
ــتار رسيدگی به اين موضوع ــتقلال پس از اين جريان، مجدداً خواس هر چند اس
بو زی ب ين ج ز ب بو ل ين ورزش ی ن لر

شده ولی شکايت مجدد اين تيم راه به جايی نخواهد برد چرا که CAS به عنوان
عالی ترين مرجع در خصوص مسائل فوتبال و ورزش است.

پس از اين مسئله، موضوع ديگری برای عقب نشاندن استقلال از همه ادعاهای
ــد، دادگاه عالی ورزش اعلام کرد که بازرسانی را برای بررسی بيشتر خود مطرح ش
ــده از سوی استقلال به ايران خواهد فرستاد و در صورت موضوع و مدارک ارائه ش
ــنگينی در انتظار استقلال ــال شده محروميت س تناقض بين مدارک ارس تۀ ــاهد مش
ــی به نقل يک منبع آگاه عنوان داشت که: «اگر خواهد بود تا جايی که ايران ورزش
AFC مغايرت داشته باشند، حداقل مدارک ارسالی به CAS با مدارک ارسالی به

سال محروميت در انتظار استقلال خواهد بود.» ۵
ــت مجدد استقلال به ليگ قهرمانان آسيا و دريافت موضوعی که نه تنها بازگش
ــد تا استقلال تهران غرامت ازAFC را در هاله ای از ابهام فرو برد بلکه موجب ش
در آستانه خطر جديدتری قرار بگيرد، خطری که ناشی از لابیهای پيچيده و قدرت
ــی ورزش در موارد اين چنينی ــد کردن فيفا و دادگاه عال ــراوان AFC در متقاع Cف

حکايت استقلال و شکايتش 

ده از از اين جا راند
آنجا مانده
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است. 
ــاس خود رسيده  است، ليگی که در چند  ــم برتر به روزهای داغ و حس ليگ شش
ــب عنوان اول داشت حالا در  ــه مدعی برای کس ــته خود دو يا نهايتاً س دوره گذش

چ ر ی ي ي ر و س و غ ی روز ب ر بر م یي

۶ تيم برای تصاحب عنوان  ۶ و حداکثر ــل ۴ ــرايطی قرار دارد که رقابت بين حداق ۴ش
قهرمانی بين صدرنشينان جريان دارد. 

هر چند از نظر منطقی دو تيم استقلال تهران و سايپا شانس های مسلم قهرمانی 
ــد دو تيم استقلال اهواز و سپاهان باعث شده تا اين دو  ــتند ولی روند رو به رش هس

تيم شهرستانی منتظر کوچک ترين لغزش دو تيم تهرانی باشند. 
ــده برای پايان  در فرصت باقيمانده تا نيمه خرداد ماه که آخرين مهلت عنوان ش
ــوی مسئولان اجرايی عنوان شده بد نديديم تا  ــمين دوره ليگ برتر از س يافتن شش

نگاهی به وضعيت چهار ضلع قهرمان داشته باشيم.
استقلال تهران 

ــيايی اش تنها چيزی که  ــتقلال در جريان پرونده آس ــد از ناکامی جنجالی اس بع
ــينی در ليگ برتر بود  ــت اندکی از آلام هواداران اين تيم بکاهد صدرنش می توانس
ــايپا در اصفهان آن هم با سپاهان  ــد، شکست س ۲۴ محقق ش ۴که بالاخره در هفته
ــتقلال در مشهد موجب شد تا  ــط اس ــب يک امتياز خارج از خانه توس مدعی و کس
ــتر صدر جدول را از آن خود کنند، صدرنشينی ای که  ــتقلالی ها با يک امتياز بيش اس

برای استقلالیها غنيمت بود.
ــينیاش کاری دشوار دارد چرا که  ــتقلال در ادامه راه برای تداوم صدرنش اما اس
ــه بازی با تعقيب کنندگان اصلیاش يعنی سپاهان، استقلال اهواز و سايپا خواهد  س
ــخص کننده و وضعيت  ــدام  از اين بازی ها مش ــر نتيجه ای در هر ک ــت که ه داش
قهرمان خواهد بود، به جز اين همه بازی دشوار، استقلال دو بازی نسبتاً دشوار ديگر 

ي و و ص زی ب ين ز م ر ر ی يج ر

با پاس و پيکان نيز خواهد داشت. 
سايپا 

فته ديد، آنها  هفته صدرنشينی را از دست رفته د سايپا در هفته ۲۴ بالاخره پس از ۲۰
ــپاهان حداقل يک امتياز کسب می کردند می توانستند به د به لطف تفاضل اگر مقابل س

يک ليگ چند ضلعی 
گل بهتر حداقل يک هفته ديگر از صدر نشينی بمانند.

سايپا هم در ادامه کار روزهای خوشی را در پيش ندارد چرا که بازی با استقلال اهواز، 
ــکان، ذوب آن و مس نيز چندان  ــاس را در پيش دارد و بازی با پي ــتقلال تهران و پ اس
ــاده نيست آن  ــترس قهرمانی يا نايب قهرمانی چندان برای آنها س برای آنها با وجود اس
ــان افت آن را پيشبينی کرده بودند و مکرر گوشزد  ــت کارشناس هم تيمی که هفته هاس
می کردند که سايپا در نيم فصل دوم امتيازهای فراوانی را از دست خواهد داد که همين 

طور هم شد. 
استقلال اهواز 

ــم کردن جو به نفع تيم  ــتاد فراه ــت، اس فيروز کريمی قاعده بازی را به خوبی بلد اس
خود.

ــتقلال اهواز از ابتدای نيم فصل دوم، در کنار غفلت استقلال تهران  حرکت خزنده اس
ــايپا موجب شد تا تيم اهوازی اميدوار باشد تا اوضاع برای آنها بهتر  و امتيازدهی های س

از اين هم بشود.
ــايپا در هفته ۲۵ و سپس استقلال تهران در هفته  ــتقيم استقلال اهواز با س بازی مس
ــتقلال اهواز در  ــت ضمن اين که اس ــم اس ــخص کننده يک ليگ شش ۲۷ به خوبی مش
ــی و فولاد خواهد رفت که ظاهراً  رديگر ديدارهای خود به مصاف پاس، مس، فجر سپاس
ر ز و ل ين ن م ي ي ص وبی رب

حريفان خواهد بود.بازی های آسان تری برای آنها نسبت به ديگر حريفان خواهد بود.
سپاهان اصفهان 

ــرخوش از موفقيت ــپاهان س ش از موفقيت های آسيايی اش پيش می تازد و در ليگ برتر هم خوب س
، برد در برابر سايپای صدرنشينی خودگواه اين مدعاست.نتيجه می گيرد، برد د

ــرده سپاهان در ليگ قهرمانان آسيا، ليگ برتر ايران و اما در اين در اين ميان بازی های فش
ــد که دومين جام قهرمانی در ليگ جام ح ــايد اصلی ترين مانع برای سپاهان باش جام حذفی ش

برتر را بالای سر ببرد. 
۲۶ ــتی اش يعنی استقلال تهران و در هفته ــپاهان تنها يک بازی با رقيبان بالا دس ۶س

ــی، فولاد و صبا باتری بازی خواهد  ــت و به جز آن با پاس، مس، فجر سپاس خواهد داش
کرد. 
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ــر کس تيراندازی بدانـ «ه
است.» 

اين يکی از حديث های معر
ورزشی که در کنار اسب سوار
ــه تيراندازی و ورزش امامان ب
ــی از بهترين تيراندازان رو يک
ــت می زدند، به همين دليل اس

ناميده اند. 
ــوی ديگر، ايرانيان د از س

هردوت «مورخ يونانی»، ايرانی
«راست می گفتند، راست بر اس

۲ سالگی، ــتم آموزشی ايرانيان هم به اين صورت بوده که در فاصله ۵ تا سيس
به نوجوانان و جوانان سه چيز می آموختند: 

۲ ـ کمانداری (تيراندازی) ۳ ـ راستگويی  ۱ ـ سوارکاری
ــد تا جوانان ايرانی در امر جنگ آوری، جنگ آوران قابلی اين آموزش باعث می ش

در سراسر دنيا باشند و اين مسئله در آثار تاريخ نگاران هم آمده است. 
ــلاح ــان واقعه چالدران، ايرانی ها به اهميت س ــت قرن ها، در جري ــس از گذش پ
ــود که دولت صفوی، ارتش خود را با کمک ــرم در جنگ پی بردند و پس از آن ب گ
مستشاران خارجی به سلاح گرم مسلح کرد و از اين جا جرقه همه گير شدن تفنگ
ــای ايرانی به جزئی جدا ــگ در ميان ايلات و خانواده ه ــد و تفن در ايران ايجاد ش
ــدنی از زندگی مردم تبديل شد، کودکان ايل ابتدا سوارکاری می آموختند و بعد ناش

تفنگ به دست میگرفتند و سواره هدف های مختلف را می زدند.
از تفريح تا ورزش

ــيله ای تهاجمی، تدافعی يا ۱۴ ميلادی، تفنگ تنها وس ۴ و ۱۳ ۳تا پيش از قرن های
شکاری بود، ولی در اين سال ها آلمانی ها اولين باشگاه تيراندازی را اختصاصاً برای
ي ی ی ه ی ي و ه ی ي و ی رن ز پيش

مردان تأسيس کردند.
۱۸۹۷ هم اولين مسابقه جهانی تيراندازی در ليون فرانسه و در مسافت ــال ۷در س
اين مسابقات تنها مختص مردان بود و ۳۰۰ متر برگزار شد، هر چند تا سال ۱۹۵۸

از اين سال به بعد بود که مسابقات قهرمانی زنان هم راه اندازی شد.
ــيون جهانی تيراندازی پايه گذاری شد که اکنون ۱۴۸ ۸ هم فدراس ۱۹۰۷ ــال ۷در س
۱۹۵۸ (۱۳۳۷) تأسيس شد و از ــيون تيراندازی ايران هم در سال ۸عضو دارد، فدارس

در مسابقات جهانی شرکت کرد.  ۱۳۴۲ سال
تيراندازی در ايران در طول ۴۸ سال گذشته رشدی نسبی داشته، به صورتی که
در حال حاضر دو هزار تيرانداز حرفه ای و بيش از سی هزار تيرانداز آماتور در ۱۵۰

باشگاه تيراندازی در سراسر کشور فعال هستند. 
ــگاه ها و امکانات باعث شده که فعاليت تيراندازان ايرانی به دليل محدوديت باش
ــال ها مقام در خور توجه آسيايی و جهانی نصيب ايران نشود، اولين در طول اين س
۱۹۷۴ تهران بود که بهترين مقام تيم ــمی ايرانی ها در مسابقات آسيايی ــمی ايرانی ها درحضور رس حضور رس

ارتش های جهان ۱۳۷۲، مدال
ــرا محروقی در قهرمانی  برنز زه
آسيا ۱۳۷۴ و چند مدال طلا، نقره

ــيای ــابقات غرب آس ــز از مس و برن
۱۳۷۶ تهران. 

ــتاندارد ايران در زمينه  چند باشگاه اس
ــد از: مجموعه آزادی،  ــدازی هم عبارتن تيران

باشگاه صنايع دفاع (ساصد)، باشگاه برق تهران،
باشگاه پارک سئول و باشگاه کبکانيان.

رشته های تيراندازی
ــد از تيراندازی به  ــته های تيراندازی رايج در ايران عبارتن رش

اهداف ثابت و تيراندازی به اهداف پروازی
اهداف پروازی: الف:

ــامل سه رشته تيراندازی به اهداف پروازی را در اصطلاح «تراپ» می نامند و ش
تراپ، تراپ دوتايی و اسکيت است.

تراپ در انگليسی به معنی قفس است، در دوران گذشته، پرندگان را در قفس های
ــی آنها را در هوا مورد ــرار می دادند و بعد رها می کردند تا لردهای انگليس ــی ق چوب
هدف قرار دهند، به همين دليل واژه تراپ برای رشته تيراندازی به اهداف پروازی

استفاده می شود. 
در سال های اخير استفاده از پرنده برای هدف قرار دادن منسوخ شده و به جای
آن با استفاده از دستگاههای اتوماتيک، بشقاب های نارنجی يا قرمز فسفری به قطر
۷ بايد ۷ يا ۶ ــانتی متر پرتاب می شوند و تيرانداز با استفاده از فشنگ های نمره ۶ س ۱۱

اين بشقاب ها را هدف قرار دهد. 
ــگاهی زيادی در ايران وجود ندارد، باشگاه ــفانه فضای باش در زمينه تراپ متأس
ــگاه موجود در تهران است. يک باشگاه هم در نمک آبرود در حال ــاصد تنها باش س

احداث است. 

نگاهی به تيراندازی، از

هدف؛ سيبل
جواد حسينی نصر
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ــه اهداف  ــدازی ب ب: تيران
ثابت:

ــداف ثابت  ــش اه در بخ
ــدازی با  ــوان به تيران می ت
تفنگ بادی، طپانچه بادی، 
درازکش،  ــف  خفي ــگ  تفن
ــه  تپانچ ــر،  فاي ــه  طپانچ
استاندارد و آزاد اشاره کرد.

ــدازی با  ــابقات تيران مس
ــه نوع شليک  طپانچه به س
ــريع انفجار (۶۰ با طپانچه س

ــه ۲۵ متری)،  ــه از فاصل گلول
شليک با طپانچه آزاد (۶۰ گلوله 
ــليک با  متری) و ش از فاصله ۵۰
ــادی (۶۰ گلوله از فاصله  طپانچه ب

متری) تقسيم می شود.  ۱۰
ميدانهای تير هم می تواند سرپوشيده 
ــد، ابعاد هدف برای تيراندازی  و سر باز باش
ــت و در  ۲/۵ متر اس × ۱/۶ ۶ متری از فاصله ۵۰
۱/۵ متر  ×۵ ۱/۵ ــا ــری هم اين ابعاد ت ۵ مت ــدان ۲۵ ۵مي
ــقف در محل سکوی تيراندازی  کاهش می يابد، ارتفاع س
ــد تا گاز باروت و پرتاب پوکه طپانچه برای  ــب باش هم بايد مناس

تيرانداز و داور ايجاد خطر نکند. 
تماشاگران هم در محلی به فاصله ۴/۲۵  متر پشت خط آتش به صورت ايستاده 
ــای مسابقه مشغول شوند و در اين فاصله اجازه صرف  ــته می توانند به تماش يا نشس

خوراکی و نوشيدنی را ندارند.
هدفها هم بايد به صورتی شماره گذاری شوند که با چشم غير مسلح قابل ديدن 
ــتم های اتوماتيک هدف مانند سيستمهای چرخشی يا  ــند، در حال حاضر سيس باش
ــان دادن  ــتم صوتی برای نش ــفالی و سيس محوری، تغيير مکان يا انتقالی، کبوتر س

صحت يا خطای تيراندازی در باشگاه های دنيا مورد استفاده قرار می گيرند. 
رشته جذاب تيراندازی در سال های اخير در ايران در حال گسترش است و اميد 

می رود تا به زودی به مقام های در خور آسيايی و سپس جهانی دست پيدا کند.

هدف المپيک پکن
باور کردنی نباشد که بعد از شنا، تيراندازی دومين رشته مدال آور المپيک در  بشايد
۱۰۰ مدال و در بازی های  بازی های آسيايی باشد به صورتی که در المپيک بيش از

مدال به تيراندازان اختصاص دارد.  آسيايی حدود ۱۲۴
ــيون  ــيد محمد کيميافر، مدير روابط عمومی فدارس ــه همين دليل بود که با س ب

تيراندازی به گفت وگو نشستيم تا وضعيت اين رشته در ايران را بررسی کنيم. 

 در مقايسه با دنيا و آسيا، تيراندازی ايران چه جايگاهی دارد؟
ــته ايم. ما در برنامه پنج  ــد خوبی داش ــت گذاری های اخير رش ـ با توجه به سياس
ــلام به اين رشته و وجود پتانسيل  های خوب،  ــاله فدراسيون با توجه به تأکيد اس س
چشم انداز خوبی را می بينيم؛ به صورتی که نايب رئيس کنفدراسيون جهانی به دليل 

پيشرفت خوب چند سال اخيرمان به ما لوح تقدير دادهاند. 
 اين گام به جلو چطور ادامه خواهد داشت؟

ـ برنامه راه اندازی ليگ حرفه ای تيراندازی در سال آينده را داريم که اولين ليگ 
تيراندازی در آسيا خواهد بود.

 در اين راه چه مشکلاتی داريد؟
ـ مهم ترين مشکل ما فضای سالنی است و بعد از آن اسلحه و مهمات، خوشبختانه 
۴۰۰ قبضه آن وارد  ــلحه صادر شده و تا کنون حدود ۱۰۰۰ قبضه اس مجوز واردات
ــت. قرار بود که سالن ۸۰ خطه در بهمن ماه به ما تحويل شود که با تأخير  ــده اس ش

مواجه شده است. 
 چرا تنها تيرانداز ما در دوحه موفق به مدال آوری نشد؟

ـ مقام چهارم تراپ تيرانداز ايرانی در نوع خود خوب بود، چرا که تيراندازان چين 
و عرب در بخش تراپ قدرت های اول دنيا هستند.

 با وجود اين چقدر زمان می برد تا تيراندازی ايران مدال آور شود؟
ــتان دارای ۲ سالن و تجهيزات  ــود و حداقل هر اس ۲ـ اگر تمام امکانات فراهم ش
۳ سال آينده. الآن استانهايی داريم که هيئت تيراندازی  ۳کافی باشد فکر می کنم تا

قبضه اسلحه دارد و اين کافی نيست.  ۲ آن تنها
 در بخش استعداديابی استان ها چه کرده ايد؟

ــيل خوبی داريم، اقوام ايرانی با تفنگ و تيراندازی به خوبی  ـ ما در ايران پتانس
ــنا هستند، ضمن اين که هشت سال دفاع مقدس هم باعث شده تا استعدادهای  آش
ــروز کنند؛ تيراندازی يک امتياز خوب هم که دارد اين  ــادی در زمينه تيراندازی ب زي
۳است که در اين رشته سن ملاک نيست، ما قهرمان جهان ۵۳ ساله و در مقابل ۱۲

ساله هم در دنيا سراغ داريم.
ــتعد مانند سيستان و بلوچستان، لرستان، کردستان و اقوام  برخی استان های مس
ــناخته  ــف ايرانی که تيراندازی در آنها رواج دارد به عنوان منطقه هدف ما ش مختل

می شود و در اين استان ها کار استعداديابی انجام می شود. 
۸۶ تيراندازی؟  مهم ترين رويدادهای سال

ــهميه  ــابقات مختلفی که طی آن س ـ جام فجر، جام ارتش و از همه مهم تر مس
المپيک کسب می شود.

۲۰۰۸ نماينده ای  فکر می کنيد ايران در رشـته تيراندازی المپيک
خواهد داشت؟

۸۶ خواهيم داشت که اميدواريم يک يا دو  ــال ــابقه برون مرزی در س ۶ـ پنج مس
سهميه المپيک را کسب کنيم. 
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ــتيم، حتماً به يادتان می آيد.  همين چند مدت پيش بود که از «ميم مثل مادر» نوش
آن عکس شق و رق آقای کارگردان را. قيافه مردانه ای که زياد شباهتی به قيافه رايج 
ــبيه قيافه رايج هنرمندها نيست؛ قيافه ای  ــت، قيافه ای که حالا هم ش هنرمندها نداش
ــده است. رسول ملاقلی پور حالا قيافه اش تمام  که حالا، به احتمال زياد، ديگرتمام ش
ــت. حتماً تا به حال همگی فهميده ايد که منظور من از اين کلمات سوگوار  ــده اس ش
ــاعرانه ام چيست؟ و حتماً هم همگی می دانيدکه اين مطلب ديگر يک خبر مرگ   و ش
ــنه عمو رسول. عمورسول! آهای عمو  ــتی است به بهانه قيافه تش نبوده، بلکه يادداش

رسول! 
اولين کليد فيلم سينمايی اش را به در «شاه کوچک» ۱۶ ميلی متری زد. برنده جايزه 
ــنواره فيلم وحدت شد. آن سال ها فيلمساز تجربی سينما بود و از  بهترين فيلم در جش
هيچ کاری در سينما روی نمی گرداند تا  سال ۱۳۶۳ و ساخت اولين ۳۵ ميلی متری اش 
ــاخت فيلم «بلمی به سوی ساحل» در سينمای  ــال بعد با س با عنوان «نينوا.» يک س
حرفه ای ايران مطرح شد و چند سال بعد فيلم بسيار پر مخاطب «افق» را ساخت که 
ــت بدانيد  ــمار می رود و جالب اس به زعم خيلی ها جذاب ترين فيلم جنگی ايران به ش
که در ايران اولين فيلمی بود که در حين فيلمبرداری دوربين به زير آب مي رود. همه 
می دانيم دغدغه رسول، جنگ و آدم های جنگ بود و هميشه می خواست دينش را به بر 
و بچه های آنجا ادا کند؛ دينی که بر گردن يک نفر است، آن هم برای جنگ و جبهه و 
شهادت. هميشه سرسری فکر می کردم که اين نام های معمول که مدام، روزی صدبار 
از تلويزيون می شنويم خسته  ام می کند؛ اما اين حرف ها نه شنيدنی است نه گفتنی؛ بايد 

ديد، بايد سوخت، حيف که نمی خواهم زياد حرف هايم را تراژيک کنم. بگذريم... 
ــاخت؛ ۱۵ جنگ، ۱۵ ضد جنگ، ۱۵  ــزده فيلم در طول عمر کوتاه زندگی اش س پان
ــول آدم با مزه ای بوده که اگر  فيلم جنگی، ۱۵ فيلم تراژيک. خيلی ها معتقدند که رس
ــيار فيلم خوبی از کار در می آمد. فيلمنامه ای آماده ساخت  ــاخت بس فيلم کمدی می س

...و رسول ملاقلي پور ما را تنها گذاشت
كجا رفته اي عمو؟ 

 علی سطوتی

داشت با اسم بسيار جذاب «هيچ کس سرباز به دنيا نمی آيد» که زمان ساخت آن فرا 
ــيد، اما تم اصلی فيلمنامه هرگز ساخته نشده اش «ظهر روز دهم» از بن مايه آن  نرس
فيلمنامه شکل گرفت. پس از «ميم مثل مادر» برای «ظهر روز دهم» به کربلا رفت، 

از کربلا برگشت، رفت نوشهر و سکته کرد و مرد و از کربلا برنگشت.
 رسول متولد ۳۴ تهران بود، خود را با عکاسی به سينمای جنگ زده ايران معرفی 
ــهوری دشمن زياد  ــد، مثل هر آدم مش ــجاع تر و جنگجوتر ش کرد. بعد حرفه ای تر، ش
ــت و دوست کم. گاهی پيش می آمد که در مصاحبه هايش از خيلی چيزها گلايه  داش
می کرد، خيلی چيزها و کسانی که او را عذاب می دادند. در آذر ۸۳ بود که او نامه ای را 
ــينما می داد. چرا؟  در اختيار خبرگزاری ها قرار داده بود که خبر از خداحافظی اش از س
ــت نمی دانم؛ ولی هر چه بود، می گويند سر «مزرعه پدری» بود و ناتوانی ساخت  درس
ــرد، ولی فيلم تاريخی  ــد، عصبانيتش فروکش نک ــرد» و فبها...اما اينطور نش «خوابگ
ــاخت تا هم تمام حرف ها و سوز درونی خودش را بزند و هم بوسه ای بر  خودش را س

مادرش... ميم مثل مادر، ميم مثل ملاقلی پور.
«قارچ سمی»، «نسل سوخته»، «کمکم کن»،  «هيوا» برنده سيمرغ بلورين بهترين 
فيلم  سال۷۷، «سفر به چزابه»، «نجات يافتگان»،  «پناهنده»، «خسوف»، «مجنون» 
ــب» از ديگر آثار بلند وی به شمار می روند. او در تمام کارهايش نشان  و «پرواز در ش
داده بود که يک کارگردان سخت گير و حرفه ای و در عين حال پر از لحظات شعری، 
شهودی و ارزشی است به گونه ای که در سينمای دفاع مقدس رفته رفته به يک فرد 

صاحب سبک تبديل شده و بايد مورد مطالعه دقيق تر قرار بگيرد. بگذريم...
درست نيمی از اسفند گذشته بود که از طريق اس ام اس از اين خبر مطلع شدم و 
بعد هم خبررفتنش را برای همه فرستادم. نمی دانم خبر مرگ رسانی شغل خوبی است 
يا نه؟ اما به هرحال عمو رسول ملاقلی پور رفته است و من بايد به همه می فهماندم 

که ناراحتم. بگذريم...
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ــيما توليد ــدا و س ــا میدانيم ص اغلب م
ــبتهای تقويمی ــای طنز در مناس برنامهه
ــرد. از ــروع ک ۷۰ ش ــال های دهه را از س
ــبت نوروز و ــه حال دو مناس ــان تا ب آن زم
ــبت ها بوده و ماه رمضان از مهمترين مناس
خواهد بود. تلويزيون ايران نيز به خوبی از اي
ــتفاده کرده و لذت  و ملاطفت خا فرصت اس
ــه می دهد، به گونه ای به مخاطبان خود ارائ

ــده و ــر برای همه ما به يک عادت جمعی تبديل ش ام
ــتان ها، تصويرها و کاراکترها  ــبت های بالا را بدون آن داس ديگر به هيچ وجه مناس

نمی توانيم در ذهن خود مجسم كرده و ايام را خوش بگذرانيم.
ــهای خانههای ما پر  ــال های پيش ، کارتون شيش ــال نيز مثل س عيد نوروز امس
ــرام»، «روزگارخوش حبيب آقا » و  ــای جورواجور و جذاب بود: « باي ــن طنزه از اي
«ترش و شيرين». از اين ميان سريال «ترش و شيرين» توانست توسط تماشاگران 
فراوان خود به جايگاهی بالاتر از آن دو سريال برسد. اين سريال به کارگردانی رضا 
ــبکه سوم سيما پخش میشد. «ترش  ــب از ش عطاران در تعطيلات نوروز، اواخر ش
ــته عطاران است، سريالهايی چون  ــيرين» برای همه ما يادآور کارهای گذش و ش
ــه  ــترکی که بين هر س «متهم گريخت» و «خانه به دوش» با تمام مؤلفههای مش

آنها وجود دارد.
ــی فروش به  ــق زن ترش آقا جهان ثروتمند پس از خرده اتفاقاتی که می افتد عاش
۴ فرزند دارد و يک داماد  ــود. نصرت شوهر خود را از دست داده و ۴ش نام نصرت می
عتيقه. جهان هم يک دختر و پسر دارد و يک عروس و يک پدر به مراتب عتيقه تر. 
ــر می گيرد. به  اين ازدواج به هر حال با تمام مخالفتهای فرزندان هر دو طرف س
قالیهای گرانبهای جهان دستبرد می زنند و تازه دردسرهايش شروع می شود. مجيد 
ــت رابطه آنها با هم خوب  ــر نصرت به کمک او می رود و به هر صورت که هس پس
ــان، ناصر، قالی های دزديده شده جهان  ــود. خلاصه به کمک مجيد و دامادش می ش

پيدا می شود و همه چيز به خوبی و خوشی به پايان می رسد.
هر روز تا حدود دوازده شب بيدار ماندن کار هر کسی نيست اما اين چند شب به 
استثنا تبديل شده بود. ساعت دهوچهلوپنج دقيقه است، آگهی بازرگانی خوشبختانه 

زيپ لب هايش بسته میشود. 
ــان توکلی فارسانی با صدای عطاران و  ــيرين ساس به نام خدا... تيتراژ ترش و ش
دم گرم محسن نامجوی روی بورس. مثل هميشه فارسانی برای عطاران خوب کار 
ــباهت فاحشش را با آثار  ــوند. به خوبی می توان ش می کند. نامها ازصفحه رد می ش
ــرق زيبای تهران، موسيقی، داستان  ــمال ش قبلی او لمس کرد. نام های تکراری، ش

گويم... اينها اصلاً مهم نيست.
ن هر ی زيب رق ل قی

و... اما اينها مهم نيست. جداً می
ری ر ی م ر س و ی ب

مريم اميرجلالی مشترک جيغ جيغو، زنی که خودش است، زنی که پا به  پای مرد 
ــلط به نظر می رسد. او با  و زن های کمدين حرکت می کند و کاملاً به نقش خود مس
ر ی پ ب پ ی ز ش و ی ز و جي جيغ ر ی يرج زريم

ــرل و تثبيت می کند و هيچگاه به عنوان  ــای خودش نقش خود را کنت داد و بيداده
يک بازيگر آماتور خودش را نشان نداده است.

ــت.  ــد لولايی اينجا هم به همه ثابت می کند که مرد نقش های متفاوت اس حمي
دانند او ديگر يک بازيگر حرفه ای طنز است و کاملاً در موقعيتهای کميک 

ی ش ر ی ب ب م ج ي يی شو
همه می

و طنز استاد. همه فکر می کردند او ازخشايار
ــت برنمی دارد اما او نه تنها از ــتوفی دس مس
«خشی» فاصله گرفته بلکه حتی گاهگاه در

نقطه مقابل او نيز قرار می گيرد.
و اما رضای عطاران با آن قيافه زشت و
ــه دل و اعصاب آدمهای تميز بی ريختش ک
ــی را برای ــرد، نقش خوب ــش میک را ريشري
ــا در اين نقش هم به دل همه ــته، ام ر نگذاش
ميشه شک کرده ام که آيا عطاران در خانه هم
ــاز، حاضرجواب، فيلم ت؟ يک آدم بیخيال، طن

و...؟ 
او اينجا يک داماد سر خانه بيکار و پرروست که لحظه لحظه حضورش مخاطب

را به حرص و خنده میاندازد، دمش گرم...
ــين کار می کند، اما هميشه نيز ــر نصرت هميشه خوب و دلنش مجيد صالحی پس
ــت و تغيير و رشدی در شيوه بازيگری او ديده نمی شود. کاش او روزی همانطور اس

بتواند اين همه نمک را با بدعتهای تازهاش در آميخته و موفقتر شود.
رضا شفيعیجم را هم که می شناسيد. اما نه، درست نمی شناسيد، او ديگر آن رضا
ــت. او بازيگر فوقالعاده خلاقی است که اين بار به مراتب ــفيعیجم گذشته نيس ش

متفاوت تر ظاهر شده و جلب توجه میکند. 
ــه بازيگران هم اکثراً بازی قابل قبول و همدلانهای را اجرا کردهاند از جمله بقي

ی وج ب ج و ر ر بو

ــاگر به شدت احساس میکند با نقش ــر کوچک خانواده، تماش پدربزرگ و نويد پس
ــد در بازی اکثر ــت. اين خصوصيت همانطور که گفته ش ــده اس ذاتی آنها روبهرو ش
شخصيت های عطاران ديده میشود و حتی می توان گفت کمک بزرگی به جذابتر

و مردمیتر شدن سريال های او کرده است.
طنزی که عطاران از آن استفاده می کند، به خصوص در اين کار، طنزی ابتدايی،
ساده و دور از تمام فرم ها، پيچيدگی ها و تکنيک های هنری ای است که برای مثال
در کارهای مديری ديده می شوند. اما با اين وجود شيرين، جذاب و خاطرهساز است،
ــود و اين امر به مرور برای او به يک ــنا میش ــت و آش آدم با کاراکترهای آن دوس
ــقانه بدل خواهد شد. برای مثال برای اکثر ما نديدن دوباره ــبه عاش عادت و ميل ش
«ترش و شيرين» تلخ و ضدحال است، با اين حال هر چقدر هم که بگويند عطاران
کارهای تکراری می سازد و... انگار نگفته اند. چون اينجاست که ديگر هنر روشنفکر
ــته و نمی تواند قيافه حق به جانبی به خود بگيرد. بله، طلب حرفی برای گفتن نداش
ــيرين يک اثر هنری خوب در حد و اندازه های ــت که سريال ترش و ش ــت اس درس
ــری که به هنر برتر رايج در ــت اما در جای خود، به عنوان اث ــای مديری نيس کاره
تلويزيون و صدا و سيما پشت میکند و به نمايش لودگی ها و خل و چل بازی هايی
ــيل اين را دارد که هر انسانی  را از حقيقی زندگی های اجتماعی می پردازد و پتانس
ــريال عطاران با همه چيز ــت. س خنده روده بر کند، کاملاً قابل احترام و تقديس اس
ز ر ی ر ر ر ين يل پ و ز یپر ی ج ی ی ز ی ي

ــوخی میکند، همه چيز را راحت می گيرد و به سادگی از کنار آن می گذرد. همين ش
ــتان و کاراکترهايش غير واقعی به نظر برسند، اما به ــود که داس امر نيز باعث میش
هر حال با تمام انتقادهايی که به او میشود هنوز هم اغلب مردم منتظر سريال های
ــی را در خانواده خود ــيطنتآميز و لطيف ــاد، ش ــد او خواهند ماند تا لحظات ش جدي
احساس کنند حتی اگر باز هم شامل داستانی تکراری باشد اما چه خوب بود، که از

اين کليشه فيلمنامهای هم به راحتی جدا میشد.

نگاهي ديگر به يك سريال تلويزيوني
ديگر

ترش و شيرين 
مثل خود زندگي 

آرش شيرازی
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هورا يک ساله شديم!؟
سينا توکلی

اگر از مشتريان پروپا قرص راديو نيستيد و وقت گرانبهايتان را زياد به اين رسانه
ــر به هوا باشيد و وقتی در سطح شهر گذر ــت گاهی س اختصاص نمیدهيد، بد نيس
ــايد بپرسيد، می کنيد به تابلوها و بيلبوردهای عريض و طويل تبليغاتی نظر کنيد. ش
يعنی چه؟ نتيجه ی اين سر به هوايی ها چه میشود؟ خب، اگر فقط يک روز در سطح
شهر سر به هوا باشيد، در مردمک چشمانتان تبليغات نام هايی مثل «با پروانه ها، در
ــقايق » و... جا می گيرد. برنامه هايی که نتيجهی تلاش گروه هنر و نمايش امتداد ش
ــت. يک برنامه ی خانوادگی برای ما؛ برنامه هايی که همه از ايثار و ــهيد اس بنياد ش

فداکاری می گويند؛ از بزرگ  مردان عرصه ايثار حرف می زنند!
البته کار اين گروه نوپا که فعاليتش را با هدف ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از
ــروع کرد، جای تأمل دارد و اينکه چرا ترويج راديويی فرهنگ ــال ۸۴ ش ۴دی ماه س
ــت اين همه سال از جنگ حالا ــد و مسئولان بعد از گذش ــاله باش ايثار بايد يک س
ــازی خود در اين رسانه اعتبارات لازم را فراهم کرده اند تا به دنبال اهداف برنامه  س
ــروه در همين مدت زمان کمی که ــت که اين گ ــد؟! اما، نبايد از حق هم گذش برون

ــروع کرد، توانسته است قدم های خوبی را برای فعاليتش را ش
خود بردارد و در شبکه های مختلف راديو به فعاليت بپردازد.

ولی اينکه چقدر اين گروه در طول فعاليت های خود موفق
ــنوندگان يا همان مخاطبان معين می کند که مت ــتقبال ش اس
شاهد اطلاعاتی در اين باره وجود ندارد. به بهانهی يک ساله ش
شاهد در راديو، پرونده ی آنها را ورق می زنيم و صرفاً به معرف

ي ی به ب ر و و ر ب ين ر ی

شبکه راديويی تهران 
در امتداد شقايق

ــترک حوزه ی هنری و نم ــقايق اولين کار مش در امتداد ش
ــاهد با راديو تهران بود. اين برنامه که سهشنبه ها به گروه ش
ــد به م ــاعت ۱۴/۴۵ تا ۱۵ پخش میش ــه از س ــزده دقيق پان
س همسران جانبازان و ايثارگران و از فداکاریها و گذشت آنها
می گفت اما، عمر اين برنامه کوتاه بود. چون بعد از شانزده قس
ــد و تا پايان سال ۸۵ متوقف (چهار ماه) پخش آن متوقف ش

ــمتی اين برنامه جزء اهداف گروه شاهد هست ــت قس اگرچه توليد دوره ی جديد بيس
اما، کی؟ خدا می داند.

«بوی گل در کوچه ها» هم دست پخت ديگری از گروه شاهد بود. ساخت و توليد
ــرا در آمد و هر هفته روزهای ــز کليد خورد و در دی ماه ۸۴ به اج ــر پايي ۴آن از اواخ
۱۵/۳۰ به مدت نيم ساعت به معرفی زندگينامه شهدا، گفتوگو ــنبه از ساعت پنج ش

به پايان رسيد.  با همرزمان شهيد... می پرداخت. پخش اين برنامه در مرداد ۸۵
ــومين ساخته يا همان «نامه ای برای فردا» بادوام ترين و پر اجراترين کار اما، س
ــنبه) به مدت ده دقيقه اجرا می شود ــاهد است. پنج روز در هفته (شنبه تا چهارش ش
ــروف می پردازد. البته عمر اين ــهدای مع و آن هم به وصيت نامه و زندگی نامه ی ش

برنامه تا به حال که يک ساله است، ادامه دارد. بعدش...
در صفحه ی ديگری از پرونده ی يک ساله ی گروه هنر و نمايش شاهد به قسمت
ــريالِ ۶ قسمتی (در مجموع ۶ س ــاخت ۶ ــيديم. در اين پرونده به س ۶جالب توجهی رس
ــنبه) يک هفته در ميان ــنبه تا ۵ ش ــش روز (ش ۳۰ دقيقه و ش ۳۶ برنامه) به مدت
ــده، بر خورديم. نکته ی جالب اين کار اينجاست که اين نمايش ها با عناوين اجرا ش

آ
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ــهر پرداخته بود و اتفاقات توانسته بود به زيبايی لحظه های به ياد ماندنی آن  خرمش
روزها را در قالب نمايش به اجرا در آورد.

راديو فرهنگ 
با ستاره ها

شايد معروف ترين برنامه  در حوزه ی ايثار (دست کم در ميان ايثارگران) برنامه ی 
۴«با ستاره ها» بود. اين برنامه ی ۱۰۴ قسمتی که اولين همکاری گروه شاهد و راديو 
۱۶ تا  ــی دقيقه از ساعت ــنبه به مدت س ــنبه و سه ش ۶فرهنگ بود در روزهای يک ش
ــه زندگی نامه، ميان اهداف، گزارش و همرزمان  ــد، اختصاص ب ۱۶/۲۰ پخش می ش

شهدای معروفی مثل صياد شيرازی، باقری، کلهر، چمران و ... داشت.

راديو جوان
برای پروانه ها 

ــه کاره بود. آنها در ابتدای همکاری  ــاهد با راديو جوان نيم اولين فعاليت گروه ش
ــهادت ساختند که بعد از گذشت هشت  ــی با محور ايثار و ش خود دو برنامه ی نمايش
ــدن اعتبارات و  ــد. دليل توقفش چه بود؟ به دليل فراهم نش ماه از پخش، متوقف ش

ناهماهنگی ها. متوجهيد؟
اما همکاری دوم آنها، کار خوبی از آب در آمد و اتفاقاً کار دنباله داری هم هست. 

هي و ی

ــنبه ها به مدت سی دقيقه از ساعت  اين برنامه که «برای پروانه ها» نام دارد، سه ش
۱۲/۳۰ تا سيزده پخش می شود و حتی تکرار هم دارد. البته برای شنيدن بايد سحر 
۵ صبح  ۵تا ۱۴/۳۰ خيز باشيد؛ تکرارش را می توانيد روز بعد، يعنی چهارشنبه از ساعت
ــنويد. اما در متن برنامه چه خبر است؟ اين برنامه شامل سه بخش است: بخش  بش
اول که «دنيای هنر تا هنر شهادت» نام دارد، سراغ هنرمندان ايثارگر يا هنرمندانی 
ــمت دوم به پخش سرودها  که ايثار را وارد کارهای هنری خود کرده اند می رود؛ قس
ــا نخبگان ايثارگر يا  ــی میپردازد و در انتها هم، گفت وگو ب ــيقی های حماس و موس

فرزندان نخبه ی ايثارگر است. اين برنامه ادامه دارد و عمرش افزون باد. 

شبکه راديويی سراسری 
سرداران پيروز 

ــودش برنامه را  ــری خ ــبکه ی سراس فقط همکاری. می دانيد يعنی چه؟ يعنی ش
ــط خانواده های ايثارگر  ــه نمی کند. فقط و فق ــاد هم يک ريال هزين ــازد و بني می س
ــری اقدام به ساخت دو برنامه  ــبکه ی سراس را معرفی میکند؛ همين. تا به حال ش
ــت، «سرداران پيروز» در  ــرداران پيروز» و «ايثارگران» کرده اس با عنوان های «س
۵/۳۰ يا ۵/۴۵ به معرفی و زندگی نامه ی شهدای معروف  ــاعت ــنبه س ۵ ش روزهای
ــنبه ساعت ۱۱ می پردازد. برنامه ی «ايثارگران» که با همان رويکرد روزهای سه ش

به مدت نيم ساعت به معرفی شهدا  می پردازد. الی ۱۱/۳۰

شبکه راديويی سلامت
ــاهد،  ــی راديويی گروه هنر و نمايش ش ــد. همه ی فعاليت هاي ــه چيز تمام ش هم
همينها بود که گفتيم اما، اين تمام ماجرا نيست. اين گروه در ادامه ی هدف ترويج 
ــبکه ی راديويی  ــبکه های راديو در حال مذاکره با ش ــهادت در ش فرهنگ ايثار و ش
۳۰ ــت و قرار است ۱۰۸ برنامه ی ــلامت است. کارهای اوليه هم انجام شده اس ۸س

ــت و درمان، سلامتی جانبازان و  ــود و در اين برنامه به بهداش دقيقهای هم اجرا ش
خانواده های ايثارگران می پردازد.

ــاب ويژه ای باز کرده اند. قرار است  ــاهد برای اين برنامه، حس بچه های گروه ش
ــکان و متخصصان دعوت کنند تا ايثارگران بتوانند به صورت  در اين برنامه از پزش
مکاتبه ای يا حضوری مشکلات خود را ميان بگذارند يا از طريق اين متخصصان از 

يافته های تازه پزشکی آگاه شدند.

شبکه راديو ورزش 
«دوباره می سازمت...» 

ــد. جانبازان هم  ــته باش ــلامتی ايثارگران داش ورزش می تواند نقش مهمی در س
ــوص به خود را انجام دهند. به همين دليل  ــد ورزشها و نرمش های مخص می توانن
ــاهد سراغ بچه های شبکه ی ورزش رفته اند و با صحبت هايی که رد و بدل  گروه ش
ــی مخصوص ايثارگران و  ــت با همکاری آنها برنامه ای ورزش ــت قرار اس شده اس
جانبازان بسازند. ضمن استفاده از استادها و آموزشهای لازم و خاص جانبازان به 

معرفی ورزشکاران ايثارگر و موفق  و مراکز ورزشی مخصوص اين افراد بپردازند.
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ــک می دهد. ــابی قلقل ــای دنيا ذهنات را حس ــگاه هنر انقلاب ه ــدن نمايش دي
نمايشگاهی بين المللی در «مؤسسه فرهنگی ـ هنری صبا» با موضوع انقلاب!

ــه ای فرهنگستان هنری صبا رو راه می افتی. به خودت که می آيی، درهای شيش
ــه، جسته گريخته ــوی، محوطه ی حياط مؤسس به رويت قرار می گيرند. داخل میش
شاهد حضور بازديدکنندگان پير و جوانی است که برای تماشای آثار هنری انقلاب

خود را به اين مکان رسانده اند.
ــای آثار هنرمندان ايرانی و ــالن نگارخانه ها می شوی تا با ولع به تماش داخل س
ــان روايت گر تاريخ انقلاب شان در يک صد ــينی؛ هنرمندانی که آثارش خارجی بنش

ساله ی اخير است.
ــيرين تجربه ای بزرگ که برای هميشه بر پيشانی روايت گر صحنه های تلخ و ش
کشورشان ثبت و حکاکی شده است، بازگو کننده ی هنر پايداری و پايمردی مقاومت
انسان هايی که برای رسيدن به هدفشان از هيچ چيز دريغ نکرده اند و موجی شدند
در مقابل طوفان، قطراتی پيوسته، در کنار هم چونان حلقه های يک تسبيح که گرد

هم آمده اند.
اولين نمايشگاه بين المللی...

اين اولين باری است که می بينی يک نمايشگاه بين المللی با محوريت انقلاب در
جهان شکل می گيرد و بر خود می بالی که مهد اين گردهمايی کشور خودت است و

تو می توانی نظاره گر يک حرکت زيبای هنری باشی!
ــرقی است، پابه پای تابلوها و نقش و نگارهايی که بيان کننده ی نوعی عرفان ش
ــترده هنرمندان ــگاهی با حضور گس ــين می کنی. نمايش ــن اقدام را تحس در دل اي
ــورهايی چون: مکزيک، روسيه، چين، کوبا، افغانستان، آفريقای جنوبی، الجزاير کش

و فلسطين.
ــورمان چه زيبا، لحظات مقاومت و ــورها در کنار آثار هنرمندان کش آثار تمام کش

مبارزات مردمی را به شيوه ی خاص خودشان به تصوير کشيده  است. 

ــذاران تمامی اين انقلاب ها به  ــا، آثاری از پرتره رهبران و تأثأثيرگ ــن تابلوه در بي
ــم می خورد و پرتره ی رهبر و تأثيرگذار انقلابلاب کشور خودت همچون نگينی در  چش
ــهيد حميد ديالمهمه؛ شهيد محراب، آيت االله غفاری؛  ــد. ش ميان اين پرتره ها می درخش
دکتر چمران؛ شهيد محراب، آيت االله قاضی طباطبايیيی؛ شهيد رجايی و باهنر؛ آيت االله 
ــهيد آيت االله صدوقی و چهره های نام آشنا که هيچ کدام را نديدی اما  ــتغيب؛ ش دس
ــينه به سينه شنيده ای و حالا  ــت فداکاریشان را گوش به گوش و سس نقل سرگذش
ديدن پرتره شان برايت لذت ديگری دارد. خيره محو تماشا می شوی. بيشتر اين آثار 
ــده اند، همگی آثثار «کيخسرو خروش» هستند.  ــيوه ی رنگ و روغن کار ش که به ش
ــوتی که در اين نمايشگاه آثار متعددیی از او به نمايش گذاشته شده  هنرمند پيشکس

است.
همه آمده اند...

آثار ارزشمند بيشتر هنرمندان مطرح کشورت را مییبينی. حبيب االله صادقی با آثار 
برجستهای چون فيضيه، منجی، وای بر شقايق، روضضه رضوان، هابيل و قابيل و اثر 
ــش را ديده ای و حالا ديدن  معروف رمی جمرات که در کتاب های هنر، بارها عککس

آنها از نزديک هيجان را بيشتر می کند. 
ــه در عشق،  ــهيد، ريش ــييع ش همه آمده اند، کاظم چليپا با آثار معروفی چون تشتش

موش های سکه خوار و حر ابن رياحی.
ــدی که با آثاری چون  ــت. هنرهنرمند توانمن ــام علی وزيريان برايت کاملاً آشناس ن

ی ري بن ر و ر و ی ش

ــــطين در اين نمايشگاه شرکتی فعال  ــيد، نفس اماره، شعر فلس ــند خورش انتظار، مس
داشته است. 

چم چون غلامرضا اسکندری، ناصر پلنگی،  همچنين حضور پر بار آثار هنرمندانی بنام
ــتر  ــروجردی، مرتضی گودرزی و پوس ــين خسخس مرتضی کاتوزيان، زهرا رهنورد، حس
ــگاه،  ــز که در مياميان آثار بخش گرافيک ويژهی نمايش ــر به فرد مرتضی ممي منحص
عجيب سرگرم تماشايت می کند. پوستریتری که همراه با پوسترهای ديگر، وقايع اولين 

آثار نقاشان انقلابی جهان در مؤسسه فرهنگی ـ هنری صبا

هنر به روايت بيداری
مريم ناگهی
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سالگرد پيروزی انقلاب را بازگو می کنند.
به تماشا سوگند و...

ــهراب را موزون تکرار می کنی: «به «به  ــا می شوی و زير لب ابياتی از س غرق تماش
تماشا سوگند و به آغاز کلام، واژه ای در قفس است...» و خودت اين چنين ادامهدامه اش 
ــان مردمی را از حصحصار قفس  ــيل خروش ــرخ گون که س می دهی، انقلاب واژهای س

خارجش کرد و به منصه ظهور رساند. 
ــا میکنی؛ ديگر چشمانت لابه لای تابلوها گم شده اند. مید. می ايستی و از نمای  تماش

دور و نزديک خوب بر انداز می کنی قد و بالا و حجم رنگینگی بوم های نقاشی را.
ــتره استره است اما، همه بيانگر يک مفهوم  ــبک بيشترشان رئال، سورئال و گاه آبس س

واحدند: انقلاب دستاوردی مردمی. 
ــط و بزرگ که گاه کاملاً سطح يک ديوار را اشغال  ــط و بزرگوس بوم ها در ابعاد کوچک، متوس

ی ر ی ور ب

کرده است تو را برای لحکرده است تو را برای لحظاتی به عمق خويش فرا میخوانند. 
تکنيکها متنوع اند؛ پاستل، رنگ و روغن، حکاکی، ترکيب مواد، اکروليک، چاب 

(اغلب گراور) و... 
ــت و  ــورهای ديگر پررنگ تر اس تنوع کاربرد اين تکنيک ها در آثار هنرمندان کش

تکنيک غالب هنرمندان کشور خودمان رنگ روغن. 
راه می روی بر سنگفرش نگارخانه های خيال و آينه که نه، انگار بر تاروپود رنگين 
۷ و ۵۷ ۵۶ ــال های ۶و خيال انگيز تابلوها قدم بر می داری. لابه لای تصاوير انقلابی س

و البته تصاوير اتفاقات و انقلاب های ديگری که نيز به چشم آشناست، صحنه هايی 
سال قبل باز می گردند؛ به قيام امام حسين(ع). ۱۴۰۰ می بينی که به

ــن، معصوم،  ــياه، چهرههايی خش ــرخ، سبز و س ــر، زمينه های س پيکرهای بی س
مشت هايی گره خورده، جوی خون و خشم يک ملت... می بينی و پيش می روی. 

ــتقبال  ــرقی» مجموعه ی آثار هنرمندان خارجی به اس ــه ی «خيال ش در نگارخان

چچشمانت میآيند. با مفاهيم و تصاوير خاص انقلاب کشور و مردمان خودشان.
ــت و اين جذابيت خاصی دارد. کوچک ترين ابعاد هر يک متفاوت از ديگری اس
ــگاه بين المللی هنر انقلاب را می توانی در بين آثار هنرمندان تابلوهای اولين نمايش
ــتجو کنی؛ ابعاد متفاوتی دارند با زاويه  ديدهای مختلف. ردپای آداب و خارجی جس

رسوم و نحوه ی زندگی شان در نقاشی هاشان به خوبی هويداست. 
ــدان مطرحی چون «زهدی العدوی»، ــطين؛ هنرمن ۴۵ اثر از آثار هنرمندان فلس
ــار هنرمندان ديگری که ــغالی همراه با آث ــور اش رئيس انجمن هنرمندان اين کش

همگی بازگو کننده ی مقاومت و پايداری مردمان ديار سنگ و زيتون است.
ــولينکف»  که به دوران ــور «بوريس ميخائيل کاس ــن آثار نفيس پروفس همچني
انقلاب روسيه باز می گردد. در کنار اين تابلوها آثار هنرمندان ديگر روسی نيز چشم

نوازند؛ هنرمندانی چون تام کوکياموکوف، ادوارد شگيف. 
ــون «ريوارا»، ــار هنرمندانی چ ــرقی آث ــر نگارخانه ی خيال ش ــه ی ديگ در گوش
ــيکروس» از نقاشان مطرح کشور مکزيک را می توانی تماشا کنی «ارزوکف» و «س

با تکنيک خاص چاپ که جلوه ای تماشايی دارند.
ــورهايی هستی که ــاهد لحظات انقلابهای کش قدم به قدم پيش می روی و ش
ــی. اما، همين رشته تو را به آنها ــايد پا به خاک شان هم نگذاشته  باش به عمرت ش
نزديک و نزديک تر می کند؛ انگار که از جنس خودت باشند. آنها هم زمانی خيابان ها
و کوچه  پسکوچه هاشان انقلابی بزرگ را به چشم ديده است. با تابلوها سفر می کنی
به درون شهرهايی که دير زمانی بستر امواج خروشان مردمانی بوده است که اصلاً
ی ی ر و ب ب ي م چ ب ر بزر بی ن وچ پ وچ یو

ــنايت می کنند و ــتند؛ آش ــان اما، نه انگار اين تصاوير با تو غريبه نيس نمی شناسی ش
ــوار می شوی بر قاليچهی پُر نقش و تو را از اصل خودت به دورترها پَر می دهند. س
نگار و خيال انگيز اين تصاوير و چه زيبا تا آسمان پر ستاره ی فرهنگ و اصالت شان

پرواز می کنی.
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از اختراع رايانه، ترانزيستورها و ابداع اينترنت به عنوان فصل های انقلابی در تاريخ 
ــتر تأثير رايانه در جزئی ترين مسائل روزمره،  ــده است. با رواج هر چه بيش علم ياد ش
دنيای ما با سرعت هر چه بيشتر به دنيای الکترونيک و ديجيتال تبديل می شود. کتاب 
و چاپ و نشر نيز از اين راه باز نمانده اند و ظهور نشر الکترونيک به گونه ای که در ۲ 
ــال اخير شاهد آن بوديم، صنعت چاپ و نشر را دستخوش تحولی عظيم کرده  يا ۳ س

است. 
e-book چيست؟ 

ــت و می رود  ــا کتاب الکترونيکی، پديده ای کاملاً تازه در اين بين اس e-book ي
ــی مواجه سازد. کتاب های  ــانی را با دگرگونی هايی اساس تا نظام آموزش و اطلاع رس
ــخه های الکترونيکی مطالب مکتوب نيستند. بلکه  الکترونيکی يا e-book صرفاً نس
ــوند. به علاوه می توانند  ــامل ش می توانند علاوه بر متن، صوت و تصاوير و... را نيز ش
 Word ــط يک رايانه اجرا شود مانند قالب های در قالب فايل هايی که می تواند توس
Text، HTML، PDF و فايل های اجرايی EXE در آيند. سادگی اجرا، سادگی 
ــتن قالب زيباتر، منسجم بودن مطالب، امکان عرضه يا فروش  جستجو در متن، داش
ساده تر و سريع تر، داشتن قابليت افزودن امکانات مالتی مديا و... از جمله ويژگی هايی 
هستند که کتاب الکترونيکی را به عنوان يک رسانه نوپا و رو به رشد از ساير رسانه هايی 

از اين دست ممتاز می گرداند. 
توسعه e-book يا کتاب الکترونيکی در جهان 

نهادهای بسيار زيادی با درک اهميت اين رسانه، به حمايت و گسترش اين پديده 
ــتر الکترونيک و بها دادن به اين  ــعه هر چه بيش نوپا اقدام می کنند که قصد آنها توس
پديده است. برای مثال، نمايشگاه کتاب فرانکفورت ۷ جايزه ساليانه برای کتاب های 
ــژه به مبلغ ۱۰۰  ــامل جايزه ای وي ــت که ش ــی برگزيده اختصاص داده اس الکترونيک
ــت. اکنون سايت های فراوانی می توان يافت که ازنويسندگان ديجيتال  هزار دلار اس
www. اخيراً از وجود سايت Time Warner استقبال می کنند. انتشارات تجاری
ipublish.com خبر داد که مسئولان آن نويسندگانی را که قصد دارند کتابشان در 

قالب الکترونيکی عرضه شود، جلب و حمايت می کنند. 
همچنين جنبشی تحت عنوان پروژه گوتنبرگ (Project Gutenberg) شکل 
ــت.  ــت که هدف آن تبديل کتاب های عادی به کتاب های الکترونيکی اس گرفته اس
ــيون های خصوصی موجود بودند  هزاران کتاب که تا کنون در کتابخانه ها و يا کلکس

اکنون در قالب ديجيتال در دسترس همگان قرار می  گيرند. 
ــده در آمريکا  ــم کتاب های خريده ش ــال ۲۰۰۷ يک شش ــود تا س پيش بينی می ش
کتاب های الکترونيکی خواهد بود. تجارتی که ارزش ۸/۷ ميليارد دلار خواهد داشت. 

مزايا و ويژگی های کتاب های الکترونيکی: 
اول: Portability سهولت انتقال در عين يکپارچگی مطالب

ــده (Information) می تواند به سرعت برق جابه جا شود.  اطلاعات پردازش ش
ــعه ميکروچيپ ها، فناوری فايبر اپتيک (Fiber Optic) و اينترنت، ارتباطات  با توس
 (Real Time) ــهولت هر چه تمام تر و به صورت بلادرنگ ديجيتال می تواند به س
ــکل  ــای الکترونی می تواند به صورت download و يا به ش ــود. کتاب ه منتقل ش
ــوند و نيز قابل ذخيره در ديسکت و يا  ضميمه به ايميل (attachment)، عرضه ش

CD – ROM هستند.
دوم: Versatility انسجام مطالب و تنوع کاربرد 

در حال حاضر مردم دسترسی بيشتری به اطلاعات دارند و می توانند بر اساس آن 
تصميمات بهتری بگيرند. در مقايسه مطالب رايج متنی، کتاب های الکترونيکی در عين 
دسته بندی مطالب به صورت فهرست يا موضوعی، به صورت وحدت يافته تبادل آن ها 

با يکديگر را همراه با سهولت جستجو فراهم می کند.  
سوم: Interactivity تبادل بينابين مطالب با يکديگر 

ــدن بيشتر برای ادامه خواندن، سهولت نگهداری و ياد سپاری مطالب و  ترغيب ش
توانايی بيشتر در کنترل مطالب از جمله موارد بسيار مهم برای خواننده است. 

ــن (Hyperlink) امکان  ــاب الکترونيکی با امکاناتی مثل وجود فرا مت يک کت

آشنايی با کاربرد و برتری های کتاب الکترونيکی 
(e – book)

 يوسف قديانی
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تبادل بينابين مطالب و نيز مرور همزمان آنها با يکديگر را فراهم می کند. اين راحتی 
ــيار حايز  ــر و کار دارند بس ــتجو به ويژه برای افرادی که با مطالب تحقيقاتی س جس

اهميت است. 
چهارم: Media Capability پشتيبانی از امکانات مالتی مديا

ــند که به مطالب  ــته باش کتاب های الکترونيکی حتی می توانند اين امکان را داش
ــيار  ــاب گوش دهيد! نرم افزارهايی چون Microsoft Reader از امکانات بس کت
خوبی از جمله خواندن متون برخوردارند. اين مطلب صرفاً جالب است اما برای افرادی 
مثل نابينايان و يا کسانی که مشکل خواندن مطلب را دارند نويد بخش عصری تازه 
در آموزش و اطلاع رسانی است. همچنين اين کتاب ها امکان خوبی برای بزرگ کردن 

مطالب دارند. 
پنجم: Use abiliry سهولت کار و اجرا

ــتن و يا خواندن مطالب از طريق رايانه از  اکثريت قريب به اتفاق مردم برای نوش
نرم افزارهايی چون word استفاده می کنند. يکی از مشکلات نرم افزار word اين 
ــاز  ــخه آن مثل word و يا در يک ويندوز فارسی س ــت که مطلبی که در يک نس اس
ــخه ديگر اين نرم افزار قابل اجرا نيست. به طوری  ــته می شود، به سادگی در نس نوش
ــما آن را به رايانه ديگر که دارای نسخه ديگری است ببريد مخصوصاً اگر  که اگر ش
ــته شده باشد، ممکن است به همان دقت اجرا  ــی نوش آن مطلب به زبانی غير انگليس
نشود و نيز ممکن است بسياری از افراد برای خواندن مطلبی که در قالب PDF در 
اختيار دارند، نرم افزارهای ويژه اجرای PDF را نداشته باشند و حتی نام آن ها را نيز 
ــيار مهم تری که در اين بين وجود دارد قيمت بسيار بالای  ــنيده باشند. مشکل بس نش
اين گونه نرم افزارها است. فقط قيمت بسته Office محصول شرکت مايکروسافت 
بيش از ۳۵۰ دلار است که برای يک نرم افزار قيمتی بالا است. (البته با نبودن قانون 
ــای الکترونيکی که در  ــداق ندارد) اما کتاب ه ــکل در ايران مص کپی رايت اين مش
فرمت EXE هستند. اين مشکل را نيز حل کرده اند. يعنی شما از کتاب الکترونيکی 
ــد و حتی می توانيد از درون  ــتم عامل، بهره مند خواهيد ش خود صرف نظر از نوع سيس
کتاب برای نويسنده آن ايميل بفرستيد! از جمله مشکلات ديگر اين است که خواندن 
ــاده  ــه نرم افزارها به دليل عدم تعبيه يا اجرای س ــب طولانی از طريق اين گون مطال
Hyperlinkها و نيز نبود تبادل بين مطالب به صورت بلادرنگ برای خواننده بسيار 
خسته کننده خواهد بود. اما در يک کتاب الکترونيکی مطالب بسيار طولانی را می توان 

به صورت کليک روی فهرست ها و دسته بندی ها به ساده ترين شکل مرور کرد. 
چگونگی ساخت کتاب های الکترونيکی 

ــی به موارد ذيل  ــاخت و عرضه يک کتاب الکترونيک برای س
احتياج است: 

 مطالب مکتوب 
ــب به قالب  ــل اين مطال ــزاری برای تبدي  نرم اف

الکترونيکی 
ــما را به  ــايتی که وظيفه بازاريابی محصول ش  س
ــه بعضی فنون  ــه در اين بين بايد ب ــرد. البت عهده بگي

بازاريابی آشنايی داشت 
ــه صورت  ــت وجوه نقدی ب ــرای درياف ــکاری ب  راه

 online
 روشی برای ارسال مطالب الکترونيکی به متقاضی 

کتاب هـای  سـاخت  چگونگـی  از  مثـال  يـک 
الکترونيکی 

يکی از روش های رايج برای ساخت کتاب الکترونيکی، عرضه 
ــران مکينتاش نيز  ــط کارب ــت که توس مطالب در قالب PDF اس

ــا تبديل فايل های  ــرای کار با اين قالب و ي ــت و ب قابل خواندن اس
ــه PDF بايد مجموعه نرم افزاری Adobe Acrobat از  word ب

ــاير نرم افزارهای کار با  جمله Reader، Writer و Distiller و يا س
فايل های PDF را در اختيار داشته باشيد. اما معمولاً مخاطبان کتاب های 

الکترونيکی قالب EXE يا خود اجرا را برای خواندن بيشتر ترجيح می دهند. 
برای اين گونه فايل ها نيز نرم افزار وجود دارد. 

سازنده کتاب الکترونيک 
 e-book) ــازی ــاب س ــای کت ــی نرم افزاره ــور کل ــه ط ب

compiler) به دو دسته تقسيم می شوند: 
۱ـ نرم افزارهايی که فايل های html و متنی را به فرمتی غير 

از EXE تبديل می کنند. 
۲ـ نرم افزارهايی که فايل html را به EXE تبديل می کنند. 

 Reader شما برای ساختن اين نوع فايل ها و خواننده برای اجرای آن به نرم افزار
ــايت abode.com قابل  ــد که اين نرم افزار به رايگان از س ــاز داري Acrobat ني
ــت. فايل های PDF معمولاً سازگاری بيشتری با چاپگر دارند اما از نظر  دريافت اس
ــته آنها  ــيار برجس ــناوری لازم را ندارند. اما ويژگی بس مرور مطالب برای خواننده ش

سازگاری با انواع مختلف ويندوز و رايانه است. 
همچنين کامپايلرهايی وجود دارند که به يک پردازش گر نوشتار درونی مجهز هستند 
که می توان متن را به صورت مستقيم در خود کامپايلر نوشت. از جمله اين نرم افزارها 

به neobook professional و win e-book  می توان اشاره کرد. 
کتاب الکترونيکی رويای نويسندگان است 

نشر يک کتاب الکترونيکی بر طرف کردن موانع و اشکالات انتشارات سنتی است. 
ديگر نويسندگان نگران رد شدن مطالب خود از طرف ناشران نخواهند بود. نويسندگان 
نياز به صرف هزينه های سنگين چاپ کتاب نخواهد داشت. نشر الکترونيکی آغاز راه 

نويسندگان جوان و تازه کار است. 
کتاب الکترونيکی رويای مديران سايت های اينترنتی است

يک راه کسب ترافيک زياد برای سايت های اينترنتی استفاده از  e-book است. 
اين هم آرزوی هر مدير سايتی است. تهيه يک کتاب الکترونيکی نياز به برنامه نويسی 
با زبان های مشکل ندارد. به سادگی تهيه و منتشر می شود. يک محصول اطلاعاتی 

بسيار جذاب در اينترنت که طرفداران زيادی دارد!
کتاب الکترونيکی يک اتحاد ميان نويسندگی و بازاريابی اينترنتی است

اختراع کتاب الکترونيکی هر چيز را برای مديران سايت ها، نويسندگان و کارآفرينان 
ممکن ساخته است. اينترنت و کتاب الکترونيکی يک منبع بی پايان امکانات برای همه 

اين گروه ها فراهم کرده است. 
کتاب الکترونيکی يک فرصت است 

کتاب الکترونيکی يک فرصت برای کسب در آمد بدون ريسک است و هزينه شروع 
ــب و کارها اگر سرمايه کافی نداشته باشيد نخواهيد  ــاير کس زيادی نمی خواهد. در س
ــت کار خاصی از پيش ببريد اما اينجا وضعيت فرق می کند. فرصت جديدی در  توانس

اختيار شما است. ببينيد چگونه می توانيد از اين فرصت بهترين بهره را ببريد. 
کتـاب الکترونيکی يک راه حل 

است
ــب و کار بزرگ  ــک کس اگر ي
داشته باشيد رسيدن به اهدافی که 
تعيين می کنيد بهتر امکان پذير 
است. اما وقتی در کسب و کار 
ــکل  کوچک خود نيز با مش
ــيدن  ــيد. رس ــه رو باش روب
ــايد  ــه اهداف بزرگ ش ب
ــکل به نظر برسد.  مش
ــی  ــاب الکترونيک کت
ــک راه حل برای  ي
رسيدن به اهدافی 
سر  در  که  است 

داريد.  
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در رديف باران
عمر گل

در کويری برهوت
زير چتر ملکوت
گل ياسی روييد

بوی عطرش پيچيد
شبنم يک شب سرد
گونهاش را تر کرد
گل  ما دامن چيد

زود از آنجا کوچيد
ــاقی است که در ــعر بهروز س «در رديف باران»، مجموعه ش
ــت. جانباز بهروز ساقی در مقدمهی ــروده اس مدح اهل بيت س

کتابش می نويسد: 
ــت و حتی هر ــر و برکت اس ــان خي ــان همهی وجودش «آن
ــان ارتباط پيدا ــا وجود شريفش ــطه ب ــزی که با چندين واس چي
می کند انرژی مثبت و سازنده ای را به آدمی منتقل می کند. چه
خوشبخت و سعادتمند است قلم و کاغذی که نام نورانی آنان را
ــيند و چه زيباست زمانی که به ياد و يادکرد اين به ترنم مینش

برگزيدگان و دوستان خدای بزرگ اختصاص می يابد.» 
ــاهد در ۲۰۰۰ نسخه به چاپ ــط نشر ش در رديف باران توس

رسيده است.

نخلستان سرو 
ــر  «فق از  ــم  «نمی دان
ــت يا  ــاد به نفس» اس اعتم
«ديرباوری» مردم که برای 
گفتههايم  ــت  صح ــات  اثب
ــوگند خوردن  ــر به س ناگزي
ــوم؟! پس خدا را طبق  می ش
عادت ـ شاهد می گيرم آنچه

در اين يادداشت می آيد، عين واقعيت است.
ــگرف و نگارش اين اثر، خود حکايت ديگری دارد؛ حکايتی ش
شنيدنی. کاش رخصت و فرصتی دست بدهد تا به نقلش بنشينم.
«نخلستان سرو» در واقع زندگی نامه ی داستانی شهيدان کريم
و امير رفيعی دستجردی است. اثری که با وجود صرف چندين ماه
از عمرم، آن طور که دلم می خواست، به انجام نرسيد. حتی نيمی از
خواسته ی دلم نيز به انجام نرسيد. همه اش حسرت می خورم کاش

فرصت کافی داشتم تا دگر باره و دگر باره می نوشتم.»
ــروباباخانی» شروع ــنده ی کتاب «خس کتاب با مقدمه ی نويس
ــود. او نيز چون ديگر نويسندگانی که زندگی شهدا را روايت می ش
ــاب دارد. او نيز ــياری از مراحل نگارش کت ــد خاطرات بس کرده ان
ــهيدان در کلمه و واژه نمی گنجد. هر اعتراف می کند که زندگی ش

چه هست، احساس وظيفه و تکليف است و...
ــبانه. ــرد ش ــته و عرق ريزان! در آن هوای س ــد؛ خس «می ديدن
می دويدند با تمام توان. خستگی فشار آورده بود، آن هم در زمانی
کوتاه و در طی مسافتی کوتاه تر! حس می کردند زمانی طولانی در
حال گريز و دويدن هستند اما، راه زيادی طی نکرده اند. کوچه زير

پای شان تن می کشيد، امتداد می يافت، انگار پايانی نداشت...» 
ــت. نثری که می تواند به خوبی حق مطلب نثر، نثر پاکيزه ای اس
۳۰۰۰ نسخه به چاپ ــر شاهد در ــط نش را ادا کند. اين کتاب توس

رسيده است. حتماً اين کتاب را در خلوت خود مطالعه کنيد. 
ب ر ر و ب ين ر
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ققنوس فاتح
«اين هم شد شغل؛ نه روز داری نه شب. اصلاً توی اين موقعيت، 

ح وس
اين وقت شب، کی سر کار هست که تو باشی؟ نا سلامتی چند روز 
ديگه مدرسه ها باز می شه؟ همه رفتند دنبال کار و بار خودشون. اون 
وقت تو هنوز اين جايی و داری با اين مريض ها سر و کله می زنی؟ 
ــه هم کار دارم.  ــتر به اول مهر نمونده، يه عالم ــا، چند روز بيش باب
ــاب، دفتر؛ چه می دونم، هزار  ــد لباس بچه ها، خريد کيف و کت خري
ــروع کنم. اين کار ما هم  ــور گرفتاری ديگر. نمی دونم از کجا ش ج

شده قوز بالاقوز. اصلاً چی شد اومدم توی اين شغل؟ هيچی چشم 
م ر ين م روع ج ز م و ی ر ي ری ر ور ج

و هم چشمی با کتايون، دختر همسايهمون، همين! البته يه خورده هم به خاطر کمک 
به مردم، به مريضا، اما حالا چی؟

تا يه کمی سرمون شلوغ می شه، عصبی می شم. با مريضا رفتارم عوض می شه. 
ــوم مثلاً  اش، خيلی بد اخلاق می ش

ی وض رم ر ري ب م
ــان داد می زنم. غرغر می کنم. خلاصه سرش

همين چند روز پيش يک سری...»
بقيه ی داستان را بايد بخوانيد تا متوجه شويد گلعلی بابايی با چه زبان و نثر روانی 

کتاب ققنوس فاتح را به نگارش در آورده است. 
اين کتاب سرگذشت سراسر ايثار و پيکار سردار شهيد «مهندس محسن وزرايی» 
است. بی تعارف يکی از بهترين کتاب های نشر شاهد است که در سال های اخير به 
ــت. نويسنده ی کتاب در مقدمه می گويد: «برای اين کمترين، جای  چاپ رسيده اس
ــده در اين اثر،  ــی ش اين توضيح باقی می ماند که تک به تکِ حکايتهای بازنويس
ــيو های ثبت وقايع دوران دفاع  ــتند به ده ها برگ فيش خاطرات موجود در آرش مس

ِ

ــات نظامی، مکالمات بی سيم،  ــامل مذاکرات، جلس مقدس و صدها دقيقه نوار ـ ش
ــپاه پاسداران به جبهه های غرب و  ــی وقت س مصاحبه ی راويان اعزامی دفتر سياس
ــتندات محفوظ مانده از نزد برخی از ياران نزديک  قهرمانِ  ــرانجام مس جنوب و س

محوری اين کتاب است. 
ــتندات را  ــه توفيق گردآوری و تدوين اين مس ــن همين افتخار بس، ک ــرای م ب

داشته ام.»
نسخه ۳۰۰۰ کتاب «ققنوس فاتح» توسط نشر شاهد در ۲۸۰ صفحه و شمارگان
به چاپ رسيده است. اين کتاب را می توانيد از فروشگاه های نشر شاهد تهيه کنيد.

يک خبر خوب برای کسانی داريم که بيشتر وقتشان را پشت 

کامپيوتر می گذرانند و وقت  ورق زدن کتاب را ندارند. 

بـه تازگـی انتشـارات شـاهد اقدام بـه تهيـه ی کتاب های 

الکترونيکی کرده  است. شما می توانيد با تهيه CD کتاب  های 

مورد علاقه خود، به راحتی از ديدن و خواندن آنها لذت ببريد. 

مجموعـه کتاب های قصه فرماندهان (۱۵ جلد)، زندگينامه ی 

داسـتانی ۱۱ شـهيد دولـت (۱۱ جلد) و همچنين کتاب شـعر 

کلوچـه و مورچه با نام جديد قصه های نويد وندا که به صورت 

انيميشـن در آمده اسـت، هر يک در قالب يک CD ارايه شده 

اسـت. منتظر کتاب های الکترونيکی بعدی که توسط انتشارات 
شاهد منتشر می شوند، باشيد. 

کتاب های الکترونيکی

برای تهيه ی کتاب های نشر شاهد می توانيد با مرکز پخش و توزيع تماس بگيريد.
مرکز پخش تهران: ۶۶۴۹۱۸۵۱

مرکز پخش قم: ۰۲۵۱-۷۸۳۰۳۴۰
توزيع: ۸۸۸۲۹۵۲۳
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انتظار 
ک

شهيد 

حتی اگر بهار 

بهانه ی من
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ستاره ی من 

به نام دوست 
پشت دستی پرترک  صد راز گم بود  پدر

دل ديوونه 

بهاری ديگر 
ا خ

خون دل 

منصور دل 
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هنوز درست و حسابی داخل تاکسی ننشسته بودم که چند قدم جلوتر
دوباره تاکسی ترمز کرد و دو نفر سوار شدند. خودم را به انتهای صندلی
کشاندم تا آن دو نفر بنشينند. يکی از آنها جوانک لاغر اندامی بود
که کنار من نشست و آن ديگری که مرد قوی هيکل و چهار شانه ای
بود کنار او نشست. دو نفر هم صندلی جلو نشسته بودند. همان طور
که جلويم را نگاه می کردم ناخودآگاه حواسم به مسافر کنار دستی ا
جلب شد که دفترچه کوچکی را از جيب پيراهنش در آورده و مشغول
از گوشه چشم نگاهی به او انداختم. صورتش لاغر و رنگ پريده بود

استکانی درشت با قاب سياه هم به چشم داشت. از سر کنجکاوی به يادداشتی که
داشت می نوشت نگاه کردم. بالای صفحه نوشته بود: آخرين وصيت. 

نداشت. خود  اطراف  به  توجهی  هيچ  ظاهراً  نگاهی  انداختم.  صورتش  به  دوباره 
ي و رين بو و ی ب م ر و ی

کمی در جايم جابهجا شدم. تا بهتر بتوانم يادداشتش را بخوانم. نوشته بود: اين آخرين
حرف های ناگفته من است که آنها را در تاکسی می نويسم. ديگر به آخر خط رسيده ام.
ديگر تحمل اين زندگی برايم ممکن نيست. تا چند دقيقه ديگر خودم را خواهم کشت.

شيشه قرصی که همراهم است پل رسيدن من به مرگ خواهد شد.

آخرين وصيت
 منيژه نصراللهی
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يی گفت: آقا لطفاً نگه دارين.
ايستاد. جوانک هم دست از نوشتن برداشت و در حالی که نفس 
شيد با نوک انگشت عينکش را روی بينی اش جابه جا کرد. با ناباوری 
شده بودم. بايد کاری می کردم، دستم را از پشت جوان دراز کردم 
مسافر بغل دستی اش زدم. وقتی به من نگاه کرد با اشاره چشم و 
شت جوانک را به او نشان دادم. اول متوجه منظورم نمی شد اما به 
ن کندنی بود با ايما و اشاره بالاخره به او فهماندم که يادداشت را 
د. مرد کمی خودش را به طرف جوانک کشاند و بعد با دقت زياد 
ول خواندن يادداشت شد. تاکسی که به راه افتاد، جوانک دوباره 
وع به نوشتن کرد: وقتی قرصها را فرو ببرم در عرض کمتر از چند 
قيقه همه چيز تمام خواهد شد. خيلی دلم می خواهد صورت راننده و 

سافرها را وقتی که می فهمند مرده ام. ببينم. 
دوباره تاکسی ايستاد تا مسافری سوار شود. من و آن يکی مسافر 
گاه های پر معنا و نگرانی به يکديگر کرديم. آن مرد خيلی آشفته و 
گران شده بود. تقريباً هر دو خودمان را به جوانک چسبانده و سر 
و ی ي ر ن يم ر ر ي ي ب ی ر و پر ری

خود را به طرز محسوسی بر روی صفحهی يادداشت او خم کرده 
ديم و کلمه به کلمه ای را که می نوشت میخوانديم. در اين هنگام 
ک گويی متوجه سرک کشيدن ما شده باشد و يا از فشاری که به 
ورديم ناراحت شده باشد، ناگهان سر بلند کرد و نگاه سرزنش بار و 
آميزی به هر دو نفر ما انداخت. فوراً خودمان را جمع و جور کرديم 
و ر ب ش رز و ر ب ر ن ه ب ر يم رور

د را به طرف ديگر برگردانديم. 
ی چند متری نرفته بود که جوانک باز هم به نوشتن ادامه داد: بيشتر 
خواهد بعد از مرگ صورت مهتاب را ببينم. آيا در آن موقع که جسد 

مرا می بينيد. باز هم به من می خندد و عشقم را بيهوده می پندارد. 
مرد مسافر نگاه دلسوزانه ای به من انداخت و در حالی که سری به تأسف تکان 
می داد لبش را گزيد. جوانک دست از نوشتن برداشت و انگشتانش را بر روی شقيقه اش 
فشار داد. گويا درد می کشيد و بعد ناگهان دست خود را به طرف جيب شلوارش برد. 
نفسم بند آمده بود. او واقعاً می خواست خودش را بکشد. گويا خودش هم حسابی ترسيده 
بر رش و يب ر ب ر و ن ه ب و ي ی ر وي ر

بود. هر دو به هم خيره شده بوديم وقتی جوان دست خود را از جيب شلوارش بيرون آورد 
و ما قوطی کوچک قرص را در دست او ديديم، تقريباً هر دو شوکه شده بوديم. جوانک 
ور رشبيرون و يب ز ر و ن و ی و يم بو ير م ب و ر وبو

داشت در قوطی را باز می کرد که ناگهان مسافر قوی هيکل با هر دو دست مچ دست
او را چسبيده و با ناراحتی فراوان گفت: بچه! داری چکار می کنی؟!

مرد جوان تعجب زده گفت: يعنی چه آقا. ولم کن. 
مرد مسافر گفت: ولت کنم که خودت را بکشی؟! اصلاً ولت نمیکنم!

ن م و چ ی ي ز جب ن جو ر

و به من اشاره کرد و فرمان داد: تو هم دستش را بگير!
کجوانک در حالی که تقلا می کرد خودش را از دست من نجات بدهد حيرت زده

می گفت: ولم کنيد آقا! اين مسخره بازی ها کدام است.
راننده و دو مسافر جلويی برگشته بودند و ما را نگاه می کردند. راننده پرسيد: چی

شده آقا؟
را خودش  می خواهد  گفتم:  بودم  چسبيده  را  جوانک  دست  محکم  که  همانطور 

بکشد!
راننده فوراً ماشين را نگه داشت و با تعجب پرسيد: چه جوری می خواست خودش

را بکشد؟
گفتم: با قرص.

جوانک جيغجيغ کنان گفت: بابا! ولم کنيد. اين حرفها کدام است. اشتباه شده.
مرد مسافر با عصبانيت گفت: چی چی اشتباه شده! ما خودمان خوانديم داشتی وصيت
می نوشتی. جوانک با بی تابی گفت: بابا! من نويسنده ام. خير سرم يک دفعه توی ماشين
نوشتنم گرفت، خواستم ادامهی قصه ام را بنويسم. شخصيت داستانم می خواست خودش

را بکشد نه من.
گفت: بچه خر می کنی؟! پس آن قرص چی بود از جيب تمسخر  مسافر با  مرد 
شلوارت در آوردی هان؟ جوانک با عصبانيت گفت: من مريضم! می خواستم قرصم را

بخورم. اصلاً به شما چه ربطی دارد؟ 
ب جو ن ی ور ر ر وو

مرد مسافر رنگ به رنگ شد و جوانک را رها کرد. من هم بیاختيار همين کار را
کردم. جوانک پول راننده را داد و بعد در حالی که بدوبيراه می گفت خشمآلود از تاکسی

پياده شد و در را محکم کوبيد و رفت! راننده پرسيد: بالاخره جريان چی بود؟
مرد مسافر در حالی که پس کله اش را میخاراند گفت: هيچی آقا! آمديم ثواب کنيم

کباب شديم! راه بيفت.
و چشم غره بلند بالايی به من انداخت و رويش را برگرداند!
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«بارها از من خواستند که مصاحبه کنم. ولی نکردم. ولی اين بار می خواهم حرف 
ــود. نزديک ترين وقتش را به ما می دهد  بزنم و ...» اين جمله چند باری تکرار می ش

دقيقاً يک روز بعد يک آدينه. يک روز تعطيل. 
و ی ر ر ری ب چ ين و م بز

۱۳۸۵ بهمن ماه روز جمعه ـ ۲۰
ــر داريم. مدتش بماند خيابان گلبرگ را زير و رو می کنيم. تابلوهای رنگ و  تأخي
ــنامه ساختمان ها هستند. در ميان همان تابلوها پيدايش  وارنگ دکترها انگار شناس
ــروپور، دندان پزشک و ارتودنس». در ساختمان باز  می کنيم دکتر «محمد جواد خس
ــتقبالمان می آيد. مطبش شيک و با کلاس  ــود. در همان طبقه همکف به اس می ش
ــت ميز می نشينيم. برای حرف زدن عجله دارد.  ــت. در کنار يکی از يونيت ها پش اس
ــال و هوايش حرف می زند.  ــرف می زند. او از جوانی ها و ح ــمرده ح ولی متين و ش
ــهدا و ايثارگران اختصاص می دهد: «با وجود  اما حرف اصلیاش را به بچه های ش
ــختی ها، نبود پدر و ... نبايد نااميد شويد. شما وارثان ايثار هستيد. پس مثل  تمام س
پدرانتان می توانيد بر مشکلات غلبه کنيد و با توکل به خدا به قله آرزوهايتان برسيد 

«
گاهی پيامدهايـی در زندگی يک فرد دارد. اين 
بت باشد و هم منفی؟ حالا دوست دارم تاريک، 

ثار و اسارت را در زندگی شما بدانم.
۳ تا ۲۳) را در اسارت گذراندم. در شرايطی که  وانی ام (۱۹
های روحی و جسمی زيادی ديده ام. من قبل از اسارتم، 

ی ي ر ر م ر ر ر ر ( ) م ی و

م. ولی وقتی اسير شدم فهميدم اسير يعنی چه؟ 
رای ما کامل تعريف کنيد؟

سير يعنی کسی که اختيارش دست خودش نيست. يعنی 
سير يعنی هر چه گفتند بايد تمام و کمال اجرا کنی؟ البته 

ن و اعتقاداتمان کار داشتند. مبارزه هم می کرديم و...
ه اسارت همين ها بود که گفتيد؟

 دغدغه ايثارگران در حال حاضر نگاه اجتماع به ايثارگر 
 جان خود گذشتند. به خاطر دفاع از مملکت و ناموسشان. 

 جامعه همراه با آرامش و دوستی زندگی کنند.
نتظاری داريد؟

 برای من جبهه و اسارت يک دوره بود و گذشت. بيشتر 
ن دانشگاه کسب کردم مهم است.

ران تعداد زيادی انسان موفق (در هر زمينه ای اقتصادی، 
ده ای هم هستند که شرايط سخت گذشته نگذاشت، که 
مردم نسبت به همين عده قشنگ نيست که البته به نظر 

ست و در هر قشری اين افراد وجود دارند.
ــه کنند.  ــورد زندگی اين افراد انديش ــتر در م  مردم بيش
ی آنها نگذارند. آيا آنها هم می توانند آن شرايط سخت 
ــئولان به آنها تعلق  ــويی مس کنند؟ آيا آنچه امروز از س
. کافی است. آيا می تواند بهای يک دقيقه از آن دقايق 

دکترمحمد جواد خسروپور:

هيچ وقت برای 
موفقيت دير نيست 

مهدی بيات

48



باشد. بعد قضاوت کنند.
اين نگاه معطوف به قشر خاصی از اجت

يا نه؟
ــر مرفه جامعه يا بی اطلاع ج بله. معطوف به قش
ــد در جنگ ــده ای از جوان ها که نمی دانن ــت. ع اس
اتفاقی افتاده است؟ مثلاً وقتی می خواهند وارد دانش

ج ر ی ن جو ز نی

ــه به ظر ــوند. بدون توج ــوند. وقتی قبول نمی ش ش
ــروع به فرا فکنی می کنند. می گ محدود دانشگاه، ش
ــهميه ای ها بودند قبول نشديم. غافل از اينک چون س
ــگاه را ايثارگران ــد در صد از ظرفيت کل دانش چن

کرده اند؟
شما اگر ايثارگر نبوديد چه ديدگاهی نس

ايثارگران داشتيد؟ 
ــت. ولی م ــگاه اجتماعی ام داش ــتگی به جاي بس
دوستانم و اقوامم اسير يا جانباز و آزاده شدند، سعی
کنم. خب اگر عادلانه قضاوت کنم، دولت بايد امکا
خب. حالا از پيامدهای دانشگاه ايثار ب
ــگاه جا ــگاه را می آوريد خب دانش وقتی نام دانش
ــود. نبايد آدم  سابق باشد. آنجا فارغ التحصيل میش
دستش به خطا نرود. اعتقادات مذهبی اش محکم تر
لطفاً از تجربيات شـخصی تان بگوييد.
ر م ش بی رو ب ش

داشته است؟
ــرده ام. حالا ناملايمت های زندگی را راحت تر  ــته کاملاً تغيير ک خب من با گذش
ــرايط بدتری هم در ــه ش تحمل می کنم. به زندگی ام راضی ام و می دانم که هميش
ــردم روزی مثل آدم ــارت بودم فکر نمی ک ــی وجود دارد. من زمانی که در اس زندگ
ــدر آزادی و زندگی ام را می دانم. می دانم بايد به هم ــادی زندگی کنم. اما حالا ق ع

نوع کمک کنم و...
پزشک ايثارگر در شرايط سخت تری به پزشکی رسيده است. رفته جبهه با جانش
بازی کرده زخمی شده. شکنجه ديده ... فکر می کنم پزشک ايثارگر بيشتر بايد مردم
ــتر گذشت داشته باشد. شنيده ام و ديده ام که همکارانم بيماری را را درک کند. بيش
ــتم يادم نمی آيد حتی اگر ضرر به خاطر پول درمان نمی کنند. ولی من اين طور نيس

هم کرده باشم بيماری را رد کنم.
اين گذشت ها ره آورد ايثارگری است؟

بله. اتفاقاً از خوبی های ايثار است. اينجا ديگر به ايثارگری مربوط نمی شود. اين
ری ر ي ور ر ين

ــی که لباس پزشکی بر تن ــتان به اصول بديهی انسانيت مربوط می شود. کس داس
می کند. ابتدا بايد به فکر درمان باشد. 

ــود و ارزش ــت. اين قضيه نبايد لوث ش ــان خيلی بالاس ــکی ارزش انس در پزش
انسانيت با ماديات قاتی شود. 

فکـر می کنيد، جوان هايـی را که جبهه نرفته انـد و با فضای ايثار
غريبه اند را چطور میشود ساخت و گداخته کرد؟ 

ــوان امروز ديگر دغدغه جنگ ندارد. ما اگر می خواهيم جوان را گداخته کنيم، ج
ــوان ابتدا در خانواده پرورش پيدا ــراغ خانواده ها، بعد اجتماع برويم. ج ابتدا بايد س
ــت، ــه در جامعه ما نمود پيدا کرده اس ــفانه چيزی ک ــد بعد در اجتماع. متأس می کن
بی تفاوتی نسبت به هم نوع است. هر کس اگر در هر محيطی که هست دست کسی

را بگيرد و کمک کند جوان اين ايثار را ببيند، مسلماً رويش تأثير می گذارد.
ی ي ر ر ر س ر وع م ب ب ی و بی

هيـد بگوييد اگر جـوان امروز با ايثار بيگانه اسـت،
ست؟ 

ــت که در مسير زندگی هر کس  ــير اختصاصی اس لاً ايثار مس
 ما اگر می خواهيم جوان امروز را به سمت کمال هدايت کنيم. 
ی اش را تقويت کنيم. وقتی کسی از خدا دور میشود، ناخودآگاه 
سته می شود. البته نبايد اجباری در کار باشد بايد با برنامه های 

ا نشان داد. 
 در گسـترش فرهنـگ ايثـار در جامعه چـه اقدامی

تم. در اولين گام بايد آنها را به خدا نزديک کرد. متأسفانه خيلی 
نواده ها به نماز به چشم يک فعاليت مذهبی نگاه می کنند. آنها 
ــان به دزدی، دروغ و...  انند همين نماز مانع از گرايش فرزندش

فات می شود. 
يام آخر دکتر محمد جواد خسروپور به جوان ها.

ــيدن به هدفتان تلاش کنيد. انتظار نداشته باشيد  ــه برای رس ش
ــت بياوريد. نگاه به آينده داشته باشيد و آينده  ی را راحت به دس
ــتقيم را انتخاب کنيد و  مطمئن باشيد  ن ببينيد. هميشه راه مس

یکنيد.
کـر می کنيد گفته هايتان چه قدر بـرای جوان ها مؤثر

ود؟ 
ی دانم. بستگی به نگرش جوان دارد. يک نفر می خواهد با مجله 
ــری می گذرد.  ش را پر کند و به مطالب اهميت نمی دهد. سرس

يک نفر هم وقتی مجله را می خواند به دنبال چيزی می گردد. 

۱۳۶۷ منطقه گيلان غرب!  ۳۱ تير
عمليات مرصاد شروع شد ابتدا عراق حمله کرد. ما تا آخرين مرحله ايستاديم ولی 
خط شکسته شده بود. همه نيروها به عقب بر می گشتند. ما هم به عقب برگشتيم. اما 
ــتيم. من و چند نفر ديگر مجبور شديم به بيابان  فهميديم که در محاصره کامل هس
بزنيم. بدون آب و غذا سه روز راه می رفتيم. ديگر گرسنگی امانمان را بريده بود. سه 
روز فقط لجن و خاک خورده بوديم. در همان روزسوم به جاده اصلی سومار رسيديم. 
ــحال شديم. گفتيم به نيروهای خودی رسيده ايم. وقتی به جاده رسيديم،  خيلی خوش
ــتيم علامت  ــيله ای که داش ــک جيپ ايرانی ديديم. با زيرپيراهن و هر وس از دور ي

داديم، ولی متأسفانه جيپ ايرانی نبود. راکبانش همه عراقی بودند.

ابراهيم کتک می خورد. ما می خنديديم. 
ــورده بوديم. بدجوری  ــده بوديم. هيچ چيز نخ ــد روزی بود که وارد ارودگاه ش چن
ــرا ء به صف  ــقاب نبود. اس ــق و بش ــنه بوديم. در آن اردوگاه هم خبری از قاش گرس
می شدند و نصف ملاقه، غذا روی کف دستشان می ريختند. آنها می خوردند. دوستم 
ــنه  ــتاد و غذا گرفت و خورد، ولی باز هم گرس ابراهيم، يک مرتبه رفت در صف ايس
ــير نشدم می خواهم دوباره در صف بايستم و غذا  بود. ابراهيم آمد پيش من گفت س
ــود. قبول نکرد. دستانش را پاک کرد و دوباره توی  بگيرم. گفتم نرو. برايت بد می ش
ــت: تو غذا خورده ای.  ــناخت گف ــتاد. مأمور عراقی که غذا می داد او را ش صف ايس
ــک است و اثری از غذا نيست.  ــتانش را نگاه کرد. ديد خش ابراهيم گفت: «نه» دس
اما وقتی دستانش را بو کرد، دستانش بوی غذا می داد. بنده خدا ابراهيم هی کتک 

می خورد و ما می خنديديم.  
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توپ بخورد منحرف می شود 
ــت! حرف و حديثی ــی نفهمی کمی چاق بود و چند کيلويی اضافه بار داش بفهم
نبودکه دربار ه ی او نزنند. چارهای نبود بايد میخورد و دم بر نمی آورد. دوست و آشنا
قطعاً تا وقتی می شد به او بگويند: «هيکل تدارکاتی»، «سنگر انفرادی»، «چيفتن»

و و ور ی بر م و ور ی ي ب بو ی ر چ ز و ی ر رب بو

و امثال آن، به اسم صدايش نمی کردند. يکی می گفت او فقط به درد جلوی دوشکا
ــکا؟ خدا پدرت را بيامرزد، گلوله ی (صدا خفه کن) می خورد، ديگری می گفت: «دوش
ــی دارد. بنده خدا به روی خودش ــود، تاب بر م توپ هم به او بخورد منحرف می ش

آورد و سعی می کرد با لبخند نشان بدهد مثلاً آدم با جنبه ای است!
ر ب ب ر ی بر ب و ی ر ور ب و ب م

نمی
تابلوهای راهنمايی 

ــان بيرون از ــنگر نبوديم. از در می انداختيم ش ــه هيچ وجه حريف موش های س ب
ــتيم. از هيچ چيز رو گردان نبودند. دوستی داشتيم ــب و روز نداش ــتيم. از هيچ چيز رو گردان نبودند. دوستی داشتيمديوار می آمدند؛ ش ــب و روز نداش ار می آمدند؛ ش
ــن معبودی، می گفت: «رفتار ما با آنها مناسب نيست و مثل يک شهروند بودی، می گفت: «رفتار ما با آنها مناسب نيست و مثل يک شهربه نام حس
ــه کنيم؟» گفت: «من با مقواهای ــيديم: «می گويی چ با آنها رفتار نمیکنيم.» پرس
ــت کرده ام. شايد واقعاً نمی دانند چطور بايد عبور و کوچک تابلوهای راهنمايی درس
ی و ب ن يم چ ويی ی يم ي پر يميم ی ر ر ه ب

مرور کنند. آنها را به در و ديوار سنگر (جعبه های مهمات) نصب می کنيم. ببينيم باز
ــر ــم بی قانونی می کنند و از آنها توقف بيجا، عبور از چراغ قرمز و پارک دوبله س ه
می زند؟ فکر نکنند چون جنگ است لابد شهر هرت است و هر کس مثل صدام هر

کاری بخواهد می تواند بکند!»

ديگ شجاع 
ــاره زدندزدند؛ همه فرار کرديم. هر ــتقيم غذا! خمپ يک روز هنگام عصر و پخش مس
يک از سويی، بعد بلند شديم و ديديم خمپاره درست خوردخورده کنار ديگ غذا اما، عمل
ــواالله، باز هم به غيرت ــه همديگر نگاه کرديم، رزمنده ای گفی گفت: «اي ــت. ب نکرده اس
ــياهی از ما رو سرو سفيدتر است. از جايش تکان نخورده ــجاعت ديگ! با همهی س و ش
ــت، آفرين. برادرا! خوب است ياد بگيرندگيرند و به محض اينکه خمپاره می آيد دنبال اس

سوراخ موش نگردند!»
حسين به جانت بزندزند

ــاطی ــيجی چه قبل از عمليات و چه بعد از آن بس ــا نيروهای صفر کيلوصفر کيلومتر بس ب
ــد. البته در کمال ــتيم. کارهام. کارهايی میکردند که در دکان هيچ عطاری پيدا نمی ش داش

اخلاصاخلاص!
ــمن و تصرف مواضع بوديم، خسته، تشنه، به زور نفس ــغول عقب راندن دش مش
ــيدم.پايين تپه بودم که يک بسيجی بی ترمز! در حال دويدن افتاد روی من، می کش
حالا به جای اينک عذرخواهی کند تندتند می گفت: «يا حسين!» گفتم: «حسين به

جانت بزند، اين چه طرز راه رفتن است بی دين.» 
                                                     برگرفته از کتاب فرهنگ جبهه
                                                      نوشته ی سيد مهدی فهيمی
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اينجانب............................
متقاضی نشريه شاهد جوان می باشم که حق اشتراک آن را :

۵طی رسيد بانکی پيوست به حساب۲۱۸۲۰۵۵۵بانک تجارت شعبه ميدان هفتم تير تهران (قابل پرداخت در کليه شعب بانک 
تجارت) به نام موسسه فرهنگی شاهد واريز نموده ام.

نشانی دقيق:.............................................................................................................................................................................................
 .................................................................

تلفن و کد شهرستان:........................         ............

                                                               امضا:..........................             تاريخ:.................................

اشتراک ششماهه: ۲۱۰۰ تومان     يکساله :۴۲۰۰ تومان

۴نشانی مجله: تهران صندوق پستی ۱۵۷۱۵/۱۹۴
۸۸۸۲۳۵۸۴ ۴تلفن:

افقی
۶۶/۶۶ در  ۸ که در تاريخ ۱/۱۸ ۸ـ رمز عمليّات کربلای۸ ۱

شرق بصره انجام پذيرفت. 
ــده و مضروب ـ چيزی که  ۲ـ نقيض رفت ـ زده ش

خوردن يا نوشيدن يا انجام آن به حکم شرع رواست. 
ـ قيمت بازاری ـ کوهی در مکّه ـ رتبه ها 
و رع م ن م ن و ن

۳
ــد در اثر نيروی جاذبه ی  ــف وقوع جزر و م ۴ـ کاش

زمين ـ بن مضارع ـ مکيدن ـ پسوند صفت تفضيلی 
۵ـ توانايی ـ زنی که نامش در قرآن کريم ذکر شده 

است ـ خاشاک 
ــ۶ـ پايتخت فراری! ـ همراه ـ يار

ـ۷ـ روزه ـ نگهبان چماق به دست قديم ـ نظرها
۸ ـ نام ديگر سوری بنیاسراييل ـ کشاورز ـ مخفّف 

و اگر
ــت افشانی صوفيانه ـ فلز  ۹ـ ويتامين آفتاب! ـ دس

قرآنی 
ــرا(س) ـ الک با  ــه حضرت زه ــدار ـ مهري ۱۰ـ مق

سوراخ های ريز 
۱۱ـ باهر ـ شجاع ـ غذای بيمار

ــورهای آسيايی و مسلمان  ۱۲ـ نظم دادن ـ از کش
حوزه ی خليج فارس ـ مادّهی ضد عفونی کننده

۱۳ـ فرمانده شهيد گردان بلال حبشی لشکر محمد 
۱۳۶۱ به فيض شهادت  ۵رسول االله (ص) که در ۱۵ مهر

نايل شد.
عمودی

ــام عملياتی که در  ــيون دو و ميدانی ـ ن ۱ـ فدراس
ــور روی داد ـ  ۶۷/۷ در منطقه ی غرب کش ۵/۵ ــخ ۵تاري

هزارکيلوگرم 
ــلام (ص) ـ از ائمه ی بزرگوار  ــب پيامبر اس ۲ـ لق

مدفون در شهر مقدس کاظمين
۳ـ کوچک ترين عدد سه رقمی ـ ضمير انگليسی ـ 

تلخ عرب ـ حلال کرده شده در شرع 
۴ـ هنگام و زمان ـ پايه و اساس ـ امت ها

ــرم (ص) در جنگ تبوک ـ  ــين پيامبر اک ۵ـ جانش
اسباب خانه 

ــ۶ـ مخالف درون ـ لوازم ـ نوعی زغال سنگ
ـ۷ـ جمله ی قرآنی ـ کشتگاه ها ـ موجب شفاعت اگر خدا

بخواهد

از اجزای صورت ـ اسرار آميز ـ نقيض رقيق اـ ۸
۹ـ به سوره هايی که در مکه بر پيامبر اکرم (ص) نازل شد 

گفته می شوند ـ نماد توان اعداد 
۱۰ ـ رنج ها ـ بالا آمدن آب دريا ـ پيشوا 

۱۱ـ وسايل ـ باز خودمانی ـ آخرين رمق ـ تمام چيزی
۱۲ـ شاعر و نويسندی قرن پنجم هجری که سفرنامه از 

آثار معروف اوست ـ گل شهيد!
۱۳ـ خالص و برگزيده ی چيزی ـ سرتيپ شهيد فرمانده 
۷۳/۳۳ ۵نيروی هوايی که در سانحه ی هوايی در تاريخ ۱۰/۱۵

به فيض شهادت نايل گشت ـ جرقه ی آتش 
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ــترکانی که قصد تمديد اشتراک دارند ۳۰در صد  ــته از مش برای آن دس
تخفيف ويژه در نظر گرفته شده است.
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هوش مصنوعی چيست؟
علی ظريف ابن کاظم- دانشجوی مهندسی مقطع کارشناسی مکانيک دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

ــی ساخت يک ماشين هوشمند است؛ «مخصوصاً هوش مصنوعی، علم و مهندس
ــبيه اين است که از ــمند کامپيوتری». اين ش ــاخت برنامه های هوش در زمينه ی س

کامپيوتر برای درک و فهم هوش انسان يا حتی به جای آن استفاده شود. 
هوش مصنوعی تنها به مشاهدات زيستی محدود نمی شود. بله، ولی اصلاً هوش

و ن ی ج ب ی ي ن وش هم و ر ی بر ر پيو

چيست؟ 
ــمت محاسباتی توانايی شما برای رسيدن به هدف های مختلف است. هوش قس
ــاهده  کرد. حتی می توان اين درجات مختلف هوش را می توان در افراد مختلف مش

مطلب را در حيوانات و حتی بعضی از ماشين ها ديد.
ــان ارتباطی نداشته باشد؛ يعنی آيا تعريف خاصی از هوش وجود دارد که به انس

از انسان در تعريف استفاده نشده باشد؟
ــت که ما نمی دانيم کدام رفتار محاسباتی مغز را هوش ــکل اين اس هنوز نه، مش
بناميم. ما فقط تعدادی از مکانيزم های هوش را می شناسيم و می فهيم، ولی به ديگر

مکانيزم های آن دست نيافته ايم. 
آيا هوش مصنوعی شبيه سازی هوش انسان است؟

ــازيم که ــه. ما می دانيم که چگونه يک مکانيزم بس گاهی اوقات، ولی نه هميش
بتواند مسئله ای را با مشاهدات ديگران يا با روش های خود حل کند. 

مسائلی که در هوش از نوع مصنوعی مطرح می شود خيلی بيشتر از مسائلی است
که برای هوش در انسان يا حيوانات مطرح است.

ــائلی است که در آن ــتر درباره ی مس ــمت هوش مصنوعی، بيش تحقيقات در قس
انسان ها کارآيی آنچنانی ندارند؛ يعنی موضوع يا بهتر بگويم مسئله،  پيچيده تر از آن

است که انسان ها بتوانند آن را به سرعت محاسبه کنند. 
دارند؟ IQ IQ چطور؟ آيا برنامه های کامپيوتری درباره ی

ــرعت رشد هوش کودکان، پايه گذاری شده است. IQ برای نه، IQ بر مبنای س
ــاخص خاصی دارد که اين شاخص نشان دهنده ی بالا ــن و سالی مقدار و ش هر س

فرد است. IQ بودن، پايين بودن يا در حد متوسط بودن
IQ ارتباط خوبی با موفقيت يا شکست در زندگی افراد دارد.

در کامپيوترها به دست آوردن امتياز بالا در اين گونه تست ها نشان دهنده ی مفيدِ
 بالای آنها. برای مثال توانايی که يک کودک برای برعکس
ِ

IQ بودن آنهاست، نه
ــود، ولی در کامپيوتر مربوط به ــمردن اعداد دارد مربوط به توانايی ذهنی او میش ش

سرعت عمل آن می شود. 
ــرای کارهای ديگر هم ــريع تر، اين کار را انجام دهد ب ــک کامپيوتر هر چه س ي

مفيدتر است؛ به عبارت ديگر سريع تر است.
IQ برای به مبارزه طلبيدن هوش های به هر صورت بعضی از مسائل مطرح در

مصنوعی مفيد است. 
از ديگر تفاوت های هوش انسان و کامپيوتر در چيست؟

ــن (Arthur.R.jensen) (رئيس محققان هوش انسان) معتقد آرتور. آر. جِنسِ
ــت که تمام انسان های طبيعی مکانيزم فکری مشابه دارند و اختلاف در هوش، اس

مربوط به تغييرات بيوشيميايی و حالت فيزيولوژيکی آنهاست. 

ــاره کرد. برنامه های کامپيوتری سرعت و حافظه ی  ــت، اش حافظه ی کوتاه مدت اس
ــه برنامه نويس آن،  ــت ک ــبه ی آنها به اندازه ای اس بالايی دارند، ولی قدرت محاس

هنگام طراحی برای برنامه مشخص کرده است.
لازم به ذکر است که بعضی از توانايی هايی که در کودکان وجود ندارد به هنگام 
۲۰ ۲ سالگی بوده است، در سن بلوغ در آنها دريافت می شود و بعضی از آنها که در

سالگی ديگر وجود ندارد.
ــه بتوان گفت  ــت ک ــتنی های علم آنقدر کافی نيس ــا تمام اينها هنوز هم دانس ب
ــان در چه اندازه است. شايد مبحث هوش مصنوعی به اين  توانايی های ذهنی انس

مطلب کمک کند که ما کنجکاو شويم و سعی کنيم تا بيشتر بدانيم.
ــان ها بهتر از کامپيوتر عمل می کنند و در  به هر صورت در بعضی از کارها، انس
ــرفته و سريع تر از  ــبات زياد، پيش بعضی ديگر، کامپيوترها میتوانند با انجام محاس
انسان ها عمل کنند. لازم به ذکر است که کارهايی که کامپيوترها نمی توانند انجام 

دهند نشان دهنده ی کمبود اطلاعات طراحان آنها درباره ی مکانيزم هوش است. 
تحقيقات درباره ی هوش مصنوعی از چه زمانی آغاز شد؟ 

ــمند را  ــين های هوش بعد از جنگ جهانی دوم، تعدادی محقّق، تحقيق روی ماش
۱۹۴۷ ۷آغاز کردند. اولين فرد يک رياضيدان انگليسی بود که يک سخنرانی در سال

در اين باره داشت. او معتقد بود که در مرحله ی نخست، کار روی برنامه نويسی يک 
۱۹۵۰ محققان زيادی روی هوش  ــاخت ماشين است. در سال ماشين، مهم تر از س
ــی  مصنوعی کار می کردند و تقريباً همه ی آنها فعاليت های خود را روی برنامه نويس
وش روی ی زي ن ل ر ين ز ر هم يين

معطوف کرده بودند. 
آيا هدف هوش مصنوعی رسـيدن به سـطح هوش انسان (از تمام 

جهات) است؟
ــت که بتواند مسائل را  ــاختِ برنامه های کامپيوتری، اين اس بله؛ هدف نهايیِ س
حتی بهتر از انسان حل کند و به هدف های مورد نظر در دنيا دست يابد. البته بعضی 

ِِ

از اين تحقيقات، جنبه ی غير انسانی و جاه طلبانه پيدا کرده است.
آيا کامپيوترها به اندازه ی کافی سـريع هسـتند که بتوانند باهوش 

باشند؟
ــی ايده های جديد به کامپيوترهای  ــدادی از مردم فکر می کنند که برای بررس تع
۳۰ سال پيش  سريع تر نياز است، ولی من می گويم با برنامه نويسی مناسب کامپيوتر
ــمت های جاه طلبانه ی  ــيد. مطمئناً يکی از قس هم، می توان به اهداف مورد نظر رس
پيش ل ر پيو بِ ی وي بر ب ويم ی ن ی و ز ي ر ريع

تحقيقات روی هوش مصنوعی، همين سريع ترشدن کامپيوترهاست.
درباره ی ساخت يک «بچّه ماشين» که با خواندن و آموزش دادنش 

پيشرفت می کند و با تجربه  می شود، چطور؟
اين ايده از سال ۱۹۴۰ به وجود آمده اما، هنوز برنامه های هوش مصنوعی به آن 
سطح که حتی بتواند آن چيزهايی که ما در سن کودکی به طور تجربی فرا می گيريم 

را ياد بگيرد، نرسيده است. 
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درست از هنگامی که بشر متوجه شد، برخی از سنگ ها در عالم طبيعت
تر از ديگر سنگ ها هستند و با اندکی پرداخت دارای
اين دسته از سنگ ها دارای اهميت و جذابيت هايی
ــنگ هايی که علاوه بر مسئله ی قيمتی بودن س
ــتند. در اين ــری مانند خواص درمانی نيز دارا هس ديگ

ــنگ های قيمتی ــد نديديم به معرفی برخی از اين س ب
بپردازيم.
زمرد

ــن ـ زرد مايل به ــبز روش ــبز زمردی ـ س رنگ: س
سبز ـ سبز تيره

ميزان شفافيت: شفاف تا مات 
۵۷ تا ۸ سختی:

ــندگیای ــتگیای صدفی و درخش اين کانی شکس
دارد که به درخشندگی شيشه ای معروف است.

ــته  ــت، البته اعراب نيز به آن زمرد می گويند. در گذش ــی اس اصل نام زمرد فارس
ــزی برای زمرد متصور بودند؛ به عنوان مثال مردم می گفتند که  خواص حيرت انگي
تلألوی اين نگين زيبا باعث کوری افعی خواهد شد يا صاحب آن توان پيشگويی و 

آينده بينی پيدا خواهد کرد. برخی هم به تقويت حافظه و هوش معتقد بودند.
ــت  ــته و تيز اس ــولاً به فرم پله دار که فاقد نقاط برجس ــرد را معم ــای زم نگين ه

بو وش و وي ب م ی بر ر و پي ی یبي

می تراشند. در اين فرم، شکل اصلی از يک مربع يا مستطيل تشکيل شده است که 
صفحات به صورت پله ای به طرف پايين تراش خورده اند.

ــی، اختلاف رنگ در  ــون وجود ناخالص ــوان به مواردی چ ــب زمرد می ت از معاي
ــاييده  ــار، س ــای مختلف يک بلور، ترک خوردن و مقاومت کم در برابر فش بخش ه

شدن با ابزارهايی چون سوهان و کمی مقاومت در برابر آتش اشاره کرد.
ــد. برای تشخيص انواع طبيعی از  ــال ۱۸۴۸ توليد ش ۸اولين زمرد مصنوعی در س
ــيار بزرگ زمرد در  ــت. از معادن بس نمونه های مصنوعی نياز به تجربه و دقت بالاس
ــرای مصر و معادن  ــا در آمريکای جنوبی، کلئوپات ــان می توان به معادن کلمبي جه

اتريش و استراليا اشاره کرد.
عقيق سليمانی 

 (Ghalcedony) ــنگ باباقوری نوع رگه دار سنگ يمانی عقيق سليمانی يا س
است. سنگ يمانی خود گونه ای از دُر کوهی است.

ــت به اين صورت که ازرگه های  ــان و يکدست نيس ــليمانی يکس رنگ عقيق س
قهوه ای، سياه، سفيد و... تشکيل شده است. 

اين سنگ زيبا را معمولاً به صورت دامله (گنبدی) يا به صورت تيله ای می تراشند 
يل و ي ي ی و

ت
ــته (cameo) هم از آن  ــن برای تراش فرو نقش (nitaglio) و برجس و همچني
استفاده می شود. برخی از عقيق های سليمانی طبيعی هستند، ولی بسياری از آنها با 
رنگ کردن و لکه دار کردن عقيق توليد می کنند. در جدول زير با نکات فنی بيشتری 

اين سنگ آشنا می شويد. دربارۀ

جزئيات فنی عقيق سليمانی
و ديوکسيدسيليکون ۲sio ترکيب شيميايی و نام   

۷ درجة سختی  
۱/۵۵۴ تا ۱/۵۵۲ ماية شفافيت  
۲/۶۶۷ ـ ۲/۶۵ وزن مخصوص  

مثبت علامت نوری  
تک محوری ويژگی نوری  

دردانه های خاکی
علی ظريفابن کاظم

ــوام،  ع ــگ  فرهن
و  آشفته  چشم های 
لوچ را به رنگ های 
باباقوری  ــنگ  س

تشبيه می کنند. 
مرواريد

ــت  رواريد گوهری اس
ــفيد، آن را ديده ايم و 

ری و ري رو

 معمولاً در داخل برخی 
و يم ي ر ن ي

ی او قرار بگيرد، جانور 
لايه هايی مرکب از ماده کونچيولين و بلورهای کلسيت يا آراگونيت را به دور جسم 
خارجی ترشح می کند. از اين لايه های هم مرکز، رفته رفته مرواريد تشکيل می شود. 

درون صدف يکسان است.  جنس مرواريد با جنس ديوارۀ
ــکلهای نامنظم نيز يافت  ــت. البته ش ــکل مرواريد اغلب نزديک به کره اس ش

می شود. 
درشتی دانه های مرواريد به درشتی دانه های خشخاش تا تخم کبوتر است. رنگ 
ــت به رنگ های صورتی، زرد، سبز، آبی،  ــفيد است، ولی ممکن اس مرواريد اغلب س

قهوه ای و نيز سياه ديده شود. 
اين صدف ها در خليج هميشه فارس و اقيانوس هند و استراليا صيد می شوند. 

ــد. برای تهيه ی مرواريد پرورشی که  ــتم پرورش مرواريد نيز رايج ش در قرن بيس
ــته ی اين جانور را سوراخ می کنند و  گاه به آن مرواريد مصنوعی نيز میگويند، پوس
ــد در درون صدف قرار می دهند تا جانور لايه هايی به دور آن  ــه کوچکی مرواري قطع

ايجاد کند.
فيروزه

ــيار ارزشمند است که رنگ آن آبی نزديک به سبز  فيروزه يک کانی کمياب و بس
است. اين سنگ به سنگ فيروزه تراشان شکل داده می شود و به عنوان نگين برای 

انگشتر، گردنبند و گوشواره و ديگر جواهرات به کار می رود. 
ــت و  ــون کانی های ديگر رايج بوده اس ــن کانی هم همچ ــاخت مصنوعی اي س

تشخيص طبيعی از نمونه های مصنوعی آن مشکل است.
فيروزه در ايران: 

ــت. مهم ترين  ــابوری اس نيش ــن و پرخواهاترين فيروزه در ايران فيروزۀ نامورتري
ــال  ۲۰۰۰ س ــابور قرار دارد که از بيش از ــتان نيش معدن فيروزه در ايران در شهرس
ــتخراج می شده است. اين معدن فيروزه در نزديکی روستای معدنِ نيشابور  پيش اس

متر بلندی دارد.  ۲۰۱۲ است که
در جدول مشخصات فنی فيروزه را مشاهده می کنيد.

مشخصات فنی عمومی سنگ فيروزه
کانی رده     

آبی ـ سبز آبی ـ سبز  رنگ     
Massive,nodular رفتار    

۲/۶ ـ ۲/۹ specific gravityچگالی ويژه  
Hcl محلول در وضعيت حل شدن    
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بهتر از دارو 
رقيه حسنی طباطبايی

تمام اعصار، پرستاری به شدت متأثر از غلبه ی فلسفه ها و اعتقادات  تدر
مذهبی بوده است. گرچه تمام مذاهب باستانی خود را به سؤالات بيماری 
ــلامت علاقه مند نشان داده اند، ولی هيچکدام تأثير مشخص بر شغل  و س
ــوارد تمايل به ترويج بی رحمی  ــتاری ندارند. و در برخی م و حرفه ی پرس
ــته اند. در مقابل آنهايی که از  و عدم اغماض درباره ی عقايد ديگران داش
ــته به موازين اخلاقی بوده اند وظيفه ی مهربانی، شفقت و  ــته ی وابس دس
ــديد مهمان نوازی و امورخير را  ــوزی را آموزش داده و احساسات ش دلس

مقرر کرده  اند.
پاپ پيوس دوازدهم بيان می کند که نيازهای معنوی بيمار، به خاطر ما 
ــئله ی کمک کردن به بيماری روانی مطرح است،  می آورد تا وقتی که مس
انگيزش اضافی بخشش در دادن چيزی از روح خود به يک برادر غمگين، 

به طوری که ممکن شود تا او تولد دوباره ای يابد، مطرح است.
ــار را آن طور که خود  ــات مذهبی خويش، ما هر بيم در اثبات احساس

ــبت به خود و ديگران، ــه میدهد قبول می کنيم. بنابراين ضعف ايمان او نس را ارائ
نيروی تازه گرفته و دوباره زنده خواهد شد و تقويت نيروی ايمان به خود، ديگران و

به ارزش های معنوی موجب تغيير در رفتار ضد اجتماعی میشود.
بسياری از افراد در موقع بحرانی به سوی خدا بازگشت میکنند، بيماری هنگامی
ــاس می کنند که نياز به رهنمودهای معنوی دارند. بنابراين است که اشخاص احس
ــان و ــتاران در موقعيتی منحصر به فرد در دادن کمک های معنوی به بيمارانش پرس

نيز خانواده ی آنان قرار دارند. 
ــبت به مذاهب خويش دارند که دليل برخی از بيماران اعتقادات خالصانه ای نس
ــت آوردن احساس ــتفاده از اعمال احترامآميز و مبتنی بر ايمان برای به دس آن اس
ــترس آنها می گذارد. ديگران در اعتماد به ــت که مذهب در دس حمايت عاطفی اس
ــتن ايمان ــاس مذهبی بودن يا نداش ــده و عدم احس وجود  خدای متعال متزلزل ش
ــشهای ناخودآگاه برای حل ــخاص اغلب کوش به مذهب را ابراز می دارند. اين اش
ــان دارند. اجازه دادن به بيمار در ــمکش های ناراحت کننده ی مذهبی ش و فصل کش
ــعی در نصيحت کردن او يا راهنمايی بيمار ــات، بدون س بر زبان آوردن اين احساس
ــيلهای نهايی از کمک به او در رسيدن به يک ــيری خاص، ممکن است وس به مس

تصميم منطقی درباره ی کشمکش خويش باشد. 
مذهب را هيچگاه نبايد به بيماری تحميل کرد. پرستار ممکن  است فقط از بيمار

بپرسد که آيا او ميل دارد با يکی از روحانيان مذهبی درباره ی موضوع صحبت کند،
ــخ فوری ــده که احتمالاً پاس در نتيجه حق انتخاب به عهده ی خود بيمار گذارده ش

ب وع و ی ر رب بی ن ي رو ز ی ي ب ر يل و ي عبپر

ــی از افراد مذهبی صحبت ــت تصميم بگيرد که با يک ــد و بعدها ممکن اس نمی ده
ــياری از بيماران در طول بحران های عاطفی ــد. مذهب يک لنگر قوی برای بس کن
ــت و میتواند در حفظ و ادامه ی سلامت روان بسيار باارزش باشد. برای بعضی اس
ــت به عنوان کمکی در رهايی از ــم مذهبی ممکن اس ــرکت در مراس از بيماران، ش
ــتارانی که ــت، پرس ــد و روحيه ی آنها را بالا ببرد. چنانچه ممکن اس اضطراب باش
اعتقاداتی از نوع اعتقادات بيمار دارند بايد آنها را در مراسم مذهبی خاص خودشان
ــار از نظر معنوی ــم مذهبی همراه با بيم ــتار در مراس ــرکت پرس همراهی کنند. ش
ــتاری با اعتقادات ديگر، بيمار را در مراسم ــت. اگر پرس آرام بخش و ارضا کننده اس
ــم ضروری نيست. مواقعی وجود دارد ــرکت او در مراس مذهبی همراهی می کند، ش
که يک بيمار از پرستار بخواهد که برايش دعا خوانده يا دعايی را با او بخواند، دعا

کردن با بيمار می تواند از نظر معنوی تقويت کننده باشد.
ــتاران و روحانيان هنگامی می توانند برای بيمار به طور مؤثرتری با يکديگر پرس
ــخص روحانی مربوط به مذهب خاص ــتار اهميت فرا خواندن ش کار کنند که پرس

بيمار را درک کند. 
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 بخوريد، مودار شويد
ــير می تواند باعث ۵درصد س ــگران ژل ــاس يافته های پژوهش ــس
ــود. به گزارش ــی آرئاتا ش ــد مو در بيماران مبتلا به آلوپس ک رش
ــت دانشگاه علوم ــط متخصصان پوس ـنا در اين پژوهش که توس
کی مازندران انجام شده، مشخص شده که ژل سير بعد از سه ماه
ــی را روی بيماران دارا بوده است. آلوپسی آرئاتا، يک ن اثر بخش
ــت که به شروع ريزش ناگهانی مو در ــايع و بدون علامت اس ی ش

ه کاملاً مشخص و معمولاً گرد تشخيص داده می شود. 
ه ريزش روع ب ون ب و يع ونی ب و ع

ــخص نيست ولی نقش عواملی چون سيستم ايمنی، ق بيماری مش
مطرح شده و تا کنون درمان های مختلفی برای اين بيماری ارايه

ان قطعی شناخته نشده است. 
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به نام خدا

سـلام بر شـاهدان هميشـه خوب
شاهد 

خسته نباشيد. کار در مطبوعات کار سختی
است. من چند بار خواستم وارد اين کار شوم
ــتم، نه توانش را. اما ــوادش را داش اما نه س
ــما دوستان جوان به خوبی از پس می بينم ش
اين کار برآمده ايد. مجله شاهد جوان را نه بر
ــب اتفاق بلکه به توصيه دوستی خريدم. حس
ــرخ) عکس روی جلد (باران کوثری و پورس
ــرا که فکر ــدان کرد چ ــرا دو چن ــب م تعج
ــته مجلاتی ــاهد از آن دس می کردم مجله ش
ــت که تخصصی است و بيشتر وظيفه اش اس
اين است که می خواهد با شعار و نصيحت از
ــد، اما با ديدن و ــهادت و ايثار بگوي خوبی ش
ــد. خواندن مجله به کلی ديدگاهم عوض ش
ــئله ايثار و شهادت مجله در عين تنوع به مس
ــوب و روان ــه بود. مصاحبه ها خ نيز پرداخت
بودند. گزارش، هم همين طور. خوشحالم که
با خواندن اولين شماره از مجله شما دست به
ــکر کنم و يک پيشنهاد بدهم قلم بردم تا تش
ــتان خوب به سراغ ــت که دوس و آن اين اس
ــهر گم ايثارگران گمنامی که در هياهوی ش
ــان برای ما که ــده اند برويد و از خاطراتش ش

نسلی جوان هستيم بنويسيد. خدا قوت...
منصوره جعفری

زدست کوته خود زير بارم
که از بالا بلندان شرم دارم

ــرم دارم از آنها که ما را نظاره می کنند ــش
ــمانی شدند و ميهمان ضيافت از آنها که آس
ــت ــتند. ضيافتی که غرق نور اس خداوند هس
همه چيز نور، علی نور و ما چقدر دوريم از اين
ــده ايم در ظلمات، گم نور و روشنايی. گم ش
ــده ايم در تاريکیها. روزنهايی می خواهيم ش
ــوی برای وصل. دريچه ای می خواهيم به س
روشنايی چيزی يا کسی که دستمان را بگيرد

و به اوج برساند. 
ــاهد جوان می تواند همان روزنه باشد، ش

همان دريچه باشد. 
ــی حوصله، ــوان در روزگار کم ــاهد ج ش
ــنگان ــر و مفيد برای ما تش ــی مختص مطالب
ــم مجله ای ــی آورد. حالا می دان ــور هديه م ن
ــراق از ايثارگرانی میگويد ــت که بیاغ هس
ــه تنگ آورده بودند. ــه روزگاری خصم را ب ک
ــهيدی که علی رغم نداشتن سايه فرزندان ش
ــيده اند. آروزی ما ــالا رس ــدارج ب ــدر به م پ
ــت هميشه پنجره نگاهتان رو موفقيت شماس

به روشنايی ها باز باشد.
لميعه ابراهيمی ـ دره شهر

س
کردهک

ساير
۲ صفحه قشنگی است به خصوص ۲صفحه
ــه از نهج البلاغه و مفاتيح ــی ک آن بخش هاي
ــوب انتخاب ــوند تصويرها هم خ نقل می ش
ــی مجله به ــنامه طولان ــوند اما شناس می ش
ــو را به خدا يک ــت. ت ــه لطمه زده اس صفح

فکری به حال اين شناسنامه بکنيد. 
اين صفحه را به همان جمله زيبا و عکس
ــان يک جمله ای که به اختصاص دهيد، هم
ــی دارد، تو را به ــدازه همه مجله بار معناي ان
جان شهدا اگر می خواهيد جوان ها با فرهنگ
ــما اول از  خود شروع ــوند ش ــنا ش ايثار آش
ــنگينی بر عهده شماست، کنيد. مسئوليت س
ــيد، ما هم برای شما پس خيلی مواظب باش
ــير سخت دعا می کنيم، دعا می کنيم اين مس
برايتان هموار شود. بقيه مطالب خوب است.
ــيد که رُک حرف زدم. حلال کنيد مرا. ببخش
ــه پيروز و پاينده ــايه امام زمان هميش زير س

باشيد.
صغری ميرزائی

خانم فاطمه اسکندريان ـ کرج 
ــته ايد که در چه مقطع تحصيلی درس می خوانيد و چقدر تجربه و تمرين  گرچه ننوش

در کار نوشتن داريد. آنچه آشکار است از ذوق و استعداد سرشاری بهره منديد. نثر زيبا، ادبی،
ــتعدادی را در ذهن ما نقش می زند.  ــما، تصوير يک نويسنده  خوب و با اس ــاس عميق ش با احس

ــد، اما قدرت و مهارت شما در نوشتن و انتخاب واژه های خوب آن ــمت ها تکراری به نظر می رس گرچه فضای برخی قس
می کند.

نمی دانيم تا به حال قصه نوشته ايد يا نه، ترديدی نداريم که اگر از اين ذوق سرشارتان در کار قصه نيز بهره  ببريد، آث
خلق خواهيد کرد.

چشم به راه نوشته های تازه  شما خواهيم ماند. 
خواهر خوبم مريم پناهی ـ ايلام

استان شما شاعران خوبی دارد که می توانيد از محضر آنها بهره مند شويد، شاعرانی که در سطح کشور حرف برای گفت
از جمله عبدالجبار کاکايی، بهروز ياسمی، عبدالحسين رحمتی، کيومرث مرادی، ظاهر سارايی و... اگر به انجمن ادبی اد

يا سازمان تبليغات شهرتان مراجعه کنيد، حتماً در اين زمينه شما را راهنمايی می کنند. 
ر ی ر ر يو ی ر ين ب ی ي بهروز يی ر جب ب ز

برادر گرامی مرتضی جابری ـ شوش 
مشکل بيکاری، مشکل بسياری از جوانان کشور است. اما اين دليلی برای نااميدی نيست. قرار نيست که همه، کارم
و پشت ميز نشين باشند. مملکت به مشاغل ديگر هم احتياج دارد. شما و دوستان ديگرتان با هم مشورت کنيد که در حا
محل سکونت شما به چه چيزی بيشتر احتياج دارد. آن وقت با يک حساب و کتاب دقيق کار خود را در آن زمينه شروع

خواهر خوبم فريده ميرزايی ـ ساوه
ــوژه  خوبی بود. اما  خوب پرداخت نشده بود. بخصوص آخر دا ــما را با عنوان «شکوه حضور» خوانديم. س ــتان ش داس
تمام شخصيت ها بلاتکليف مانده بودند. يکبار و حتی چند بار ديگر داستان را بنويسيد. در ضمن يادتان باشد وقتی سوژه
ــد. مثل يک سيب رسيده، خ ــوژه خوب پرورش داده ش ــتن داريد، حتماً آن را در ذهنتان خوب پرورش دهيد. وقتی س نوش
وژ ی و ب ن ي ن ر ي وي ب ر ن ر ي ر ب چ ی و ر ب ي بو ي ب ي م

درخت می افتد و روی صفحه  کاغذ بهتر جان می گيرد. باز هم بنويسيد و برای ما بفرستيد.
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«صفای روح» 
خاک مرا تا به صفا برده است

آب کجا؟ با که وفا خورده است؟
روح صفا شد، قلمم نيز رفت 

نای روان شد دَم من برده است
دل خراب و ره صدساله رفت

چشم چها ديد و چه کس برده است؟
بغض گرفتست سرا پا وجود 

عقل کجا شد؟ که شرر برده است؟
وا اسفا گفتنِ من را چه سود

تاب مرا برده است 
ِ
عمر که بی

نالهی بیحد ز چه گويم بسی 
روی دلم را به خدا برده است

سنگ چو دنيا چه کسی ديده است؟
يار مرا تا به خدا برده است. 

معصومه بيات
فرزند شهيد بيات

بسمه تعالی
ــه   کلي ــه  ب ادب  ــرض  ع و  ــلام  س ــا  ب
ــی مجلات  ــی و ادب ــت اندرکاران فرهنگ دس
شاهد که همواره زحمت می کشيد و برای ما 

مطلب تهيه می کنيد. 
ــود که تمام شماره های شما  بايد عرض ش
خوب و کمکی است برای تحقيقات علمی و 
مناسبت های موجود در تاريخ کشور، در عين 
ــر از بقيه   ــما بهت ــماره  اخير ش ۳حال اين ۳ ش
شماره های قبلی بود. با تشکر از همه  اعضای 

تحريريه.
نيما اللهی ـ مازندران ـ نکا 

به نام خداوند حکيم
ــت تحريريه  ــلام و عرض ادب خدم با س
ــئول بخش انگليسی مجله  شاهد  مجله و مس

جوان. 
ــن ابداع جالب و  ــما جهت اي مجدداً از ش

ن

ــکيل صفحه  انگليسی و ترجمه   علمی در تش
ــکر می کنم و توفيقات  ــات قرآن مجيد تش آي
روز افزون شما را از خداوند منان خواستارم. 
مطهره مراديان سرخی - قم

اردیبهشت ماه 57١٣٨۶شماره  بيست و د وم



متن و ترجمة انگليسى شمارة قبل:



طراح: افشين سبوکی
خوانندگان عزيز مجله شاهد جوان می توانند برداشت خود را از کاريکاتور

نوشته و به دفتر مجله ارسال کنند.
مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه می دهد.

حتماروی پاکت قيد شود مربوط به مجله شاهد جوان. 

عراق در اسارت
مادام که بيگانگان در کشور عراق حضور 

دارند استقلال برای اين کشور معنا ندارد.
اکرم آجرلو - تهران

برنده های شماره قبل:
اکرم آجرلو - تهران
اسماعيل پير بازرگان - زنجان
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